
 
 

 )الف(  پژوهشیعلمی ـ  هدوفصلنام
 
 
 

 ش 1402، پاییز و زمستان 2سال اول، شماره 
 هالعالمی  |جامعةالمصطفیصاحب امتیاز: 

 شناسی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ محل انتشار:

 سیدحسین ساجد مدیرمسئول:  
 سیدحمید جزایریسردبیر: 

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الفبا( ترتیب)بههیئت تحریریه 
 یران، قم، ا|  یالمصطف المللیین دانشگاه ب یث،قرآن و حد یمجتمع آموزش عال ،گروه قرآن و علوم یاردانش /یری جزا ید حمسید 

 یرانقم، ا ی،دانشگاه آزاد اسلام ی،علوم انسان هدانشکد  ی،عرب یاتگروه زبان و ادب یاردانشفر/ جنتی محمد 
 یرانقم، ا ی،اسلام هیشپژوهشگاه فرهنگ و اند پژوهی،ین حکمت و د هپژوهشکد ی،پژوهگروه قرآن یاراستاد /ی جواهر محمدحسن سید 

 یران ، قم، ا ی المصطف   المللی ین دانشگاه ب   ی، شناس و فرهنگ   یات زبان، ادب   ی مجتمع آموزش عال   ی، عرب   یات گروه زبان و ادب   یار استاد   / یرافکن ش   حسین 
 یرانپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ا ی،علوم اسلام  هپژوهشکد ی،پژوه استاد گروه قرآن / حسینییبمحمود طسید 

   یران ، قم، ا ی المصطف   المللی ین دانشگاه ب   ی، شناس و فرهنگ   یات زبان، ادب   ی مجتمع آموزش عال   ی، عرب   یات گروه زبان و ادب   یار استاد   / فر یدی فر   عبدالمطلب 
 یرانا  ی، اسلام  ه یش پژوهشگاه فرهنگ و اند   پژوهی، ین حکمت و د   ه پژوهشکد   ی، و علوم شناخت   ی شناس گروه معرفت   استاد / یا نقائمی   علیرضا 

 یران دانشگاه تهران، قم، ا یفاراب یس پرد یات،اله هدانشکد  ی،عرب  یاتگروه زبان و ادب استاد /ییمحمدرضا علیرضا
 یران دانشگاه تهران، قم، ا یفاراب یس پرد یات،اله هدانشکد  ی،عرب  یاتگروه زبان و ادب استاد /ییمحمدرضا علیرضا
 یراندانشگاه کاشان، کاشان، ا ی،علوم انسان   هدانشکد ی،عرب  یاتگروه زبان و ادب یاردانشمحب/  ی موحد  عبداللّه

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رضا منتظری مقدم  مدیر اجرایی:
 انور پنام مترجم عربی: 

 و جاوید اکبری رجبیان محمدحسینمترجم لاتین:  
 عظیم قهرمانلو  آرا:صفحه /باشیسیدمهدی قافله :ویراستار

 الکترونیکی شمارگان: 
 ( Open Accessدسترسی آزاد )قیمت: 

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمیه  |جامعةالمصطفیشناسی قم، شهیدان شاهرودی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ نشانی:
 www.pam.journals.miu.ac.ir | 025-37048289 تلفن: | 3713713789: یکدپست

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود:نمایه می ذیلهای این دوفصلنامه در پایگاه 
یات علمی   هسامان یت نشر  ه العالمی |جامعةالمصطفیمدیر

 ( Noormagsنور )  یمجلات تخصصصصصص  یگاهپا
 ( Iranjournalsسصازمان اسصناد و کتابخانه ملی )

 

 ( Civilicaپصایگصاه مرجع دان) )سصصیویلیکصا( ) 
( مصحصقص    ( GoogoleScholarپصایصگصاه لصولصل 

 
شورای اعطای مجوزها و امتیازهای    22/08/1403مورخه  137نشریه مطالعات و زبان عربی با استناد به مصوبه جلسه 

 . ارتقاء یافت پژوهشی )الف(« – »علمی  ۀرتب  به 7866های علمیه  و به شماره نامه علمی مرکز مدیریت حوزه 



زبان قرآن،   هدر عرص  یعلم  یبخشتیزبان قرآن« که با هدف مرجع ی»مطالعات ادب همجل
دان) زبان    ختگان ی مشغول فعالیت است، از نخبگان و فره   |ی المصطف   ی الملل ن ی دانشگاه ب  نظر  ر ی ز 

 : رد یپذیمقاله م ذیل یدر محورها قرآن 
 م؛ ی قرآن کر  تی لغت، صرف، نحو و بلاغت با محور . مطالعات دان)  1
 م؛ ی قرآن کر تی با محور یو معناشناس  یشناس . مطالعات دان) زبان  2
 م؛ ی قرآن کر ی. مطالعات نقد شبهات زبان 3
 . می . مطالعات ترجمه قرآن کر 4

 است:  ذیلشرح به هینگارش« نشر  ۀو ی»ش
 .«Times New Roman 11» یسی« و انگلIRLotus 13» یو عرب ی.  فونت در متن فارس 1
 .«APAبر اساس روش » یدهارجاع .  2
منتشر   یاهی نشر ایمجله  چیدر ه تر) یکلمه بوده، پ 8000و کمتر از   یبه زبان فارس  یستی.  مقالات با3

 ارائه نشده باشد. گری چاپ به مجلات د  یبرا اینشده و 
 است.  یاریاخت سندلانی نو ی( براOrcid) دیهمان ارک  ایپژوهشگر  ۀ.  درج شناس 4
موظف است که مشخصات خود را از   سندهی نو شود،یبه صورت ناشناس اجرا م های رو که داور.  از آن 5

 مقاله حذف کند.
 . شودیم یابیمشابهت  ابینور و هم م یافزار سم.  تمام مقالات توسط نرم 6
  لیفا ی)کامنت( داوران را از رو دلاهی است که در هنگام اصلاح مقاله، د ینکته ضرور نی.  توجه به ا7

موارد که سخن داور را   یو در باق دی( مشخص کنتیلای)ها یسازحذف نکرده، اصلاحات را با برجسته 
 . دی را مطرح ساز دبه سخن داور استدلال و پاسخ خو (ی )کامنت یدلاهی حتماً با د د،یدانیقابل نقد م

ترجمه کند و در آخر مقاله،   یو عرب یسیقاله را به انگلم ۀدیچک یستی با سندهی نو ،یینها رش ی.  پس از پذ8
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 ریاخ سدهروح معنا از نگاه دانشوران   هینظر
قم  هیعلم هحوز

  ییطباطبا علامه  ،ین یخم  امام  ی هادگاه ی د بر  دی تأک  )با 
 ( یآمل  یجواد اللهت یو آ

 1حامد شیواپور

 چکیده
روح  ی»روح معنا«، الفاظ برررا  هی اختصار، نظربه  ای  یارواح معان  یوضع الفاظ برا  هی نظر  اساس بر

 یدر وضع الفاظ دخالت قی مصاد اتیاند و خصوصگوناگون وضع شده  قی مصاد  نیمشترک ب  یمعنا
لوح و قلم در کتاب و سررن ،   ،یچون عرش، کرس   یمراد از الفاظ متشابه  دگاه،ی د  نیندارد. طبق ا

چنرران گرررترده اسرر  کرره آنهررا    یمعنررا  بلکه  آنها،  یمجاز  یهاس  و نه معناآن  یظاهر  یمعنانه  
الفاظ متشررابه قرررآن  هیتوج  یروح معنا در اصل برا  هی . نظرشودیشامل م   زیرا ن  یماد  ریغ  قی مصاد

 یشناسرر کرر ن در ل   یهاهیرر نظر هدر دسررت  یکلرر   طوربررهآن را    ترروانیم ، ولرری  مطرح شده اس 
 هشرر ی از بزرگرران اند  یاریمطرح کرد و پس از او بر  یغزال  بارنیرا نخرت  دگاهی د  نی. اکرد   یبندطبقه

 افتررهیقررم مجرراح طرررح مجرردد  هیرر علم ه و در حوز  ریاخ  هدر سد  هی نظر  نی. ارفتندیآن را پذ  یاس م 
ع مرره  ،ینرر یامرراخ خم  ؛ یعنرریقررم  هیعلم  ه حوز  هسه عالم برجرت  دگاهی د  ژهیو  طوربه  رونیاس . از

 هرررتیگونرراگون شا  یکردهایاز منظرها و با رو  ه،ی نظر  نیا  ه دربار  یآمل  یجواد  الله یو آ  ییطباطبا
 یهاها و تفاوت و شباه   هی نظر  نیسه بزرگوار از ا  نیاز ا  هریک  ری مقاله تقر  نیاس . در ا  یبررس 

 شده اس . یبررس  هی نظر نیآنان در طرح ا دگاهی د یو برجرتگ ازیآنان و امت ری تقر

 اللرره یآ ،ییع مه طباطبررا  ،ینیروح معنا، وضع الفاظ، اماخ خم  ،یشناسل  واژگان کلیدی:  
 .یآمل یجواد

  

 
قررم و دسررتاوردها و   هیرر علم  ۀ حرروز  سیسالگشرر  برراز ت سرر   نیم صدیککنگره    یدائم  رخانهیدب    یمقاله با حما  نیا  *

 شده اس . فیت ل یریحا می عبدالکر خیحاج ش یالله العظم  ینکوداش  آ
 .رانیقم، ا د،یدانشگاه مف ات،یگروه اله اری استاد. 1

 h_shivapoor@yahoo.com:  انامهیرا 

* 



 

 

6   / 

 واپور یحامد ش

 مقدمه
روح معنررا«   یررهاختصررار »نظرن پررس آن را بهیرر ه از اکرر «  یارواح معرران  ای»وضع الفاظ بر  یهنظر

رد و کآن را مطرح    یغزال  بارنخرتینه  کاس     ینرب  الفاظ و معان  ه دربار  یدگاهیم خواند، دیخواه
رفتنررد. یلفظ و معنا پذ رابطه چگونگیان یدگاه را در بین دیاز عالمان مرلمان هم یاریپس، براز آن  

، اما ز دانر ین  یو عرفان  ی مک  یدگاهیتوان آن را دیاس  و با ترامح، م  یدگاه عمدتاً فلرفین دیا
ات یادب ه در حوز  یدگاهیتوان آن را دیپردازد، مینرب  لفظ و معنا م  یماً به چگونگیه مرتقک ازآنجا
 ز به شمار آورد.ینو دارای کارکرد در حیطه زبان قرآن   یشناسو ل  

آنچه  1ه و ابعاد گوناگون آن سخن گفته اس .ین نظریا  ه ل درباریتفصمرتقل به  یتابکنگارنده در  
بر  دکی، با ت حوزه علمیه قمر در یدگاه در صد ساح اخین دیر تطور ایس  شود، می  ین مقاله بررسیدر ا

 یاللرره جررواد ی و آ  یی، ع مه طباطباینیاماخ خم  ؛ یعنیاین حوزه   هدگاه سه تن از عالمان برجرتید
 ینرر یخم ید مصررطفیو شه ی د مطهریچون شه ، قم ه از حوز ی گریاس . البته عالمان معاصر د  یآمل

شتر، در آثررار سرره ید بکیل و ت یدگاه عمدتاً و با تفصین دیا، اما  دارند  یوتاهکن باره اشارات  یهم در ا
 م مطرح شده اس .یه ناخ برد ک یبزرگوار

دگاه یرر از د  یاجمررال  یدگاه و گزارشرر یرر ن دیرر ا  یخی تررار  هنیشین مقاله ابتدا به شرح مختصر پیدر ا
ن سرره عررالم بررزرر معاصررر یدگاه ایشتر، دیب  یلیو سپس با تفص  زیمپردامیآن    دارانطرف ن  یترمهم

ن سرره بزرگرروار، چگونرره یان ایه در بین نظریه اک هیمدمینشان  و کنیممی یه را بررسین نظریا  ه دربار
 دگاه دارد.ین دیان از اینیشیر پیبا تقر  ییهاها و تفاوت شباه  یافته و چهپرورش 

 روح معنا هنظری  هپیشین

 متشابهات قرآن هها دربار . دیدگاه1

( 7  :عمرررانآح)ر.ک:    اس به آن اشاره کرده    بندی که خود قرآنیک تقریم  اساس بر  آیات قرآن
مباحث مهم معررارف   در شمار  ، ات متشابهی آ  ه بحث دربارشود و  تقریم می  »متشابه«  به »محکم« و

 یگر، بخش مهمید  ازسویر و علوخ قرآن مطرح اس  و  یدر تفر  یازسوی بحث،  این    اس .  یاس م
مطرررح  یم  و عرفان اس مک  خ، حک، در یبه اسما، صفات و افعاح اله  مربوطات  ی ژه آیو، بهآناز  

 شده اس .

 
 .1394د، قم، ی، انتشارات دانشگاه مفر قرآنیروح معنا در تفس هی نظر. 1
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 ( یآمل یجواد اللهت یو آ ییعلامه طباطبا ،ین یامام خم یهادگاه یبر د دیقم )با تأک هیعلم  حوزه ریروح معنا از نگاه دانشوران سده اخ هی نظر

 ایررن آیرراتخاص در    یوجود مفردات  انجامد، میات  ی آ  ی»تشابه« در معنابه    که  یمهم  از عوامل
، لرروح، یرسرر کمانند عرررش،  ی، الفاظمفرداتن ید. مراد از اشویه می آ  معنایبهه موجب تشاک  اس 

صراط، جناح، نور، ید، وجه، ساق، سمع، بصر، عین و... اس  که معنررای محررروس و ، میزان،  قلم
و آنها   مراد جدی از  ه دربار، اما  رسد(مینظر  بهکم چنین  )یا دس   اس تنهایی روشن  بهآنها    ظاهری 

 :از این قرارند  اختصاربا معنای ظاهری، سه دیدگاه اساسی وجود دارد که به نرب  آن
ی ن الفرراظ در یرر اربرد اکرر  اند؛ بنررابراینکار رفتهبه شانی ظاهر معنایبهن الفاظ یا : اهل ظاهر  هنظر

 وجود ندارد؛ن الفاظ یا  یاز معنا برا  ی گریو ساح  د  اس ق  یحق  شانی ظاهر یهمان معان
ی ترین نظریه  شایع اند. این،  کار رفته مزبور در معنای مجازی به الفاظ    : حقیقت و مجاز  هنظر

همین    ، غالباً شود از ت ویل سخن گفته می   تفریر قرآن نیز وقتی در  و  اس    باب الفاظ متشابه در  
ترروجهی در تفررریر    درخررور دیرردگاه مهررم و    مراد اس . نظریه حقیقرر  و مجرراز همررواره   ه نظری 

روح معنررا در تفررریر  ه  رقیب جدی و مهم نظریرر آن را  باید    رو ؛ ازاین متشابهات قرآن بوده اس  
 ؛ قرآن دانر    مفردات متشابه 

ی ن یبرر   ک روح مشررتر  ؛ یعنرری»ارواح معررانی«  ایطبق ایررن دیرردگاه الفرراظ بررر  »روح معنا«:   هنظر
اند و خصوصیات مصادیق گوناگون در وضع الفرراظ در نظررر لفظ، وضع شده  یکق گوناگون  یمصاد

 ردهکرر ( را وضع یگرفته نشده اس . مثً  هنگامی که واضع، لفظ »عرش« )معادح »تخ « در فارس
چه شررکلی   اس ، ، به خصوصیات مصادیق گوناگون آن مانند اینکه از چه جنری ساخته شده   اس

شود توجه نداشته و تنها این لفظ را در برابر معنای مشترک در و برای چه کاری از آن استفاده می  دارد 
« کرره مررراد از »روح معنررا« یررا »ارواح معررانی ، مصادیق گوناگون قرار داده اس . در این نظریرره  ههم

 رو؛ ازاینهمین معنای مشترک میان مصادیق گوناگون اس   ، شودله حقیقی الفاظ دانرته میموضوع  
مادی و نامحروس نیز داشته باشد که بتوان به   ای مانند »عرش« حتی مصداق غیرممکن اس  واژه

کاربرد ایررن واژه را در آن مصررداق   ، باشدنیاز  نحو حقیقی و بدون آنکه به استفاده از مجاز و استعاره  
روح معنا این اس  کرره هررم از آفرر  ظرراهرگرایی  هنظری  دارانطرف   هدغدغ  ؛ بنابراینحقیق  دانر 

 گروه نخر  و هم از آسیب مجازگرایی گروه دوخ دور بمانند.
این نظریرره وجه سلبی    اوّلی  که  اصلی خ صه کرد   ه توان در دو گزاراصلی این نظریه را می  ههرت

 :ها از این قرارندکند. گزاره میبیان را ن آوجه ایجابی   یو دوم
 در نظر گرفته نشده اس .آنها  در وضع الفاظ، خصوصیات مصادیقر 
 هاس .له الفاظ، روح معنای مشترک میان مصادیق گوناگون آنموضوع  ر 
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 »روح معنا« یهو طرح نظر  ی. غزال2

یررک از بزرگرران پیش از او، در اندیشه و سررخن هی   بار غزالی مطرح کرد واین نظریه را نخرتین
ترین بیان غزالرری از ایررن نظریرره در کترراب نداشته اس . بهترین و مهم  تاریخ فرهنگ اس می سابقه

و همین سخنان بعدها عیناً در آثار بزرگانی مانند م صرردرا و فرریش کاشررانی ه  ارائه شد  جواهر القرآن
اسرر  الفرراظی  هنجا این اس  که قرآن و روایات دربردارندآ. گوهر سخن غزالی در شده اس تکرار  

را آنهررا  بایررد معنررای، امررا دکنرر  ن آنها را بر تشبیه حمررل میمانند قلم، ید، یمین، وجه و... که جاه
تحقق قلررم بایررد وجررود  برایکه  ، مثً  روح قلم و حقیق  آن  ؛ بنابراینروحانی و نه جرمانی فهمید

قلررم   درحقیقرر   ، اینکه قلم از نی یا چرروب باشررد، اما  نویرندبا آن می  چیزی اس  که  ، داشته باشد
 ، کنندها ثب  میاگر در عالم هرتی چیزی باشد که با آن نقش علوخ را در دفتر دح؛ پس  نهفته نیر 

تر اس  که قلم ناخ گیرد. بر همین اساس، هر چیزی را تعریف و حقیقتی اسرر  کرره روح آن شایرته
کرره بعیررد   گرفتررهشود. غزالی سرانجاخ نتیجه  روحانی می  ، اگر انران به روح اشیا راه یابد؛ پس  اس 

 .(51ر48، صصق1411،  یوجود داشته باشد )غزال گونههمیناشاراتی از  نیز نیر  در قرآن
، ی)غزال  فیصل التفرقه(،  14، ص1۶تا، جی، بی)غزال  احیاء علوم الدیندر آثار دیگر خود مانند    او
، ی)غزالرر   مشکاة الأنوار(،  3۶7، صق141۶،  ی)غزال  المضنون الصغیر(،  ۲43ر۲4۲صص،  ق141۶
 ( و... نیز به این دیدگاه اشاره کرده اس .۲71، صق141۶

 ی»روح معنا« پس از غزال یه. نظر 3

از غزالی، ایررن دیرردگاه در آثررار بررریاری از بزرگرران اندیشرره و فرهنررگ اسرر می مطرررح شررد.  پس 
دلیل طرح ایررن دیرردگاه سررخ  سررتوده اسرر   این نظریه بوده که غزالی را به  لهین چنان شیفته   صدرالمت 

(. او در بریاری از آثارش از این دیدگاه سخن گفته اسرر  )شرریرازی،  98ر 94، صص 13۶3)شیرازی، 
و    ۲98، ص ۶، ج 138۲  ؛ شرریرازی، 175ر 17۲و صص  15۲ر 151، صص 4و ج  19۲، ص ۲، ج 13۶۶

؛ شرریرازی،  3۰5ر 3۰4، صررص 1387؛ شرریرازی،  98ر 91ص ، صرر 13۶3؛ شرریرازی،  ۲99، ص 9ج 
 (. ۲۰1، ص 1354؛ شیرازی،  48ص   ، 3ج   و  554ر 553ص ، ص 1ج ، 13۶۶

تفصرریل این دیدگاه را به الصافیتفریر  هگانچهارخ از مقدمات دوازده هفیش کاشانی نیز در مقدم
، 1375ش، ی)فررر  اصوووول المعوووار  او در  .(3۲ص ، 1ج، ق1415ش، ی)فررر  داده اسررر شررررح 

، ق14۲8ش،  ی)فرر   عووین الیقووین(،  314، ص، الف1387ش،  ی)ف  المعار  هرسال(،  189ر188صص
 میوونان القیاموو  ه(، رسررال۶58ر۶54، صررص1، ج1379ش، ی)فرر  الیقووینعلم(، 5۰ر49ص، صرر 1ج
 31ج، ص، 1387ش،  ی)ف  قرة العیون فی أعن الفنون  ه( و رسال1۶ر15، صص4ب، ج،  1387ش،  ی)ف
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فیاض لاهیجی نیز از این دیدگاه سخن گفته   .کرده اس ( نیز به این دیدگاه اشاره  1۶۶ر1۶۲و صص
، یجرر ی)لاه و در این باره به سخن غزالی و نیز دوسرر  خررود، فرریش کاشررانی، اسررتناد کرررده اسرر 

 ه، در رسررالیجرر یاض لاهیرر ی سعید قمی، شاگرد فیش کاشانی و فقاض(.  ۶57ر۶5۶صص،  1383
( و با شرح و تفصیل بیشتر همراه با تقریررر و تفررریری جدیررد و ۲۰8، ص1379،  ی)قم  شرح اربعین

( از ایررن دیرردگاه 5۲1ر515ص، صرر ۲ج،  ق1415،  یصرردوق )قمرر   توحیدبدیع، در شرح خویش بر  
همررین دیرردگاه برره   اساس برر تفریر م صدرا  . حکیم نوری نیز در تعلیقات خود بگفته اس سخن  

که قاعدتاً مقبوح خود او نیز هر    پرداخته اس   تکلم و ک خ و کتاب الهی  ره تشریح دیدگاه او دربا
حاج م هررادی سرربزواری نیررز در برخرری از آثررارش برره  .(441ر44۰صص،  5ج،  13۶۶،  یرازی)ش

، سرربزواری؛  5۶۰ر558، ص3ج،  1379ر13۶9،  یروح معنررا اشرراره کرررده اسرر  )سرربزوار  هنظری
و  ۲47ر۲44صررص ، 137۲، سرربزواری؛ 1۲5ص ، 1383، سرربزواری؛ 49۲ر491صصرر ، 13۶۰
 .(413ر41۲صص

 حوزه علمیه قمر و یاخ  هسد  در  »روح معنا« یهنظر 

 امام خمینی .1

برره ایررن   برتگی اماخ روح معنا در زمان ماس . میزان دح  هجدی نظری  دارانطرف اماخ خمینی از  
 شود:یروشن م  نظیرت کید کماز این  دیدگاه

کلمات العرفاء، رضی    عیم، ، ّ ا الألظیاض وضیع    و هل بلغک من تضاعیف إشارات الأولیاء
ولعمری، ّ ا التیدبار فییم مین مییاقول : لیمر تظ یر لأرواح المعان  وحقائق،ا؟ وهل تدبارت ف  ذلک؟ 

صل ّص ل ف،  الأسرار القرآنیة. ومین  ساعة خیر من عباقة ستاین سمة. فإنام مظتاح مظاتیح المعرفة وّ
ثمرات ذلک التدبار کشف حقیقة الإنباء والتعلی  ف  المشآت والعی ا.. فیإ ا التعیالی  والإنبیاءات فی  

اء والیظات غیر ما ه  شاهد عمدنا ّصیاا  الجین   والقیی ق وا،میا  عا. الروحانیات وعا. الأسم
هل الحنا  عن ّسرار ال ا ق  .(39، ص137۶، ینی)خم الطبیعة وّ

 ی، فلرررفی ریآثار تفر  توان در سه بخش  یم  یلکطوره را بهین نظرین اییدر تب  ینیدگاه اماخ خمید
 .رد ک یشان بررسیا  یو عرفان

 آثار تفسیری أ(
  مفصررل   ی بحثرر در    ،»رحمررن« و »رحرریم«   ه در تفررریر دو واژ   آداب الصوولوةترراب  ایشرران در ک 

و    « عطوف  اند که » دانرته مشتق از »رحم «  را  »رحمن« و »رحیم«   ،علمای ظاهر که  گوید:  می 
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از  اند، امررا  دانرررته بررر خرردا مجرراز  را    ایررن دو واژه در آنها م خوذ اس  و بنابراین، اط ق    « رق  » 
د به عطوف   اند؛ بنابراین تقیّ الفاظ برای معانی عاخ و حقایق مطلق وضع شده دیدگاه اهل تحقیق،  

این تقید برره ذهررن مررردخ عررادی مربرروط    ، بلکه له لفظ »رحم « داخل نیر  در موضوع    ،و رق  
اشکاح به اینکه واضع ممکن اس  شخصی معمولی باشررد  وضع دخال  ندارد.    اس  و در اصل  

  نظررر   وضررع، معررانی مطلررق و مجرررد را در   او هنگرراخگرچه  ؛ زیرا  کند نیز این دیدگاه را نقش نمی 
مررثً  در    نگرفته اس ، ولی آنچه الفاظ در ازای آن وضع شده، همان معانی مجرد و مطلق اس . 

شناخته اس ، آنچرره  نظر داشته و نور دیگری را نمی   نورهای حری را در   ،گرچه واضع لفظ »نور«  
؛  نه جه  اخت ط نررور بررا ظلمرر    ؛ ن جه  نوری  آن اس  هما   ،گرفته   لفظ نور در ازای آن قرار 

پرسیدند که این انوار محروس و محدود، نور صرف نیرتند، بلکرره نررور  اگر از واضع می   رو ازاین 
بنابراین آیا لفظ نور در ازای همان جه  نوریرر  آن قرررار دارد یررا در ازای    و   ند ا مختلط به تاریکی 

مقابل همان جهرر  نوریرر     ن بود که لفظ نور در ای او    نوری  و ظلمانی  آن اس ؟ حتماً جواب 
 له داخل نیر . و جه  ظلم  به هی  وجه در موضوع    اس  

نظر نداشررته   ا را دریرده، تنها آتش دنکه لفظ »آتش« را وضع  ک  ین صورت، واضع هنگامیبه هم
آخرررت غافررل برروده ا بوده و از آتش ین آتش دنیده، هممنتقل کرق  آتش یبه حقرا آنچه او ، اما اس 
انتقاح واضع برره حقیقرر   هوسیل  ؛ بنابرایننبوده باشدگر معتقد  یخصوصاً اگر واضع به عالم د  ؛اس 

 درحقیقرر انتقرراح موجررب تقییررد  هوسرریل، امررا های محررروس آن اسرر الفاظ، مثً  آتش، مصداق
د یتقجهات بیبرابر همان    بودن واقع شده و الفاظ درآتش در ازای همان جه  آتش  ، بلکهشودنمی

 رده اس .کد یرا تجر یخود معان  ، م واضعییه بگوک ایننه  ؛اندقرار گرفته یو مطلق معان
 هتر و از شررائبیررکق  نزد یتر باشد، به حقیب و اجانب« خالیهرچه معنا از »غرا   ایشان،   نظراز  

جهرر   ین واژه برررا یرر ابررر آن اسرر  کرره  «نررور» هواژبا اشاره به هم    شان بازی  دورتر اس . ای مجاز
، ییایرر اط ق آن به انوار محروس و دن  ؛ بنابراینر وضع شده اس ی  لل ی  بالذات و مظهریظاهر

  و اخررت ط برره ظلمرر  منظررور یجهرر  محرردود  آنها،   را در اط ق بهی ز  ؛ر یق  نیاز حق  یخال
برره  یوت کرر ن واژه بر انرروار ملیحاح اط ق انیا. بااس نظر      دریو مظهر  یر  و همان ظهور ذاتین

ث یتشان از حیتر و مظهریکنزد   یتر و به افق ذات الهاملکرا ظهورشان  ی ز  ؛تر اس یکق  نزد یحق
توجرره برره آنچرره گفترره   و با  رو؛ ازایناس متر  کشتر و اخت طشان به ظلم  و نقص  یب  یفکیو    یمّ ک

ه کرر   یسرانجاخ، اط ق نور بر ذات الهرر تر اس  و  یکق  نزد یبه حق  یشد، اط ق آن بر انوار جبروت
حرراح امرراخ نیقرر  محررش اسرر . درعیباشررد، حقیخررالص م ظلمرر    جهات   هنور الانوار و از هم

ظهررر ظاهر بذاترره و م    یه اگر نور برا کتوان گف   یم  بر آن اس  که  مزبورسخن    کبا استدرا   ینیخم
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ق  اس ، نزد اصحاب یحق یزئنظر عقوح ج  خدا در  ریره وضع شده باشد، گرچه اط ق آن بر غیل 
 اس .ق  یحق یو تنها اط قش بر حق تعال  ، معرف ، مجاز

الفرراظی کرره برررای معررانی کمررالی    ه کرره همرر   گرفته اسرر  اماخ خمینی از این سخنان نتیجه  
هررایی ماننررد  ؛ بنررابراین در واژه انررد ایررن گونه   اند، از سنخ وجود و کمرراح( وضررع شررده   ی )امور 

و یررک جهرر     ، یک جه  کماح و تماخ   آنها،   »عطوف«، »رئوف« و مانند »رحمن«، »رحیم«،  
اند. جهررات  این الفاظ در ازای همان جه  کمالی وضررع شررده ، اما  انفعاح و نقص وجود دارد 

که مانند    اند انفعالی، از لوازخ حیات دنیایی و به تعبیر ایشان، »اجانب و غرایب« حقیق  لفظ 
عالم امکان با ایررن    به شود، بعد از تنزح این حقایق  لط می ظلم  که با نور در مراتب نازح مخت 

اط ق    رو ؛ ازاین له دخالتی ندارند ی موضوع  ا ؛ بنابراین، این جهات در معن اند الفاظ مت زخ شده 
و از جهات انفعاح و نقص مبراس ، صرف    اس  جه  کماح  دارای    اً آنها بر موجودی که صرف 

عرر وه بررر تناسررب بررا ذوق اهررل    ، مطلب بررا ایررن بیرران نظر اماخ خمینی، این  . به اس  حقیق   
: »پس  گرفته اس  معرف ، با وجدان اهل ظاهر نیز متناسب اس . ایشان سرانجاخ چنین نتیجه 

مررت زخ و    بنابراین معلوخ شد که مطلق این نحو اوصاف کمرراح کرره از تنررزح در بعررش نشرر ات  
از آن مبراسرر ، اط قشرران برره  اند که ذات مقدس حق جل  عظمته  مختلط با امری دیگر شده 

 (. ۲51، ص 137۰« )خمینی،  حق تعالی مجاز نیر  
 هح همیان حمد و تربیشان در بی. اکرده اس ن ییگونه تبنیز همیلم« را نک صف  »ت  ینیاماخ خم
چررون آنرران از ، اما اس  یش زبانیادب و ظاهر، ستا  یدگاه علمایاز د  "حمد"»:  دی گویموجودات م

 خ او را بررر مجرراز کرر ه مطلق  ک بل  ، د خدا یح و تحمیاند، تربغافل  یاز زبان لحمر  یگر غید  یهازبان
ترروان ایررن میعرراخ مطلررق«    یمعرران  ی  وضع الفاظ برا یفکی»با توجه به    کهدرحالی  ؛نندکیحمل م

 .(۲54، ص137۰)خمینی،  «اط قات را از باب حقیق  دانر 

 آثار فلسفی (ب
 یهرراشرران در درسینظر داشته اس . ا  ز دریخود ن  یلرفف  یهان مبنا را در درسیا  ینیاماخ خم

ه لفظ »نور« را مثرراح زد و باز هم    کردهدگاه اشاره  ین دیخدا به هم  «لمک ت»منظومه در اشاره به صف   
نررد و کیع میه انران با صوت از راه دهان حروف را تقطکم  ین اگر از واضع بپرسیبنابرا   و گفته اس :

ر ؟ حتماً پاسخ خواهررد داد یار از درخ  محقق شود، چکن  یدهد، اگر همیر خود خبر میاز ضم
 لم اس .ک ن هم تیه اک

،  ( ا هی  المعیروبا کل ی   میا   / نا  اللظی  م ضی عال لیدی الأ )   منظومه ایشان در شرح سخن حکیم سبزواری در  
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 : ید گو در تبیین صف  بصیربودن خدا نیز می   که کرده اس ؛ چنان باز همان سخن قبل را تکرار  
زیرا حقیق  بصرریربودن برره ایررن نیررر  کرره دیرردن بررا آلرر    ؛خدا از راه ابزار و آلات بصیر نیر 

شررود، حقیقترراً ها روی هررم گذاشررته میچشررم  کرره در خررواب  اینبررا  ؛ پس  مخصوص صورت گیرد 
 شنودافتد، انران حقیقتاً میکه در خواب گوش از کار میاینگوییم در خواب دیدخ. همچنین با  می

 .(348ر34۲صص، ۲، ج1381،  یلی)اردب

 آثار عرفانی (ج
 د:ی گویسحر م یدعا در« ّلل،  إن  اسألک من ن رک بأن ره...در شرح » ینیاماخ خم

کری که با قدخ معرف  سالک إلی اللرره اسرر    ترین اموری که از عالم ملکوت براز جلیل  بدان که
 اش بر ارواح معانی و بطررون آن و سرررّ حقررایق و مکنررون آن فرررا شود... آن اس  که سینهوارد می

های تاریررک برراز گردد و باب قلب او بر تجرید معانی از پوس  تعینات و برخاستن از قبر هی  می
 (.37، ص1381)خمینی،  رسدنی میتعیّ شود و به نورانی  بین رها میود... و از تاریکی تعیّ ش می

 نگرد:یه مین زاویل را هم از همیشان ت ویا
شود... و از راه حس یان باز مکسال  یهال بر دحی ت و  یزلاح، درها  هو چشم  کن درخ  مباریو از ا
ه کرر دارد    یمنررازح و مراحررل و ظررواهر و بررواطن  ،قرآنرا  ی ز  ؛نندک یسفر م  یتاب اله ک منازح    یبه سو

 ی  ن منزح پر ، روزینات قرار دارد... و ایّ الفاظ و گورستان تع   هه در پوستک آن اس   آنها    نی ترنییپا
 (.37، ص1381)خمینی، ع  اس ... یعالم طب یهایکیان در تاریزندان

 د:ی گوین می»نور« چن ه شان سپس درباریا
ن یرر تنهررا در ا  ،ه نررورک ابد  ییرفتن[ اس خ گشاده شد... درمی]پذ  یاش برانهیه س ک   ی[ هنگامک ]سال

قرر  یز نررور اسرر ... و حق یه علم نک شود یار مکش آش یبرا  ، بلکهر ...یمحصور ن  یق عرف ی مصاد
تر در تر و مقرردخروشررن یتر و از راهاملک   یر اس ، به نحویه ظهور به ذات و ظاهرساختن غک نور  

 (.37، ص1381نی، )خمی  ار اس کعلم آش 
صررف    برررده وکار  بهق  سمع و بصر  ین حقییه را در تبین نظریهمز  ین  شرح چهل حدیثاماخ در  

 .(۶18ر۶13صص، 138۶، ینی)خم  کرده اس ن ییگونه تبنیز همیلم را نک ت
کرر خ    ه احاط   ه در شرح سخن »فناری« دربار   ، نسلأمصباح ااماخ خمینی در حواشی خود بر  

ایشرران همچنررین در شرررح    (. 88ص ،  1374)فنرراری،    حق نیز از این نظریه سخن گفته اسرر  
گروه به تناسب مرتبه و فهررم خررویش از آیررات    ظهر و بطن قرآن و اینکه هر   ه سخن فناری دربار 

داده  ارواح معانی یا معانی عامه ربررط    ای وضع الفاظ بر   ه برد، این نکته را به مر ل قرآن بهره می 
 (. 18، ص 1374ناری،  اس  )ف 
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 بندی دیدگاه امام خمینیجمع
و  یبرر یغ یالفرراظ را در معررانشرران یروح معناسرر . ا یهخاص از نظر ی ریتقر ینیدگاه اماخ خمید

شرران یا  ، در هر صررورت ، اما  داندیو محروس مجاز م  یماد  یهاو در مصداق  ، ق یمجرد خود حق
 ر .ین معتقد یوضع اله  هیگر، به نظرید  یمانند برخ 

 . علامه طباطبایی2

ات یرر ر آیمتشررابه قرررآن و تفررر   یهرراواژه  ین معناییه در تبکاس     یرانکز از  ین  ییع مه طباطبا
ه ع مرره کرر د دانررر  یرر ز بایش از هر چیپ  اس .  داشته  نظر  دگاه را درین دیها همن واژهیمشتمل بر ا

ن ین رو بر چنیندارد و از هم  یسازگارات قرآن سر  ی انه از آیگرا حس  یهااساساً با برداش   ییطباطبا
ه کرر  ییهادگاهیرر اسراء در نقد د ه ات نخر  سوری ر آیشان در تفریرد. مثً  ایگیخرده م  ییهابرداش 

 د:ی گویم ، تابندیمعقوح را برنم ینند و معانکیمحروس حمل م یالفاظ قرآن را بر معان
ه ک نند  یگاه بب  به خداوند، هر  یر مادیود غردن وجک و منحصر  یدادن به امور ماداصال   دلیلبهآنان  

، آنهررا ند...ک یف میل به خواص اجراخ محروس توص یمحروس را با تمث  ریامور غ  ،تاب و سن ک 
ن یرا ندارنررد. همچنرر   مررادّه  اخکرر نررد و احیآیه برره حررس درنمکرر نند  ک یحمل م  یماد  یرا بر اجرام

ج اعماح و ماننررد آن یگناهان و نتا  یمقامات صالحان و مراتب قرب و صورت باطن  ه ت درباریتمث
 .(33، ص13ج، ق1417نند )طباطبایی، ک یه و استعاره حمل میاز تشب یرا به نوع

ر الفاظ متشررابه پرداخترره یع مه به تفرآنها  ه درک المیوونانر یاز تفر یموارد  ی، بررساساسبراین
ه یرر ن نظریرر شرران از ایا، امررا »روح معنررا« اسرر  یهرو نظریشان پیه اکارد  گذینم  یباق  یدیترد   ، اس 

ر یدر سراسررر تفررر  ییان تفاوت دارد. ع مه طباطباینیشیه با سخن پاس  ک دس  دادهبهتازه   ی ریتقر
دگاه یرر « و مانند آن سخن نگفته و دیگاه از »وضع الفاظ بر ارواح معان یگر خود، هیا آثار دی  المینان

ه کرر ن نحررو  یرر برره ا  ؛اسرر   یه مبتنرر یرر ن نظریرر از ا  یر سررلبیرر شتر بر تقری، بیجابیان ایب  یجاه  شان بیا
 ینرروع یه بررا چاشررنکرر را    یان سررلبیرر ن بیشان ایندارد. ا  یق در وضع الفاظ دخالتیمصاد  هایویژگی

نمونرره،  از برراب. کرررده اسرر مطرح    المینانن موضع از  ی خته اس ، در چندیآم  یخی تار  یشناسزبان
ن یمورد نظررر خررود را چنرر  یلکار یمع ، »عرش«واژه   وضیحدر تو  طه    ه سور  هشتم  یهر آیتفرشان در  یا

 :داده اس شرح  
 یبرراق آن، نرراخ   یه بررا بقرراکرر اس     ییمعنا  ،مینک یر میار در شناخ  آنچه از آن به اصل معنا تعبیمع 

. مررثً  ابرردیر  ییرر ات ت  یهرچنررد خصوصرر   ؛دارد   یصدق ناخ به آن برررتگ  ،گری ماند و به عبارت دیم
شررب بررود و مصررداق آن در آن   یکیدر تررار  ییروشنا  هلیوس   ،به وجود آمد  بارنخرتین  یوقت  "چراغ"
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سررپس   ؛سرروخ ...یچرب قرار داش  و سررر آن م  یامادّه  رده  ک در آن    یالهیفت  بابود    یظرف   ،زمان
برره  یاز مصررداقن نرراخ یرر وسررته ایمنتقل شد و پ ینفت یهاها و فانوس مانند شمع  ییزهاین ناخ به چیا

مصررداق  مررادّه ه ازکرر اط ق شررد  یکیترکال یهاشد تا در زمان ما به چراغیگر منتقل می مصداق د
در   ییروشررنا  هلیه وسرر کرر جررز آن  ،ررر ینهمررراه  د  یرر با مصداق جد  یزی  چیه  ،ل آنکنخر  و ش 

گونرره نای نیررز "سرر ح" بررارهشررود. دریده میقتاً چراغ نامیه حق ک ن جه  اس   یاس  و از ا  یکیتار
اطرر ق   یاهرته  نون بر توپ و بمبک و ا  ها سپر بودی  یمانند تبر مر  یزیناخ چ  بارنخرتینه  ک اس   

ه انررران در کرر  یو اعمررال یل زنرردگ یاز وسررا  یاریاز تحرروح و تطررور در بررر   ین نرروعیشود و چنیم
 .(13۰ر1۲9صص، 14ج، ق1417ع اس  )طباطبایی، یشا ،دهدیش انجاخ مایزندگ 

شرران را همرران یدگاه ایرر ه دک نیشان، ما را از ایا  یخی تار  یشناسبر زبان  یو مبتن  یسلب  انین بیاما ا
شرران را یان ایرر ز بی، نیآمل یالله جواد ی شان، آیه شاگرد اکچنان  ؛دارد یم بازنمیروح معنا بدان  یهنظر

مرحرروخ ع مرره،   ی ریتفررر   ه ریبررا موضرروع سرر   یاشان در مقالهی. ادانرته اس روح معنا    یههمان نظر
نررد و در کخود تنررزح    ی  مفهومیقرآن از صورت جامع  یهد اس  و اگر آیجاو  یتابکقرآن    :دی گویم

 :؛ بنابراینن خواهد رف یه هم از بی مشخص گردد، با زواح آن فرد، آ یسطح فرد خارج
وضررع  یارواح معرران یرا الفرراظ برررایرر شود؛ زیر نمیموجب تحوح تفر  ،قی مصاد  تحولات گوناگون  

 ؛اس ، ناخ آن محفوظ اسرر   ین و غرض مترتب بر آن باقیّ ز مع یچ  یک ه هدف  ک   یاند و مادامشده
ه کرر ر آن یچراغ و ترازو و قلررم و نظررا  یمانند اسام  ؛افته باشدیق آن راه  ی در مصاد  یگرچه تبدح فراوان

از لحرراظ  یاز فراوانیتام ،عصر صنع  هشدق اختراعی ن و مصادیشیق موجود در اعصار پی ن مصادیب
را لفررظ در یرر ز  ؛باشررندیادشررده منرردرج می  یم جامع اسررامیدر مفاهآنها    ههم  یمصداق هر ، ول
و تفاوت مصداق موجب تبدح مفهوخ نخواهد بود )جوادی  ،شود، نه در مصداقیمفهوخ استعماح م

 .(435ر434، صص1384آملی،  
 ییز برره ع مرره طباطبررایرر دگاه را نیرر ن دیرر از ا یجررابیا ی ریتوان تقریگر، مید یاز نگاه  حاحبااین

دگاه ع مرره، یرر ار باشررد. از دکعامه و مانند آن در    یاز روح معنا، معان  یه سخنک بدون آن  ، نرب  داد
 ک رد مشررترکارکا  یم، غرض  یبرکار  بهمتنوع    یقیواحد را در مصاد  یه لفظکد  هدیم  ه جازاما  به  آنچه  

 ن اس :ین باره چنیدر ا شانیاسخن  ق گوناگون اس .  ین آن مصادیب
م و ینک یو اثر مترتب بررر آن قصررد نمرر   ی  آن در زندگ یرا جز از راه غا  یزندگ   یاز ابزارها  یزیما چ

وجود ا حاصل شود و ب  ییه در شب از نور آن روشناک ق  چراغ آن اس   یحق   ؛ بنابراینمیشناس ینم
ش برردون ی خررو یقرر  معنررایچراغ بررر حق ماند و ناخ یم  یق  چراغ باقیو اثر، حق   یژگ ی ن ویا  یبقا
مثرراح  ؛ ماننرردذات یا اصل اجزای  یمّ ک  ، یف کیل، کش  یهرچند گاه  ؛شودیر و تبدح حفظ مییت  

آن، مانرردن اثررر   یو عرردخ بقررا  یقرر یحق   یمانرردن معنررایدر باق  کم   ؛ بنابراینابدییر مییت    ،چراغ
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ز در امور مصنوع یبماند. امروزه ن رییه بوده اس ، بدون ت  ک گونه  ه همانک ز اس  یچ یک مطلوب از  
ر ییرر از نخر  ت   انه ذاتشک   ییزهایافتن چیرسد،  یهزار مه تعدادشان به هزارانک   یزندگ   یو ابزارها

ا را ین اشرر یرر از ا  یک خاص، هر  یژگ ی ماندن اثر و ویباق  ؛ بنابرایناس   سختی ممکنبهرده باشد،  کن
هررا، از قرررم نخررر  ان واژه یرر گررذارد. در میم  یه وضع شده اس ، بر ناخ نخر  باقک گونه  همان

 افترره باشرردیمعقرروح انتقرراح  معنایبررهمحررروس  یه از معنرراکرر   یلفظرر   یعنرر یشود؛  یاف  میار  یبر
 .(3۲۰ص، ۲ج، ق1417)طباطبایی،  

را    یادشررده گوید که دیدگاه  در بحث صحیح و اعم سخنی می ،  کفایهع مه در حاشیه خود بر  
  « چررراغ » و    « س ح» الفاظی مانند    بارهدر   المینانکند و بیانی دیگر از سخن ایشان در  می   تر روشن 

انررد کرره معنررای  جه ، چنان   وجود اخت فشان از هر ا  اس . از نظر ایشان، امور اعتباری مرکب ب 
  آنهررا،  ، پرریش از تشررکیک در معنررای بررارهیابررد. در ایررن  می طوح زمان گرترش    آنها تدریجاً و در 

بار با چیزی مواجه شدند کرره از آرد  وقتی برای نخرتین   ها انران مثً     . معنایی متواطی وجود دارد
گرفتند و ناخ »نان« را بر آن نهادند. سپس دیدند اگر آرد جررو    نظر   گندخ پخته شده بود، همان را در 

  ،کند؛ بنابراین د، همان کاربرد را دارد؛ یعنی گرسنگی را برطرف می شو نیز به همین صورت پخته  
خررواه چیررزی بررا آنهررا    ؛ از آن برنج، ذرت و... را نیررز چنررین یافتنررد ؛ پس  این ناخ را گرترش دادند 

مخلوط شده باشد و خواه نشده باشد و چه خصوصیات آنها مانند شکل و... ت ییر کرده باشد یررا  
که بعدها مراتبی با اخت ف شرردید برره وجررود  این اخ گرترش داده شد تا  نه. به همین صورت، این ن 

  افررراد غیررر   بررارهیررک معنررای جررامع متررواطی را در   ها انران حاح در ابتدای این مراتب،  آمد. بااین 
گرفترره شررد    نظر   نظر گرفته بودند که پس از آن وحدت نوعی این مرتبه با مراتبی در   مختلف آن در 

سوخ با    ه دوخ با سوخ و وحدت مرتب   ه که پس از آن نیز وحدت مرتب چنان   ؛ ود که پس از آن پیدا شده ب 
گرفته شد. این معنای جامع نیز از راه اغررراض و آثررار مترتررب بررر آن شررناخته    نظر   چهارخ و... در 

 (. 43ر 41تا، صص )طباطبایی، بی   شود می 
رد کارکرر آورد، غرررض و یان نمرر یرر از »روح معنا« برره م  یه گرچه ع مه نامکد  یتوان دین میبنابرا 

گررر، روح ید  یداند و به عبررارت یمی آنها  ق گوناگون را مجوز اط ق لفظ واحد برا ین مصادیب  ک مشتر
شرران یه اکرر اس   یمهم هتک ن، نیق متنوع اس . این مصادیب ک رد مشترکارکشان همان یمعنا از نگاه ا

 ند.کیز میه متماین نظریا دارانطرف   هرا از هم
 دارانطرررف   هرا از همرر   ییه ع مه طباطباک  ی گریته دک روح معنا، ن  یهر از نظریجز تفاوت در تقر

شرران، تنهررا یش از ایه پکن اس   ایند  کیز می( متمایآمل  یالله جواد ی دگاه )جز شاگردشان آین دیا
ه در سررخن یرر ن نظریا  یهانمونه  عنوانبهگر  ید  ید و چند لفظ قرآنین،  یمیزان،  یچون قلم، م  یالفاظ
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از  یاریر بررر ی، در تفررر المیووناناز  یشرران در مواضررع متعررددیا، امررا شرردیرار مکرر گران تیو د  یغزال
 دارانطرررف   هاز هم  ییز ع مه طباطبایتما  ؛ بنابرایندگاه بهره برده اس ین دیمتشابهات قرآن، از هم

ر یدگاه را در تفررر یرر ن دیرر ، این گرررتردگیبا ا  یرکه  کن اس   ای،  ینیتا اماخ خم  یه، از غزالین نظریا
چررون عرررش )طباطبررایی،   یر الفرراظیدر تفررر   یینبرده اس . ع مرره طباطبرراکار  بهمتشابهات قرآن  

 خ کرر لم و ک (، ت7، ص17ج ، ق1417(، باح فرشتگان )طباطبایی، 13۰ر1۲9صص،  14ج،  ق1417
(، 1۰9ر1۰8صصرر ،  13ج  و  3۲۰ر31۶صررص  و  18۲ر181صصرر ،  3ج  ، ق1417خدا )طباطبایی،  

، 13ج ، ق1417ح موجررودات )طباطبررایی، ی(، ترررب97، ص19ج ، ق1417میررزان )طباطبررایی، 
(، نرررور 9۰، ص1۶ج ، ق1417(، وجررره خررردا )طباطبرررایی، 144، ص19جو  111ر11۰صصررر 

 دگاه بهره گرفته اس .ین دیگر از همیالفاظ د یاری( و بر1۲۲ص،  15ج ، ق1417)طباطبایی،  

 الله جوادی آملی. آیت3

ه کچنان  ؛اس   یآمل  یالله جواد ی روح معنا در روزگار ما آ  هینظر  یاز مدافعان جدگر  ید  یکی
بارهررا   تسوونیمر  یژه تفررر یوشان و بهیر، در آثار ایاربرد آن در تفرکآن و هم    یدگاه و مبانین دیهم ناخ ا

 .شودیمشاهده م
 ند:کیز میدگاه متماین دیا دارانطرف  گریرا از د یآمل یالله جواد ی ته، آک ما چهار ننظر  به

ه آن را کرر ه اسرر   یرر ن نظریرر دار ان طرررف ینخرررت  یآمل  یالله جواد ی رسد آیمنظر  بهه  ک نیا  اوح
 یخودآگرراه یرد و نرروعیرر گیب در نظررر میرر رق   یهاهیرر خاص در برابررر نظر  ایهینظر  نچونا  ، آگاهانه

 د:ی گویه مین نظریا یخی تار هشان در اشاره به جنبیاآن دارد.  درباره  یخی تار
 یها)نرره اجررراد مصررداق  یارواح معان  یگر، برای ر دیم عاخ و به تعبیمفاه  یان وضع الفاظ برای جر
اض تررا یرر ش و فیفرر   ؛ مانندین و شاگردان ویرزمان مطرح بود. از عصر صدرالمت له ی آن( از د  یماد

 یمرراکجامانده از حمتون بهاف  و همچنان تداوخ دارد. توجه به یادامه    المینانن صاحب  ی عصر زر
ن یرر ه اکرر ن مطلب اس . غرررض آنیذ او، گواه صادق ایو ت م  یمازندران  ینور  یم عل  ؛ مانندبزرر

 یاس  و شواهد عرفرر   یشناسان عقلالل هن فقهیج بین چهارصد ساح، دارج و رایا  یاصط ح در ط
 .(۶۲7ر۶۲۶صص، 14، ج1378)جوادی آملی،  ندک ید مییز آن را ت ین

امرراخ  ؛ ماننرردنا ژه معاصررریودگاه، بررهین دیا دارانطرف داخ از ک ی، در هیخی تار  یخودآگاه  نیا
 ؛شودیده نمی، دییو ع مه طباطبا ینیخم

 دگاه اسررتدلاحیرر ن دیرر ا  رایبرر   ه دارد ه دغدغکاس     یرکشان تنها  یا  تتبع ما،   اساس بره  ک نیدوخ ا
 ینفرر   یکیز اس :  یتنها دو چ  ، شودیاستدلاح مطرح م  عنوانبهگران  یو د  یان غزالی. آنچه در ببیاورد 
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 ( یآمل یجواد اللهت یو آ ییعلامه طباطبا ،ین یامام خم یهادگاه یبر د دیقم )با تأک هیعلم  حوزه ریروح معنا از نگاه دانشوران سده اخ هی نظر

 ینفرر  ی گررریو د ، قرر  و مجررازیحق یررهنظر دارانطرف با  یهمراه ؛ یعنیالفاظ متشابه  ی ظاهر  یمعنا
رسد اسررتدلاح یمنظر  بهگر،  یبا اهل ظاهر. به عبارت د  یهمراه  ؛ یعنیریدر تفر  یافراط  ییمجازگرا 

در  یجررابیا یلرر یدلیی، ولی و مجازگرا  ییز اس : ظاهرگرا یتنها پرهیز از دو چدگاه، ین دیا  دارانطرف 
 هیرر نظر،  یآملرر   یالله جواد ی آ  هر ؟ به گفتیدگاه چین دیل ایدل، اما  خورد یسخن آنان به چشم نم

 د:ی گوین باره میشان در ایآن وجود ندارد. ا  یبرا   یبر حدس اس  و برهان یمبتن یدگاهیروح معنا د
برره  ، بلکهندارد  یا نقلی یشود، برهان عقلیاد میه از آن به روح معنا ک م عاخ یمفاه  یالفاظ براوضع  

 یارهرراکو ابت یفنرراور ید برررایوضع الفاظ جد ی، بررس ین مبدأ حدس یاستناد حدس اس . منش  ا
 یه اگررر روزکرر ن اسرر   یرر اآنهررا    ع و قطعرراتیصنا  یگذارز نوآوران در ناخکرا مرت ی ز  ؛اس   یصناع

ن و یگررر و بررا وضررع بهتررر ترر می آن از جنس د  کیدیو عناصر    یامل شد و مواد اصلک مزبور    صنع 
 اسرراس برررشررود و ین صنع  و قطعات آن اطرر ق مین عنوان بر این ناخ و همیساخته شد، باز هم

 انرردم عاخیمفرراه  ،له الفرراظه موضرروع  کرر شررود  یات، حرردس زده میتشابه ازمان، اوضاع، افراد و ادب 
 .(4۶ر45صص، 1۲، ج1378)جوادی آملی، 

شان با اشاره یبر حدس اس . ا  یرا آن هم مبتنی ز  ؛ندارد   ی ز وضع بهتریب نیرق   هی، نظرحاحبااین
 :دیرر گویات، میرر آ  یاز واژه »القا« و حمل آن بر مجاز در برخ   یخ طوسیو ش  یخ طبرسیر شیبه تفر

، یمرراد یمعرران یرا وضررع الفرراظ را برررا یرر ز ؛دارنررد  ین نگرشرر یات چنرر ی ردن آک شتر بزرگان در معنایب
ز یرر دگاه نیرر ن دیرر ا، اما  شمارندیمَجاز م  یرا در امور معنوآنها    دانند و استعماحیم  یو حر  یجرمان

ه کرر ن حرردس زد  یچن  ، گرید  یتوان با نگاهیرا می »ز  ؛یهی اس ، نه بد  یروح معنا حدس  هیمانند نظر
ر ییرر بررا ت ؛ پررس  هررا«آن  ینیق عیو مصاد  یاجراد معان  یاند، نه برا وضع شده  یالفاظ بر ارواح معان

اربرد کرر زان« و  یرر شان سپس به مثاح مشهور »میند. اکیر نمییق  به مجاز ت یها، معنا از حقمصداق
  وضررع یرر فکیه  کرر نررد  کین خ صرره میسخن خود را چنرر   سپس  ؛ندکیآن اشاره م  ه ه دربارین نظریا

ن برراره یرر توانررد در ایررره و ماننررد آن مین به برهان اس  و حدس و مقایّ ن و نه مبیّ الفاظ نه ب  ییابتدا 
محررروس   یهاوضع بر مصداق  یعنیاد شده اس ؛  یز به دو نحو  ین باره نیگشا باشد. حدس در اراه

 ؛(4۶، ص1۶، ج1378)جوادی آملی،   ا بر روح معنای
ماننررد   یشود. مباحثیده نمیان دینیشیه در سخن پکه اس   ین نظریا  یاز مبان  یته سوخ، ابعادک ن

ن یرر ز در ایرر لمرران نک مان، عارفان و متکیر  و حیبان نیوضع الفاظ در انحصار اد  ره ه بحث درباک نیا
اربرد کرر ه بررا ین نظریا  هآن، رابط  یو ارتقا  یات عربیه با ادبین نظریباره حق اظهار نظر دارند، نرب  ا

دگاه بررا یرر ن دیرر معنا، نرررب  ا  یکش از  یدگاه با بحث استعماح لفظ در بین دیا  هالفاظ، رابط  یمجاز
 یاتکرر و... ن  ییع مرره طباطبررا  ی ریق« در روش تفریتطب»و    ی«قرآن و دو اصط ح »جر  یجاودانگ
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 ؛شان اختصاص دارد یه به اکاس   
 دارانطرررف ر یاز سررا ییرا مانند استادش ع مرره طباطبررا یآمل یالله جواد ی ه آک یته چهارمک ن

ر متشررابهات یتفر از این نظریه برای تسنیمر یشان در تفریفراوان ا هند، استفادکیز میدگاه متماین دیا
ان یرر از »روح معنا« و ماننررد آن برره م یه نامک  ییه برخ ف ع مه طباطباکن تفاوت  یبا ا  ؛قرآن اس 

 ند.کین عنوان اشاره میه با همین نظریشان بارها به ایآورد، اینم

 نتیجه  
ترین علوخ اس می اثر شناسی اس  که در برخی از مهمروح معنا دیدگاهی بدیع در ل    هنظری

و عارفرران  ، های متشابه قرآن، محدثان در فهم الفاظ متشابه احادیررثگذارد. مفرران در فهم واژهمی
نه از ایررن نظریرره کاررفته در متون عرفانی و نیز گزارش مکاشفات و شهودات عارفادر توجیه الفاظ به

این دیدگاه نقدها و م حظاتی هم وجررود دارد. بخشرری از ایررن نقرردها را   ه دربار  البته  نیاز نیرتند.بی
 کررردهشان از دیدگاه پدر در این زمینرره یرراد  یاس . ا  شهید مصطفی خمینی در آثار خود مطرح کرده

با بهترین وجوه ممکن از که  هدو( و در جایی دیگر حتی ایشان را ست78ص،  4، جق1418)خمینی،  
در چنرردین موضررع از  حرراحبااین ؛(۲۲1، ص5ج، ق1418این دیدگاه دفاع کرررده اسرر  )خمینرری، 

 و 95ر94صررص ، ۲ج و 199ر198صررص، 1، جق1418)خمینی،  کرده اس تفریر خود آن را نقد  
ایشان در مباحث اصولی خود نیز با اشاره برره تصررریح   .(78ص،  4ج  و  18۰ص،  3ج  و  4ص،  3ج

، 137۶)خمینرری،  گفترره اسرر حکیم سبزواری و والد محقق خود به این دیدگاه، در نقد آن سررخن 
 .(11۰ر1۰9صص،  1ج

دیرردیم کرره ، ولرری بودن این نظریه و فقدان شواهد تاریخی برای آن اسرر محور نقد ایشان ذوقی
 .نر داظریه را تنها بر حدس مبتنی میالله جوادی آملی نیز این نآی 

توان این نکات را می  هرحاحبه  1تفصیل سخن گفته اس .نویرنده، در این باره در جایی دیگر به
 از امتیازات این نظریه برشمرد:

دگاه یرر روح معنررا د  یررهم، نظریو ناروشررمند آن موافررق نباشرر   یبه نحو افراطرر   یی. اگر با مجازگرا 1
 ؛ق  و مجاز خواهد بودیحق  یهنظر  هبدون ضابط  یاربردهاکبرابر   در یارزشمند

شناختی جدید این حرن را دارد کرره برره پدیررده  های زبان . این دیدگاه در مقایره با نظریه ۲
انگررارد و برررای  نگرد، بلکه زبرران را آینرره هرررتی می زبان با نگاهی تجربی و پوزیتیویرتی نمی 

 
 .، بخش سوخ5 ، فصلقرآن ریروح معنا در تفس یهنظر. 1
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له حقیقی الفاظ را نیز  گیرد و موضوع  در نظر می   ها معنای آن روح مشترکی در بین همه مصداق 
تر را در برابر دیدگان  تواند افقی متعالی داند. توجه به این ساح  از معنای الفاظ، می همان می 

 شناختی جدید بگشاید. ظاهرگرایانه زبان 
تازه به  یرت ی ، بصیه در نهاکن ارزش را دارند یا  م، یریرا نپذآنها    اگر  یحت،  هاهیاز نظر  یگاه برخ 

روح معنررا، برردون  یررهماند. نظریم یبرجاآنها  ه ازکاس    یابخشند و رهاوردشان نگرش تازه یما م
ترروان از یه زبرران را مکرر آمرروزد  یه برره مررا مین نظریم، ای دیه دکهاس . چنانهین گونه نظرید از ایترد 

 ر .یعالم نگر یبیبالاتر و در نرب  با ساح  غ  ی منظر
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 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 42ـ23ه ، صفح1402 پاییز و زمستان، 2، پیاپی 1دوره ، 2 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 16/7/1401 :تار  12/10/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

 ریاخ سدهدر   عیتطور علم بد
قم  هیعلم هحوز

 ( زانیالم  در الأطرافتشابه یهآرا  یمورد همطالع)
 2منفرد   و مهدی عشایری 1عبدالله موحدی محب  

 چکیده
ارائه کرررده کرره    ی مختلف علوم اسلام   ی ها مبتکرانه در شاخه   یی ها ه ی نظر   ر ی قم در صد سال اخ   ه ی علم   ه حوز 

در آن داشته اسررت» »ابررابه    یی ها ی نوآور   ر ی اخ   ی ها ست و حوزه در سال ها دانش   ن ی از ا   ی ک ی   ع« ی علم »بد 
دارد» کررارکرد    ز یرر ن   ی شررناخت کررارکرد مانا   ، ی شناخت یی با ی است که علاوه بر کارکرد ز   یی ها ه ی الأطراف« از آرا 

  ان یرر مفسررران شررده اسررت» در م   ی برخرر   ی فهم است که غفلت از آن موجب کج   ی ا گونه آن به   ی ماناشناخت 
  ر ی افسرر   ی فرر   زان ی به الم   اوان ی قم به نگارش درآمده است م   ه ی علم   ه در حوز   ر ی که در صد سال اخ   یی رها ی افس 

اسررت کرره در آن    ی از جملرره آثررار   زان ی آثار، کتاب الم   ن ی ا   ان ی سوره حمد اشاره کرد که در م   ر ی القرآن و افس 
  ز یرر ن   ی نرروآور   ی فهم متن استفاده شده، بلکه صاحب اثر، در مسائل ادبرر   ند ی در فرا   ی ادب   ی ها دانش انها از  نه 

شناسررانه در  زبان   د ی جد   ات ی نظر   ر ی دارد با سا   ت ی قابل   زان ی در الم   یی علامه طباطبا   ی ها ی داشته است» نوآور 
ابررابه    ه یرر آرا   ی اوجه به کارکرد ماناشناخت   ، زانیالمدر  یی علامه طباطبا  ی ها ی ر جهان رقابت کند» از نوآو 

  یی پراکنده به کررارکرد مانررا   صورت به   ز ی از علامه ن   ش ی و فهم متن است» هرچند پ   ر ی افس   ند ی الأطراف در فرا 
  ت یرر ف ی و ک   آن   ی ماان   ن ی و همچن   امده ی و فهم متن در ن   ر ی افس   ند ی در فرا   ی روش   مثابه به اوجه شده، اما    ه ی آرا   ن ی ا 

ابررابه الأطررراف و    ه یرر آرا   یی استفاده از کررارکرد مانررا   اوان ی م   ؛ بنابراین کبف نبده، بوده است   ز ی آن ن   ر ی اأث 
  ه پررهوهش در مرحلرر   ن یرر قم به شمار آورد» ا   ه ی علم   ه حوز   ر ی صد سال اخ   ی ها ی آن را از نوآور  ی کبف ماان 

کرره برره شررکل  است، همچنان   ی اشاخت کارکرد مان   ی ابابه الأطراف دارا   ه ی نخست اثبات کرده است که آرا 
برره شررکل    ه یرر آرا   ن یرر ا   ی از مفسران وجود دارد؛ سپس اثبات کرده که اوجه به مانادار   ی پراکنده در آثار برخ 

 است»  زان ی الم  ر ی در افس   یی از ابتکارات علامه طباطبا   ق ی مند و دق نظام 

اثررر  ،یشررناختییبایفهررم مررتن، اثررر ز نرردیابررابه الأطررراف، فرا ع،ی دانررش برردواژگاا ک یدیااد   
 »قم هیعلم ه حوز یصدسالگ ،ییعلامه طباطبا ،یماناشناخت

 
قررم و دسررتاوردها و   هیرر علم  ۀ حرروز  سیسالگبررت برراز اأسرر   نیم صدیککنگره    یدائم  رخانهیدب   تیمقاله با حما  نیا  *

 شده است» فیاأل یریحا می عبدالکر خیحاج ش یالله الاظم تینکوداشت آ
 »رانیدانبگاه کاشان، کاشان، ا ،یخارج یهاو زبان اتیادب  هدانبکد ،یگروه ماارف اسلام  اریدانب» 1

 movahhedimoheb@gmail.com:  انامهیرا 
 مسئول» سندهینو /رانیقم، قم، ا هیحوزه علم کیآموخته سطح دانش» 2

 mojahedatkhalesane@gmail.com:  انامهیرا 

* 
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 مقدمه
مختلررف علرروم  هایهدر شاخ یمتادد هاینوآوریر ابتکارها و یدر صد سال اخ  حوزه علمیه قم

مانند فقه و اصررول، رجررال و  یدر علوم حوزه علمیه قماوان گفت یت مئجرهاست» بداشته   یاسلام
در  کرره را رقررم زدهاوجرره  درخررور های مهررمنوآوری ، و عرفان یاسلام هر، فلسفیث، افسی الحدیة  درا 

 1است» شدهر دانش یگبرفت چبمیموجب پ ، موارد  یاپاره 
 ه، شرراخداشررتهدر آن   یاسررابقهبی  هایآوریابتکارها و نو  حوزه علمیه قمکه    هاییهاز شاخ  یک ی
 ارروانیمها  به این کتاببه نگارش در آمده است    حوزه علمیه قمکه در    ی ریاست» از آثار افسر  یافس

تفسیییر ریی    ،  تفسیر تسنیم،  الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،  المیزان فی تفسیر القرآن  :اشاره کرد 
، نم نیی  ریتفسیی ، الفرقان، رآنو الق   ثیالحد  نیالم افقة ب  یف  انیالب  ریتفس  ، فی القرآن من التحر  انةیص،  حمد
 »القرآن میمفاهو   القرآن بالقرآن ریتفس یالبلاغ ف، قرآن یبا جا  ریتطه 

ی ادبی در فرایند افسیر و فهم متن نیز  ها دانش افاسیر صد سال اخیر حوزه علمیه قم از برخی  
ی ادبی،  ها دانش آید که علاوه بر استفاده از  اند» علامه طباطبایی از مفسرانی به شمار می بهره برده 

های مطرررد در  ای است که قابلیت دارد بررا نظریرره سابقه های بی در برخی از آنها صاحب نوآوری 
در علرروم ادبرری، اسررتفاده از    المیییزانهررای صرراحب  شناسرری رقابررت کنررد» یکرری از نوآوری زبان 

شناختی این آرایه بر کسی  ماناشناختی آرایه ابابه الأطراف است» با اینکه بُاد زیبایی کارکردهای  
پوشیده نیست، کارکرد ماناشناختی آن مورد غفلت مفسران و فهمنرردگان مررتن برروده اسررت» ایررن  

مانای صحیح دور  فهمی مفسر شده و او را از دستیابی به ای بوده که گاه موجب کج غفلت به گونه 
» البته استفاده از کارکرد ماناشناختی این آرایه حترری نررزد مفسررران پررس از علامرره نیررز  کرده است 

 چندان مورد اوجه نبوده است» 
علامرره طباطبررایی در  هنظریرر اوان آیا مین است که ایدهد  یسؤالی که این پهوهش بدان پاسخ م

 ه حوز هاینوآوریو جزء  قم هعلمی ه یکی از مصادیق اطور دانش بدیع در حوزابابه الأطراف را   هآرای
 ؟قم در صد سال اخیر به شمار آورد   هعلمی

از د یرر نبا ، ع شررده اسررتی برفت دانش بدیکه سبب پ آرایه ابابه الأطرافاز  یتین ظرف یکبف چن
دسررت   ، هیرر ن آرا یا  ییت مانایغفلت از ظرف   ، ان خواهد شدیکه بچنان  زیرا   دور بماند؛مفسران    چبم

ه، یرر ن آرا یرر ا  ییاوجه برره کررارکرد مانررا  شود؛ بنابراینمیمفسر    یفهمموجب کج  ، موارد   یکم در برخ 

 
ران«، یرر د علررم در سررده مااصررر ایرر م حائری، حوزه علمیه قم و اولی خ عبدالکریمقاله »شبتر ر»ک:  یبرای مطالاه ب  »1

 نهاد»سییمحمد عسید نوشته
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 (زان یالأطراف در الم تشابه  هیآرا  ی)مطالعه مورد  قم  هیحوزه علم ریدر سده اخ عیتطور علم بد

ر مررتن و یدر افس جدید یانید جریاول بهبلکه  ، دشویع می نو در دانش بد یانید جریانها موجب اولنه
 د»انجامیر قرآن میبه ابع آن افس

د کرره اسررتفاده شومیان و اثبات یکامل ب صورت به ییعلامه طباطبا هبی اندابتدا  ، ن پهوهشیادر  
و در   است  ییعلامه طباطبا  هاینوآوریاز    آن  یناختشاد ماناه و اوجه به بُ ین آرا یا  ییاز کارکرد مانا

شود اوجرره یاثبات م  سپس  ؛دی آیر به شمار میدر صد سال اخ  حوزه علمیه قم  هاینوآوریجه از  ینت
ر ینررد افسرر یدر فرا آن ع و به ابع ی نو در دانش بد  یانیرد جیاول  بهآن    یه و کارکرد ماناشناختین آرا یبه ا

 د»انجامیم میر قرآن کریمتن و افس
انجررام نبررده   یق و پهوهبرر یاا به حال احق  ، پردازد یها من پهوهش بدانیکه ا  ییهاالؤسدرباره  

حات یاوضرر  یدر راستا  شود، ولی همهیافت می  آرایه ابابه الأطراف  ه دربار  ییهاپهوهش  البتهاست»  
از   تشاب  الأطراف د  قییرآن مدییید  ه» مقالرد و فاقد نوآوری استدا  یقیاطب  هبتر جنبیو باست  ان  یبلاغ

 های اشبا  و قاصع  نهج البلاغیی های هنری تنارب لفظ و معنا د  خطب بازتاب  هخلووند و مقالیفاطمه ش
ق یرر اطب  ، ولرری صرررفا  بررهانرردهان آورد یرر برره م  سخنه  ین آرا یپور از ایپور و فاطمه قلیر مقدم اقیاز ام

بایسییت ی  همقالرر  ، انین می» در ااندبر متون مورد نظر پرداختهع  ی مباحث موجود در دانش بلاغت و بد
ع ی دانررش بررد ییاثررر مانررا بهمنفرد،  ی ریاز محمد عبا دانش بدیع د  تفسیر؛ با ن اهی ب  تفسیر المیزان

 ؛ بنررابراینع برروده اسررتی نظر آن پهوهش بر ساختار دانش برردپرداخته است، ولی  ک دانش  ی  مثابهبه
 یمررورد  هقررم بررا مطالارر  همرر یعل ه ر حوزیع در صد سال اخی افت نبد که به اطور دانش بدی ی چ اثریه

 »پرداخته باشد  ییو از منظر علامه طباطبا المیزاندر   ابابه الأطراف

 یشن سمفهوم
رفترره در کار بررهم یمفرراه یسته است که به برخ یق، شاین احقیا  یاصل  هلئش از پرداختن به مسیپ

 د»شواشاره   هخلاص  طوربهن مقاله،  یا

 تش به الأطراف هآرای. 1

هایی که در دانش بدیع از آن بحث به میان آمده، آرایه ابابه الأطررراف اسررت»  یکی از آرایه 
انررد  نررام مراعررات نظیررر آورده برخی از ارباب بلاغت، ایررن آرایرره را در آیررل آرایرره دیگررری برره  

  عنوان برره را    ( و برخرری دیگررر، آن 99اررا، ص عرببرراه، بی ؛ ابن 268ص   اا، الررف، )افتازانی، بی 
دانرران دانررش بلاغررت، آرایرره  (» ویهه 299ش، ص 1381اند )هاشمی،  ای مستقل آکر کرده آرایه 

ایی بررا بخررش  شدن سررخن بررا آنچرره از نظررر مانرر اند: امام ابابه الأطراف را چنین ااریف کرده 
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اا،  افتازانی، بی  ؛ 268ص   اا، الف، آغازین کلام مناسبت و سازگاری داشته باشد )افتازانی، بی 
؛ مراغرری،  322اررا، ص ؛ مطلرروب، بی 498، ص 2اررا، ج یاقوب مغربرری، بی ؛ ابن 420ب، ص 

(» بایررد اوجرره  323ش، ص 1381؛ هاشررمی،  261اررا، ص ؛ خطیب قزوینی، بی 323اا، ص بی 
بلاغت، این آرایه را به دو گونه لفظی و مانوی اقسیم کرررده و ااریررف    داشت که برخی از اهل 

(» در هررر  323ش، ص 1381اند )هاشررمی،  مذکور را ااریف ابابه الأطررراف مانرروی دانسررته 
شود، مانای نخسررتین اراده شررده  صورت، در این مقاله هر جا که آرایه ابابه الأطراف آکر می 

 وهش اأثیری ندارد» است و مانوی یا لفظی بودنش در این په 
که  اندر کردهیااب  «الصدر  یرد الاجز عل»ه به  ین آرا یاز ارباب بلاغت از ا  یبرخ گفتنی است که  

 یرد الاجررز علرر اسررت؛ زیرررا  آرایه ابررابه الأطرررافر از یدر اصطلاد دانش بلاغت غالبته مانای آن 
اجررزای در ، اسررت ی گررریملحق برره د یک ی که یلفظدو ا یا متجانس یدو لفظ مانند هم   یانیالصدر  

؛ 340ش، ص1381،  ی؛ هاشررم115، ص2اا، جیعربباه، ب)ابند  ن شوسخن آورده    پایانیو    یآغاز
را هررردو ه اصرف کرد و ین دو آرا یف ایممکن است بتوان در اارالبته    (»293، ص2اا، جی، بیسبک 

ه افرراوت گذاشررته یرر ن دو آرا یرر ا انیرر م ، م است که دانش بلاغت موجودمسل  ، اما  ه برگرداندیک آرا یبه  
از بزرگرران و خبرگرران  یچرررا برخرر است، ن یشود که اگر چنیال مطرد مؤساین  نجا  یدر ا، ولی  است
از  ین روشررنی بررد یا خلطرر یرر آ »اندن خلط را مراکب شرردهیدر آثار خود ا ی ریو افس  یزبان  یهادانش

 ممکن است؟ ی ریو افس یزبان  یهادانشبمندان ی خبرگان و اند
ر یدر سخنان اهل افس ییهان خلطین است که مانند چناید،  کربدان اوجه  باید  که    یان نکتهیاول 

ه خلررط یان استااره، مجاز و کنایاز بزرگان ادب در سخنان خود م  یبرخ   ، نمونه  از بابندارد»    یاازگ
اررر و جیرا بسرریار حات ن اصررطلایرر ا ؛ بررا وجررود اینکررهانرردبردهکار  بررهگر  ی کدی  یرا به جاآنها    کرده و

 اتخلررط در اصررطلاح   طباررا  ؛ پس  بتر استیبآنها    عدم خلط در  ایمقتض  اتا  یار بوده و طبکاربرد پر
خررود اثبررات   ین سررخن در جررای» ارسدنظر میبهار  یایمرااب طببه  ابابه الأطراف، ار مانند  یجزئ

د بترروان یشررا، اما  باشدیمقاله من  یا  یهافرض شیو از پ  (74ا، صای، بی ریعبار»ک:  شده است )
 ؛ ازجمله اینکه:را آکر کرد  یلین دست از دانبوران، دلایخلط ا  یبرا 

وجود نداشته باشد کرره   یه مزبوران دو آرا یم  یزیاز دانبوران، اما  هن دستایدر آهن    ممکن است
غافلانرره از کنررار آن عبررور اند و  ز نبرردهین امررایرر متوجه ا  یکل  طوربهنکه  یا این خود دو مانا دارد:  یا

انررد و آگاهانرره و از ه بودهیرر ن دو آرا یان ایز و افاوت آشکار موجود مین اماینکه متوجه ایا ای  ، اندکرده
 »انددهی ه را برگزین دو آرا یبودن ا یک ی ه دگاه را مردود دانسته و انگاریآن د ، لیبرهان و دل یرو

ان یرر دانبوران به افرراوت م  ه ازن دستیکه ااین  ن پرسش باشد، یاواند پاسخ ایگر که مید  یاحتمال
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گاه بودهین دو آرا یا  یرا برره جررا، آنهررا هیرر ن دو آرا یرر ا بسرریار  یک ینزد   دلیلبه،  هنگام نوشتن  ولیاند،  ه آ
 اند»بردهکار  بهگر  ی کدی

برره  گرراهی را  هیرر ن دو آرا یا ، از دانبوران یبرخ در اینجا اوجه به این امر است که  ن مسئلهیارمهم
ح آن، یاوض ، ولی  ثر استؤار میبان بسیدر فهم کلام ا  یاساس  هن نکتی» ااندکار بردهبهگر  ی کدی  یجا

 طلبد»یجداگانه م یخود پهوهب

 ه   دیگرتش به الأطراف در می ک آرایه هج یگ ه آرای. 2

از برجسررتگان دانررش  یکرر ی» دارد هه یرر و یگرراهیجا ، عی دانش بد  هاییهگر آرا یان دیه در مین آرا یا
 سد:ی نویه مین آرا یادرباره بلاغت  

ع بررودن الفررا  یشاعر، قدرت اصرفش در کلام و خاضع و مط  مهارتانگر  یب  آرایه ابابه الأطراف»
هررر   ی،ا یبررددیگررر    هاییررهد» آرایرر آیار خوش مین حال نزد طبع و سمع بسیو در ع  ستدر برابر او

 (»50، ص3، ج1388، ی)مدن دارد« آرایه ابابه الأطرافار از نییپا ایرابه ،که باشد ایهیآرا
کند کرره در رد،  حجت حموی، یکی از شاعران برجسته، نقل می او در ادامه، سخنی از ابن 

گوید: »ابن حجت حموی اصلا  در حد و  نقد و اضایف آرایه ابابه الأطراف است و سپس می 
(»  50، ص 3، ج 1388ن جاری کند« )مدنی،  ای نیست که بخواهد چنین سخنی را بر زبا اندازه 

شود: نخست اینکه آرایرره محررل بحررث، جایگرراه بسرریار  از این سخن، چند مطلب استفاده می 
رفیای در دانش بدیع دارد؛ دوم اینکه اگر متکلم و سخنور در مقام اثبات ابحر و خبرگی خررود  

اسررتفاده بجررا از ایررن آرایرره،    اواند از این آرایه استفاده کند» به دیگر سررخن، در کلام باشد، می 
بیانگر ابحر و اسلط سخنور بر فنون بیان است؛ هرچند از کاربرد آن، مانررای خاصرری را اراده  

شود که آیا ممکررن اسررت سررخنوری اوانررا و  در اینجا این سؤال مهم مطرد می ، اما  نکرده باشد 
، آیررا امکرران دارد یررک  ای بهره ببرد و مانایی از آن اراده نکنررد» برره دیگررر سررخن حکیم از آرایه 

شخصیت برجسته ادبی که بر زوایا و خبایای کلام اسلط دارد، مانررا را فرردای لفررظ یررا لفررظ را  
طلبد و پاسخ آن در  فدای مانا کند؟ این، سؤال بسیار مهمی است که خود احقیقی مفصل می 

 شود» این احقیق اأثیری ندارد؛ بنابراین از پرداختن به آن اجتناب می 

 «عدم المن سب ت»و  «تش به الأطراف» هآرای. 3

شده   یبررس  یدر علوم گوناگون   دلیلهمینبهاست و    یگوناگون   یهاتیثیح  یدارا   ابابه الأطراف
ه پرداخترره یرر ن آرا یرر مبسوط و مفصل برره ا  صورت بهاست که    ییهادانشاز    «علم المناسبات»است»  
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سررته یبا  ؛ بنررابرایندهدیل میدانش را ابک ن  یا  ین مبادیاراز مهم  یک ی  ، ه خواهد آمدکاست و چنان
 د»ی آ انیبحث به م  ، ق را برطرف سازد ین احقیاز ایکه ن ین دو در حدیا  هاست که از رابط

؛ 218ص  ، 2ج  ق، 1421  ، یوطی)سرر   اسررت  «مقاربة»و    «مباکلة»  مانایبهدر لغت    «مناسبت»
قرررآن  یب اجررزا یرر ارا ل علبه شود که یگفته م یبه دانب ، ( و در اصطلاد 57، ص1اا، جیبسیوطی،  

کبررف  ، برره وسرریله ایررن دانررشن اجررزا وجررود دارد یرر ن ایکه ب  ییهاها و الازم فهم رابطهپردازد و  می
، 1ق، ج1427 ، ی؛ بقرراع57، ص1اررا، جیبسرریوطی،  ؛  218، ص2ق، ج1421،  یوطیشود )سرر یم

علررم »و  «متبابه القرررآن» اعم از  یین اصطلاد در مانایر، از ایاز دانبوران افس  ی(» البته برخ 5ص
 (»71ص ، 13  ش ، ق1424)أنیس، اند بهره برده  «المناسبات

کنررد، مطالررب اینکه موضوع این دانش دقیقا  چیست و از چه چیررزی بحررث می  ه محققان دربار
 م  انجرراو  آغررازان یرر مناسرربت م یبررسرر  ، ن دانررشیرر ا  یهرران بخشیارمهم  اند» یکی ازفراوانی نوشته

کرره دارد    یترر یاهم  چنررانن بخش  ی» ا(224، ص2، جق1421،  یوطی)س  استم  یقرآن کر  هایه سور
، 2، جق1421، یوطی)سرر  انرردکرده فیلأارر  دربرراره آن یو مفصررل آثررار مسررتقل ، محققرران یبرخرر 

ن یرر اسرراا ا  درواقررعد»  یرر آیمکار  بهن بخش از علم المناسبات  یدر ا  آرایه ابابه الأطراف»  (224ص
 دهد»یل میابک   یای ه بدین آرا یالمناسبات را ابخش مهم از علم  

 المیزاک  در  آرایه تش به الأطراف  یی ریرد معن شن خت
از  یبرخرر  نیررز دارد» یکررارکرد ماناشررناخت  ی، شررناختییبای علاوه بر کارکرد ز  آرایه ابابه الأطراف

 مثابررهبهه  یرر ن آرا یرر ااستفاده از  ، اما  انده بودهین آرا یا  یماناشناخت  یاز کارکردها  یمفسران متوجه برخ 
است کرره  ی ن مفسرنخستی ییاوان گفت علامه طباطبایت مئجربهو  وجود ندارد  ندر آثار آنا  ، روش 

ر خود به شکل منظم استفاده کرده است» اوجه یند افسیدر فرا   ابابه الأطراف  یاز کارکرد ماناشناخت
فهم مررتن برره  نیزع و ی از اطورات دانش بد  یک یاوان  یرا م  آرایه ابابه الأطراف  یبه کارکرد ماناشناخت

» اسررتفاده از کررارکرد اسررت حرروزه علمیرره قررمر در یرر صررد سررال اخ هرراینوآوریشررمار آورد کرره از 
ت یرر نرردازد» در اهمیر راه بیع و افسرر ی د را در دانررش برردیرر جد  یانیاواند جریه مین آرا یا  یماناشناخت

او  یو برررا  ، مررتن را منحرررف  هفهمند ، آن به یاوجهبیاست که  یکاف نکتهن  یهم  یکارکرد ماناشناخت
 کند»یجاد میاوهم فهم ا

 آرایرره ابررابه الأطررراف  یمنظم به کارکرد ماناشناخت  صورت به  یینکه علامه طباطبایاثبات ا  یبرا 
 دررا  یشررواهد متاررددها و  نمونررهد  یرر با  ، ر خود بهره برده اسررتیند افسیالتفات داشته و از آن در فرا 

نررزد  آرایرره ابررابه الأطررراف ین ماررانیارررمهمدهد که نبان میها  ی» بررسعرضه کرد یافت و    المیزان
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طرف از اطراف بر    یک یبودن  نهیقر  ، کبف مراد متکلم  یبرا   یابینهیند از: قراعبارت   ییعلامه طباطبا
در  ین ماررانیرر ز» اآمیابراز فصاحت و بلاغررت اعجرراز  یابی برای مجاز یا غرض ثانوی، ودیگر، قرینه

شررود کرره ین در ادامرره اثبررات مید» همچنشویح داده و شواهد آن ارائه میکامل اوض   صورت بهه  ادام
ر و فهررم مررتن یه دچار خطا در افسین آرا یا  یماناشناخت  یاوجه به کارکردها  دلیلبه  ییعلامه طباطبا

ر کررلام یدر فهررم و افسرر  ، انده اوجه نداشتهین آرا یا یماناشناخت یکه به کارکردها  یاما مفسران  ، نبده
 اند»دچار خطا و اشتباه شده

 یشف مراد متکدم  برا ی بینهیقر . 1

الاش برای   ، علاوه برمتن  هفهمند  ؛ بنابراینز دارد یغرض ن  ، افزون بر مانا  کلام    ، انیاز منظر بلاغ
به آرایرره ابرراز کوشررا باشررد» یرر افتن برره غرررض نیبه همان مقدار در دسررتید  با  ، کلام   یمانا  دریافت

ت یرر قابلیرره آرا این گر سخن، یهم در ساحت غرض و هم در ساحت مانا کاربرد دارد» به د  الأطراف، 
نررد فهررم مررتن ایدر فر اینررهیقر عنوانبهآن اوان از یدارد و م  را غرض متکلم    نیزکلام و    یکبف مانا

آرایرره   ین کررارکرد برررا یرر ماتقد است که ا  کرده وح  ین کارکرد اصریبه ا  ییبهره جست» علامه طباطبا
آرایه ت  ینیاو قر  ، گر سخنیبه د  هست»ز  یموافق ظاهر ن  یدر موارد   و بلکه  اثبات شده  ابابه الأطراف
، ییدانسررته اسررت )طباطبررا یرریعقلاکرراملا  موافق با طبررع، فهررم متاررارف و   ی را امر  ابابه الأطراف

ن مطلب در اثبررات یو هم  اندرفتهیرکرد را پذن کایعرف و عقلا ا  ، جهی(» در نت169، ص19، ج1390
ن دسررت یرر در ا  ار و مررلاک فهررم و درک یرر ما  ، عرررف   زیرررا   ؛کندیت میه کفاین آرا یا  ین کارکرد برا یا

 »استمباحث 
بررر کبررف مررراد مررتکلم شررده   یانررهی، قردر ادامه سه نمونه از مواردی را که آرایه ابابه الأطراف

 :کنیمیشاهد آکر م عنوانبه،  است

 «الرحمن» هتش به الأطراف در سور   هآرایأ( 
ان یشمول خداوند عالمرحمت جهان  درباره که    آغازینات  ی ان آیم  ، ن سوره یماتقدند در ا  یبرخ 

مُ رَب     ک اَبَارَ یه »ان آیاست و م     کاس 
جَلَال  وَال  ی ال  ( اناسررب وجررود 78سوره الرررحمن، آیرره  )  «رَام  ک آ 

هرچنررد برره  یی، ش از علامرره طباطبررایاستفاده شده اسررت» مفسررران پرر   یه ابابه الأطرافآرا و از    رد دا
ح یه اصررریرر در آ  یاهیرر ن آرا یبه اصل وجود چنرر ولی    ، اندنکرده  یاه اشاره ی ن آیه در این آرا یا  یمانادار

کرره در  یالؤ(» سرر 400، ص7، جق1427، ی؛ بقرراع193، ص17، ج1364، یقرطبرر ر»ک: نررد )دار
 پرسررش مزبررورشرردن  ل مطرد یدل  یست؟چ  قا  یدق  «اسم»ن است که مراد از  یرسد ایبه آهن م  جانیا



 

 

30   / 

 منفرد  یریعشا  یمحبّ و مهد یعبدالله موحد

، یاند )کفامرر اا چهارهزار اسررم برشررمرده  و گاهک اسم  یخداوند متاال اا هزار و    ین است که برا یا
اثررر  یو علرروم قرآنرر  ی ریبدون شک در مباحث افس ، ن اسم چه باشدینکه مراد از ای( و ا86اا، صیب

 مبخص شود»  «اسم»ن ید مراد متکلم از ایبا؛ پس م دارد یمستق
آرایرره ابررابه همرران  ؛ یانررییمتنرر درون یانهیاز قر پرسشن یافتن پاسخ ای یبرا   ییعلامه طباطبا

آن استفاده کرده اا  یو مانادار آرایه ابابه الأطرافبان از  یا  ، گر سخنیبه د  برده است»بهره    الأطراف
و برره »سررد:  ی نویه میرر ن آرا یرر به ا  اشاره پس از    ییابد» علامه طباطباین واژه دست  یمراد متکلم از ابه  

همرران   "اسررم"  هن اسررت کرره مررراد خداونررد متاررال از واژیرر ( ظرراهر اآرایه ابابه الأطرررافسبب آن )
 (»169، ص19، ج1390،  یی)طباطبا «ات سوره وجود داشتی ن آی است که در آغاز  "یالرحمن"

ه استفاده برده و مراد مررتکلم ین آرا یند فهم متن از اایدر فر ییکه روشن است، علامه طباطباچنان
شررد، مررراد یه غفلررت مین آرا یه کبف کرده است» پرواضح است که اگر از ای ن آیدر ارا  اسم    هاز واژ

 »ح بودیناصح یدرک ، شدیا اگر هم درک می  ، شدیا درک نمیمتکلم  

 أ«نب» هسور   تش به الأطراف در ب(
وجود   ابابه الأطرافاناسب و    یانین و پای ات آغازی ن آیب  ، ن سوره ین باورند که در ایمفسران بر ا

ن یرر ا 29 یررهدر آ »(48، ص30، جق1420عاشررور، ابن ؛175، ص20، ج1390، ییدارد )طباطبررا
 است» یچه روز قا  یدق «وم الحقیال»نده از ی مراد گومالوم نیست نکه یآن ا  و  وجود دارد   یسوره ابهام

 یبرررا  یدنکه بایا ایبهره برده    «وم الحقیال»ق  ین دقییح و ابیاوض   یبرا   یمتندرون  یانهیا متکلم از قرآی 
 ؟امسک کرد  ین فرامتنیح آن به قرا یاوض 

مررراد از  ، اسررت یتنرر مدرون یانررهیکرره قر ابررابه الأطرررافبا استفاده از صنات   ییطباطباعلامه  
وجود   ابابه الأطراف  29و    17  یاتن آیکند» او ماتقد است که بیرا مبخص م  «وم الحقیآلک ال»

اسررتفاده   «وم الفصررل»یرر ن سوره از عبررارت  یا  17  یه(» در آ175، ص20، ج1390،  ییدارد )طباطبا
د کرره مررراد از یرر اوان فهمیجاد کرده است میه ای ن دو آین ایب آرایه ابابه الأطرافکه  یشده و از اناسب

سررخن خداونررد متاررال » سررد:ی نوین باره میاست» او در ا «یوم الفصل »ز همان ین «الحقذلک الیوم  »
به    «آلک الیوم الحقزیرررا   ؛ش آکررر شررد اشرراره دارد یکرره برررا   یمررذکور بررا صررفاا  «یوم الفصررل[

 (»175، ص20، ج1390،  یی)طباطبا  است« کلام مناطف هکلام به فااح هخاام درحقیقت، 
در   ، هیرر ن آرا یرر ت ایرر نیو قر  یغفلررت از مانررادار  دلیلبهشوند که  یافت می  یان، مفسرانین میدر ا

ن یرر ح ایدر اوضرر  یان قرنرراطیاند» ابوحتهرف به خطا  «وم الحقیآلک ال»ن مراد متکلم از ییح و ابیاوض 
، 10ج ، ق1420 ان، یرر )ابوح« ان و وجود آن اسررتیک مانایبه «ذللک الیلوم الحلق»  سد:ی نویعبارت م
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جرراد یا آرایرره ابررابه الأطرررافه اوسط ی ن دو آین ایکه ب ین مفسر به اناسبیاگر اکه  آنحال    (»390ص
کرره اگرچرره  اشررتن نکته دقررت دید به ایشد» باین خطا دچار نمید به ایشا  ، کرد یدقت م  استشده  

نه مراد متکلم بوده است و نه مدلول   قطاا    ، ولین سخن استیاز لوازم ا  «وم الفصلیان و وجود  یک»
ار یبسرر ، ولرری کنرردیکه به آهن مخاطب خطور م  باشد  ین مانا از فوائد و لوازمید ایشا  آن»  یمطابق

 »ز آن را اراده کرده باشدیکه متکلم ن رسدنظر میبهد یبا

 «منوکؤم» هج( تش به الأطراف در سور 
 ین سوره بررا همررانیا  ، ن سببایبه  »»»»:  نویسدیمنون مؤم  ه سور  یهن آیل آخری آ  ییعلامه طباطبا

 یید از علامه طباطباینجا بای(» در ا74، ص15، ج1390،  یی)طباطبا  «افتیان  یکه آغاز شده بود پا
نکه آحال    است،   منانؤم  یاول سوره انها اخبار از رستگار  یه؟ مفاد آیسته چی ن دو آیا  هرابط  :دیپرس

اسررت از جانررب   ی امررر  با آیررات نخسررتین را دارد،   شادعا اناسب  ییه که علامه طباطبای ن آیمفاد آخر
ه وجررود دارد ی ن دو آیان ایم یطلب رحمت و مغفرت» چه اناسب  یبرا   امبر اکرم یخداوند متاال به پ

 گذشته است؟یچه م  ییو در آهن علامه طباطبا
برای فهم این اناسب شایسته است که اولا  مانای آخرین آیه روشن شود و سپس اناسب آن با  

کنررد کرره شرراار و گفتررار  امررر می   داوند متاال به رسررول اکرررمآیه اول آشکار گردد» در این آیه خ 
از فهررم  ؛ پس  مؤمنان را به مردم برساند و نیز برساند که پاداش آن، رستگاری در روز قیامت است 

شود؛ چراکه آیه اول نیز درباره پیروزمندی و  این نکته، اراباط این آیه با آیه آغازین سوره آشکار می 
گوید» البته ممکن است این سؤال برای خواننده ایجرراد شررود کرره در  رستگاری مؤمنان سخن می 

سوره، مطلبی درباره رستگاری کسانی که از این شاار ابایت کنند وجود ندارد و آیرره دربرراره ایررن  
رسد ایررن اسررت کرره علامرره طباطبررایی از  مسئله ساکت است» آنچه به آهن صاحب این قلم می 

ن آیه این سوره، این مانا را کبف کرده است؛ چراکرره در آیرره  همین اناسب بین آغازین آیه و آخری 
داشررتن آن  اول سخن از رستگاری مؤمنان به میان آمده و واضح است که آن رسررتگاری، برره ایمان 

اشخاص مستند است» در آیه پایانی نیز، با اوجه به اناسب مذکور، اگر کسی از شااری که پیامبر  
فرمایررد پیررروی کنررد، قطاررا  مصررداق مؤمنرران  مررردم ابررلا  می به دستور خداوند متاال به    اکرم
 رسد» شود و همانند آنان به رستگاری می می 

انررد» آنرران  ای دیگررر بیرران کرده برخی مفسران اناسب میان آغاز و پایان این سرروره را برره گونرره 
( اسررت  117« )سوره مؤمنررون، آیرره  افِرُونا کلإِنَّهُ لَا یفْلِحُ الْ ماتقدند آنچه با آیه اول اناسب دارد، آیه » 

(» پیش از آنکه از ماناداری این احلیل و ابیین  بحثی به میرران بیایررد،  56ق، ص 1426)سیوطی،  
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ای را بدهیم که ممکن است در آهن خواننررده ایجرراد شررود» ممکررن  شایسته است که پاسخ شبهه 
ه این سرروره اناسررب ایجرراد  ، آیه پایانی نیست اا میان آن و آغازین آی117است اشکال شود که آیه  

که در ااریف آن نیز آکر شده است، بایررد اناسررب  شود؛ حال آنکه در آرایه ابابه الأطراف، چنان 
کرره از  میان ابتدا و انتهای یک کلام محقق شررده باشررد» در پاسررخ ایررن پرسررش بایررد گفررت چنان 

ح در اناسررب و ابررابه  شود، این مقدار از اسام های دانبمندان علوم زبانی و ادبی فهم می بررسی 
(» به دیگر سخن، مراد از ابترردا و انتهررا  56اا، ص ابتدا و انتهای کلام اشکالی ندارد )سیوطی، بی 

که در ااریف این آرایه آمده است، دقیقا  اولین و آخرین بخش نیست؛ چراکه این مسئله از سررنخ  
رف اهل زبان، این دقت  زبانی است، نه عقلی، و ملاک در آن، عرف اهل زبان است و از منظر ع 

رسد، از کتب دانبمندان علوم زبانی نیررز  لزومی ندارد» این سخن که به آهن صاحب این قلم می 
 (» 56ق، ص 1426قابل فهم است )سیوطی،  

آخرررین اوان یکه م یاا زمان  :جاد شودیا  ی گرید  پرسشممکن است    ، الؤن سیپس از پاسخ به ا
ن یم کرره آخررریبرررو قسررمتیچرا سرررا   ، گرفت ه الأطرافابابک طرف از ی  عنوانبهرا    یبخش کلام

ن جزء کررلام یرا آخر ابابه الأطرافک طرف از  یاوان  یکه م  یهنگام  ، گر سخنیبه د  ؟ستین  بخش
بایررد   اسامح  اب  و  آخرین جزء نیست  از جهت عقلی  سرا  قسمتی از کلام برویم که  د  یچرا با  ، گرفت

کرره آن نخسررت اینارروان بیرران کرررد: می  احتمال؟ در پاسخ این پرسش چند  بدانیمجزء  ن  یآخر  آن را 
اد یرر به احتمال ز ، اندرفتهینپذ ابابه الأطرافاز دو طرف  یکیرا سوره    یانیکه بخش پا  یمفسران  دسته
 »ستین  یان فرض بر آنان خردهیرخ داده است» در ا  ابابه الأطرافاند که در آنجا ماقتد نبوده اصلا  

گر این است که این گروه از مفسران از ابررابه الأطررراف بررین اولررین و آخرررین آیرره  احتمال دی 
رسد این احتمال، بسرریار دور از آهررن باشررد؛ چراکرره اولا  ایررن،  نظر می اند که البته به غفلت کرده 

دیدگاه یک مفسر نیست که گفته شود غفلت کرده است، بلکه دیدگاه حداقل سرره اررن از مفسررران  
رسد هر سه از این نکته غفلت کرده باشررند» اافاقررا  اگررر بنررا باشررد  نظر می اید به برجسته است و ب 

فهمی متهم شود، آن شخص جناب علامه است؛ زیرا با بررسی سخن مفسران درباره  کسی به کج 
همین احلیررل را ارائرره  مامولا   اند،  شود کسانی که از ابابه الأطراف سخن رانده این آیه روشن می 

انررد؛ بنررابراین احلیررل  ای نکرده آیه اخیر و اراباطش با آغازین آیه این سوره هرریچ اشررارهکرده و به  
سابقه و جدید است» حاصل آنکه با بررسی فضای جاری میان  علامه طباطبایی در میان آنان، بی 

ار این باشررد کرره ایررن دسررته از  رسد درست نظر می مفسران، احتمال غفلت بسیار باید است و به 
اند؛ بنررابراین  را آکر نکرده   دلیل آن همین اند و به ا احلیل علامه طباطبایی مخالفت داشته مفسران ب 

شررود کرره مفسررران  شود، بلکه این اشررکال زمررانی وارد می گفته به آنان وارد نمی دیگر اشکال پیش 
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ه هررر  طرفی از ابابه الأطراف قبول داشته باشررند، ولرری آن را برر   عنوان به مزبور، آن جزء از کلام را  
 دلیلی، مثلا  غفلت، آکر نکرده باشند» 

ابررابه طرررف  هررر  کرره    یمندار  یلیدل  یانی  ؛ندارد   یماناهردو نظر  ن  یرسد جمع بیمنظر  البته به
 باشد؛ بنررابراین  ابابه الأطرافاز    یطرف اواند  میدو جزء  گاهی    باشد، بلکه  یک باید ی  حتما    الأطراف

 کند»یاناسب و اراباط برقرار م 118 یهبا آ دیگرو بار   117 یهک بار با آین سوره،  یاآغازین  یهآ

 گرین بر طرف دیاز طرف یکیبودک لیدل. 2

بودن یکی از طرررفین بررر طرررف دلیل ، ابابه الأطراف  هیکی دیگر از کاربردهای ماناشناختی آرای
باشد، کلام  پایانی    ای برای حکمی در اجزایاواند قرینهمیاجزای آغازین سخن،    یانی  ؛دیگر است
ر، یچررون افسرر   یمتفاوا  یهادانشدر    یثمرات گوناگون   ، رفته شودیپذ  یادهین فایاگر چن  »یا بالاکس

کررلام و بررا ظرراهر    اسررت  یرریعقلاکاملا     آرایه ابابه الأطرافن کارکرد  ی» اداشتاصول و فقه خواهد  
» از باب کندیرا اثبات م  یین مانایوجود چن  ، بودن و مطابقت با ظاهریین عقلایهم  و  مطابقت دارد 

ن یرر ا  یررهن آی اسررت بررر آغرراز  یلیمانند دل  نور  ه سور  یهن آیماقتد است که آخر  ییعلامه طباطبامثال،  
 سد:ی نویم  است شکل گرفتهطرف  ن دو ین ایکه ب  یلین رابطه و االیا ه سوره» او دربار

)سوره نور، آیرره    « قادْ یعْلامُ ما أانلْتُمْ عالایهِ لَ إِنَّ لِِلَِّّ ما فِی السَّماواتِ واالْْارْضِ أ » سخن خداوند متاال  
سُوراةٌ أانلْزالْناها وافلاراضْناها واأانلْزالْنا » ( پایانی است در این سوره که ناظر به آیه آغازین سوره است:  64

اَینلات   (؛ به این صورت که آیه آخر مانند االیل بررر آیرره اول اسررت»  1)سوره نور، آیه    « فِیهلا یاتت  
ماواتِ واالْْارْضِ »   اوضیح آنکه عبارت  ه  کرر اسررت و این   کبیان عمومیررت ملرر   « أالَ إِنَّ لِِلَِّّ ما فِی السلَّ

همرره  بررا    ، دلیل همین برره   و   سرربحان و قررائم برره اوسررت   ونررد خدا   ک چیز برردون اسررتثنا مملررو   مه ه 
  ، بدان محترراج باشررد   را مملوک آنچه  هر   خدا ؛ پس  ش برای او مالوم است ا ی د وجو ات  خصوصی 

گاه است   ها انسان   به حقیقت حال   ؛ بنابراین خدا داند می    ها انسرران ؛ زیرا  و آنچه بدان نیازمندند آ
  ، رده کابریع    مردم برای  خدا    ی که فهمیم شرایامی یند» در نتیجه  خدا   خلوقات، و مملوک از م   نیز 

  ، ه برایبرران آفریررده کرر ه ارزاقرری  کهمچنان   ؛ در حیاابان بدان نیازمندند   ها سان ان ه  کاموری است  
تُمْ » ه فرمررود:  کرر این ؛ پررس  شان بوده و بدون آن بقا و دوام نخواهند داشت مورد نیاز  قلادْ یعْللامُ ملا أانللْ

ه  کرر شررود و مانررایش ایررن اسررت  ور متراررب مرری که بر حجت مذ کای است  نتیجه ه  به منزل   « عالایلهِ 
آری، او    » یت خدا بر شما و هر چیز دیگر مستلزم علم او برره حررال و احتیاجررات شماسررت ک مال 
همان    و   مورد احتیاج شماست   امی ک شریات و اح   ه ه چ کداند  شماست، می   که مال ک علت این به 

 » کرده است را برایتان ابریع و بر شما واجب  
عُ »  هجمل ُ َِ وایوْما یرْجا یکونا إِلایهِ فاینابِ ئُهُمْ بِا عامِلُوا واالِلَّّ عطف است ( 64 هنور، آی ه)سور «ء  عاللِیمٌ  ِ  شلا
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هررم در دنیررا برره  ،ه اوکرر و مانایش این اسررت  (64 هنور، آی ه)سور  «قادْ یعْلامُ ما أانلْتُمْ عالایهِ »  هبر جمل
در آن روز هررر  (، وروز قیامررت) گردیررده به سویش باز میک احوال شما عالم است و هم در روزی  

 »دهد، و خدا به هر چیزی داناستخبر می است ردهک ه ک سی را به حقیقت عملی ک 
 فرمرروده  ک احریرر   هرراام شرع و عمل به آنکاحدر برابر  انقیاد    هاین جمله، مردم را ب  با  وند متاالخدا

ه در صرردر کرر همچنان  ؛دهرردزودی ایبان را به حقیقت اعمالبان خبر مرریه بهک به این بیان    است؛
ه برره کرر رده کرر آن را ابررریع  ییچون خرردا ؛ه شرع را بپذیرندکرد به اینک می  ک احری نیز مردم را    سوره

، 1390،  ییطباطبررار»ک:  )  کنررده میرا برآورد   نیازهایبان  ،مردم عالم است و این شریات  نیازهای
 »(168ر167صص، 15ج
اواند دلیررل طرررف یک طرف می آرایه ابابه الأطراف است در  ح شدهین کلام اصریکه در اچنان

در   آرایرره ابررابه الأطررراف،   یین کاربسررت مانررایرر غفلت از ا  دلیلبهمفسران    یبرخ   البته  »دیگر باشد
ن بخش از یاند که اگفته «قادْ یعْلامُ ما أانلْتُمْ عالایلهِ » ح عبارت یاند» آنان در اوض ه به خطا رفتهی ن آیر ایافس

 ان، یرر اراده کرده است )ابوحرا اعمال منافقانه  «، ما»  هبه منافقان اختصاص دارد و متکلم از واژ  ، سوره 
در را مزبررور اناسررب داشررتند و  را می  ییکه اگر دقت علامه طباطبرراآن(» حال  76، ص8جق،  1420

 «ی موصررول را مررا»مررراد از علامرره،  ، که گذشررتچنان زیرا  ند؛افتادیخطا نمن ی، به اگرفتندنظر می
ن یرر ا یررهن آی ه را با آغازی ن آیل که این دلیاست دانست و به ا باناجاایاحت یای قت حالبان که گویحق

 اول برگرداند» یهآ ین مانا را به محتوایا  کرد، سوره مرابط 
نه  ی، و اله یشرع تاجایاحت البته و  استببر  اجات  یاحت  پایانی، یه  در آ  «ما»ن  یمراد از ا  درواقع

و  انرردمنانؤو م یهمرران مررردم عرراد نیزه  ی ن بخش از آیمخاطب ا  یی؛ بنابراینایو دن  ینی اکونیازهای  
 ست»یاز مفسران ن یآور برخ سرسام  یهاهیبه اوج یازین

 ، اسرراایب  یهاهیرر کررردن اوجباررد از مطرد   ، اندهاشته اوجه ندین آرا یکه به ا  یاست برخ   گفتنی
در این باره  یشخو یبه سردرگم« ه الاالمل  وال»ر یها را مناسب ندانسته و با اابهیآن اوج  خودشان نیز

و اسررت  تهآشررف  ، بین مفسر و ادی(» ظاهر کلام ا261، ص3، جق1407،  ی اند )زمخبراشاره کرده
برردون سررپس  ؛کندیرا مطرد م ییهابتدا احتمالدر ا ی» واست یسردرگمدهد که او دچار نبان می

ن قرررار یرر ه از ایدهد» ظاهر قضیبحث را خاامه م  «علموالله الأ»ر  یبپردازد، با اابآنها    لیآنکه به احل
 یدقت نکردن به مانادار  دلیلبهر شده و  یها اسر در چنگال احتمالیدان دانش افسهه ین ویاست که ا

 ده است»یعالمانه محروم گرد   یبندافتن به جمعیاز دست   ، هی ن آیدر ا  یه ابابه الأطرافآرا 
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    غرض ث نو یمج ز   برا ی بینهیقر . 3

از   یوجررود دارد» برخرر   یل آن اختلافرراایرر و احل  حقیقرریر  یغ  یهمزه استفهام و کاربردها  ه دربار
و   ی، ل ماررانیرر نرره از قب  ، نرردال اغراضیرر از قب  یزبرران  یرهررایین اغیرر ند که اادهین عقیشناسان بر ازبان

 ، د» در مقابررلنرر استفهام قرار دار یشود که در برابر غرض اول یگفته م  یاغراض ثانوآنها    به  اصطلاحا  
جرره خررروج از مررا یو در نت ، نرره اغررراض ، ندایل ماانیرها از قبیین اغیند که ااآنشناسان بر  گر زبانید

چراکه از غرررض   ؛بپردازد   بحثن  یست که به ایآن ن  ن نوشته بریوضع له و مجاز اافاق افتاده است» ا
را دگاه مبررهور دانبررمندان بلاغررت  ید  ار حاضر، نوشت؛ بنابراین در  ن پهوهش خارج استینگارش ا

 »یمدهیمبنا قرار داده و مطابق آن بحث خود را شرد م
بررر مجرراز وجررود   یاصررارفه  هنرر یو اررا قراسررت    هصارف   هنیقر  مندازین  یک استامال،   بودنیمجاز

خررلاف  مجاز  خلاف اصل است» قت است ویاصل بر حقزیرا    ؛شودیمجاز اثبات نم  ، نداشته باشد
 چنررینمفسررران    ی» از کلام برخ استصارفه    هنیقر  همان  ، لین دلیخواهد و ایل میدلنیز    بودن  اصل

در  ک کررلام باشررد»ی  بودن  یصارفه بر مجاز  یانهیاواند قریم  که آرایه ابابه الأطرافرسد  یمنظر  به
 ، آن  یهن آین و آخری در آغاز  آرایه ابابه الأطرافکه  شود  آکر می  ه »قیامت«سور  ، مثال  ادامه و از باب

 »شده است دانستهبودن کلام   یصارفه بر مجاز هنیقر
انُ أانْ یلْ ا »  یررهل آیر در احلیاز بزرگان دانش افس  یک ی نْسلا ُُ اإِْ دى   کأایْحسلا آیرره امت، یقسرروره  )  «سلُ

 سد:ی نوی( م36
ُُ اإْنْسلانُ  »فرمررود:  یارابرراط دارد کرره م  سرروره  اول  یهبا آ  این آیه؛ پس  »» هُ أ یحاْسلا ْْ جاْملا ا عِاااملا  «أاللَّ
ُُ اإْنْسلانُ  »طررور گفترره شررده اسررت:  نیا  گویا؛ پس  (3آیه    امت،یقسوره  ) هُ أ یحاْسلا ْْ جاْملا ا عِاااملا  أاللَّ

 ایکرره مقتضرر اینآن و هررم وجررود دارد  یگررری د هنجا نکتیو در ا« ؟ویحسُ أن نا که فی حالل  العلدم
«ترک سدین  »أن مطلب از  یو ا  است، همان واقع شدنش  یحکمت اله   یشود» اسررتفهامیفهم م  ی 
ُُ اإْنْسلانُ » یررهآ ؛ ماننرردرفتهکار بهه ین آیهم که در ا هُ أ یحاْسلا ْْ جاْملا ا عِاااملا عاشررور، )ابن اسررت «أاللَّ

 (»338، ص29ق، ج1420
اسرراا آرایرره  بررره یرر ن دو آیرر با اوجه به اراباط ا  ، شودیده مین مفسر فهمیطور که از کلام اهمان

آرایرره ابررابه بررود و میه نیرر ن آیرر د اگر ای» شاشوددانسته می  استفهام   ه همز  بودنمجازابابه الأطراف،  
احراز آن به زحمت و  یبرا ا مفسر ید یرسیظهور نم  هن مجاز به منصیا  ، رفتمینکار  بهز  ین  الأطراف

 افتاد»یم  یسخت
 با اوجه به کررلام ، ولی  کندیابی اصریح نمیبه این اناسب و قرینهدر کلام خود  علامه طباطبایی  

گذشررته اسررت» ایبرران ارروان پرری برررد کرره در آهررن او چرره میظاهر کلام علامه می  نیزعاشور و  ابن
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نْساانُ أانْ یْ ا » سخن خداوند متاال»نویسد:  باره میدراین ُُ اإِْ پایانی اسررت کرره در آن  «سُدى  کأایْحسا
ُُ اإْنْسلانُ  »  بازگبتی به آغاز سوره است که عبارت باشررد از هُ أ یحاْسلا ْْ جاْملا ا عِاااملا و اسررتفهام نیررز   «أاللَّ

 (»115، ص20ق،ج1390، یی)طباطبا برای اوبیخ است«
 یلیز همان احلیبان نیدر آهن ا  احتمالا  ،  شودیفهم م  ییکلام علامه طباطبا  یه از فحواکچنان

ن سررخن یرر شررد کرره ا  یررادآورد  یبانیز  ن نکته را  ی» البته ااست  هعاشور وجود داشتابن  که در کلام   هبود
 مل»أقابل ا، ولی احتمالی ک احتمال استی کلام علامه صرفا   ه دربار

مثررال ارروان  یمرا  ه  یرر ن آیز همرر یرر فهم غرض ن  یبرا ، اما  فهم مجاز  یبود برا   یمثال  آنچه بیان شد، 
 :کرده و نوشته استق اشاره یدق  یابه نکتهدر این باره عاشور  ابن  رد»آو

برره شررکل مجهررول   ،مالرروم باشرردفال جمله  نکه  یا  یصورت گرفته است و به جا  ینجا عدولیدر ا
ْْ جاْ »  یهدر آ  فاعل قبلا    زیرا  ؛جاز بوده استیز ایاستامال شده و غرض ن مبخص شده  «ما ا عِاااماهُ أالَّ

 أیحسلُ اإنسلان أن ن کله  ون َعلن وأن امل  اعمالله سلد »ن گفته شررده اسررت:  یبود» انگار چن
 (»338، ص29ق، ج1420عاشور، )ابن

یرره ان دو آیرر است که م  ابابه الأطرافیمرهون    ن اختصار  یا  ، شودیده میکلام فهماین  که از  چنان
شررد» برره یکبررف نم  ییبای ن زیا  ، داشتمیوجود ن  ابابه الأطرافن  یاگر ا  ه، چ  ؛وجود دارد   یادشده

دانررد کرره ماتقررد اسررت یق میرر ه را چنرران محکررم و وثیرر ن دو آیرر ان ایوند میر پعاشو، ابنگر سخنید
ن یا، اما ز فال مالوم استامال شودیه نی ن آیآخردر  انتظار دارد که    ، نی آغازیه  آسیاق    دلیلبهمخاطب  

 ی ن بسررتریبنررابرا   اسررت؛  شکسررته شررده  ، که مخاطب انتظارش را داشت  یفتاده و آن هنجاریاافاق ن
 ؛ زیرا استاحقق یافته  حذف فاعل    از بیو اختصار ن  استاختصار    ؛ یانییغرض ثانو  یمناسب برا 

عاشور ماتقد است کرره درواقع ابنست» یاز به اکرار آن نیگر نین شده است و دی  ن مایش از ایفاعل پ
اسررت کرره  یبه حد ر فاصله انداخته استآنها   نیب  یادی ز  هاییهنکه آیبا ا  ر  ن دو جملهیا  یکپارچگی

أ یحسلُ اإنسلان أن ن کله  ون َعلن »ن است که گفته شده باشد:  چنا  گویا  اند ووستهیانگار متتابع و پ
ه مرهون ی ن دو آین ایب یکپارچگیو  ییبای ن زیعاشور در کبف اابن شکی» ب«وأن امل  اعمالله سلد 

 است»  آرایه ابابه الأطرافاوجه به 

 زیابراز فص حت و بلاغت اعج زآم. 4

ن یرر ا یابمانایبرره گاهی :دو گونه عمل کرده است  آرایه ابابه الأطرافدر کبف    ییعلامه طباطبا
 اشرراره   آن  ه وجودانها ب  گاه نیزاست و    افتهین متن دست  یری ز  هاییهآن به لا  از طریقه پرداخته و  یآرا 
شود یال مطرد مؤساین  دوم    ه دستهدرباراست، اما    یایطبدر دسته اول    علامه  عملکرد است»    ردهک
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ز بررر یرر و مفسر ن ندارد  حیبه اوض  یازیو ناست روشن  موارد یادشدهدر    یای ه بدین آرا یا  استفاده ازکه  
گاه یا  یسررت؟اشاره شده چم یه در قرآن کریشدن آن آرا نکه انها به استفادهیپس راز ا است؛ن مطلب آ
نکرره یا ایرر درک کنررد  ، هکار رفتبهن متن یری ز هاییهرا که در لا  ییمتن نتوانسته مانا  ها مفسر و فهمندی آ

 وجود داشته است؟ ی گریعلت د
ان یرر اثبررات ابحررر و ب یه انهررا برررا ین آرا یاز ا هاسوره  یاوان گفت که حداقل در برخ یت مئجربه
ه بوده ین آرا یا  هقصد متکلم انها استفاد  ، گر سخنیبه د  »استفاده شده استز متکلم  یاعجازآم  یخبرگ
ن یرر ده است» اوجه به دو مقدمه مررا را برره اکار برخویش بهز فصاحت و بلاغت ا بررای اب صرفا  را و آن 

 :دانگرد یمهم رهنمون م
ن یا  زیرا   ؛بوده استزبودن در فنون کلام و سخن  یالااده و اعجازآمقرآن در مقام اثبات خارق  »1
 کررهباشد  ید در حدی؛ پس بااست امبر اسلام یپ یابد ه ماجز ، بلکهستین  یادب  ی صرفا  اثر  ، کتاب

 یرردن کتاب بایجه متکلم در ایند» در نتی به زانو درآ  شبلاغت و فصاحت  خداوندگاران سخن در مقابل  
ابررراز و کنررد؛ برردون افرراوت بررین اینکرره استفاده  قدرت خویشن یابراز و اثبات ا یبرا  یاز هر فرصت

د یرر با  ی باشررد(؛ بنررابراینلفظزیبایی    یا نه )صرفا  باشد    ی نیزمانو  ییبای ز  هرندین مهم دربرگیاثبات ا
شود یلفظ م  ییبای که انها موجب ز  یخود از صنات  یآساماجزه   ییست که متلکم در مقام هنرنماین

مهررم و اثرگررذار انهررا  یاهیرر ح از آرا یفصرر   یتکلمرر کرره م  نرردارد   یچ اشکالیه؛ پس  استفاده کرده باشد
 »مبرز فصاحت و بلاغت استفاده ببرد  عنوانبه

 ؛قصد نبده باشد  ییمانا  نهرچند از آ  ؛ز استیخود اعجازآم  یبه خود  آرایه ابابه الأطراف  »2
ابررراز و  یابحر و اسلط خود را بر کررلام و سررخنور ، هین آرا یبجا از ا هاواند با استفادیسخنور م  یانی

 هایییررهاز آرا   یک یا  آرایه یانها    ، هین آرا یا  است و  آاای ابابه الأطراف  یهگیو  درواقع،   نید» اکناثبات  
 دارد»  ییآساماجزه  ییبای ز است که آااا  

ه آشررکار یرر ن آرا یآسابودن اماجزه   ی، شناسدر مفهوم   یادشدهن مطالب و مطالب  یبا درنظرگرفتن ا
از   یکرر یو اثبررات ابحررر مررتکلم در سررخن را    یشررناختییبای ارروان کررارکرد زیجرره میدر نتو    دشویم

مررتن   هفهمند  ، ن کارکرد اثبات شودیآورد» اگر ا  شماربه    آرایه ابابه الأطراف  یماناشناخت  یکارکردها
افترره اسررت و یمتکلم دسررت    یو اساس  یکه به غرض اصلا گر بگردد؛ چرید  یید دنبال مانایگر نباید

مررتکلم   ید اوجهش به خبرگیمخاطب انها با  زیرا   ؛کردن مانا در اضاد استن غرض با ارادهیا  اصلا  
در   منحرررف نگررردد»  ی گرررید  یبر فنون گوناگون کلام جلب شود و آهنش به سمت مانا  اوو اسلط  

در ابترردا و   یاهیرر ن آرا یوجود چنرر   به بیانکه مفسران انها  شود  آکر میسه سوره  ادامه و از باب نمونه،  
 »اندو مانایی برای آن آکر نکرده  کرده  کتفاای آنها  انتها
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 «حشر» هأ( سور 
وا »  :ه نخسررتیرر ان آین سوره میدر ا  اند، که گفتهچنان ماواتِ واملا فلِی الْْارْضِ واهلُ بَّحا لِِلَِّّ ملا فلِی السلَّ سلا
وا الْعازیِلزُ الحاْ »آخر   یه( و آ1آیه  حبر،  سوره  )  «یمُ کلالْعازیِلزُ الحاْ  ماواتِ واالْْارْضِ واهلُ بِ حُ للاهُ ملا فلِی السلَّ  «یمُ کلیسلا

اسررتفاده شررده  آرایه ابابه الأطرررافدر آن از و  و مطابقت وجود دارد   ی( همگون 24  آیهحبر،  سوره  )
، ق1425قطب،  سررید  ؛428، ص2، جق1427،  ی؛ بقاع201، ص19، ج1390،  ییاست )طباطبا

 »(3521، ص6ج
ن شررروع و یاناسب ب ه دربار ، ها مبهور استهیآرا   یکه در اماان نظر به ماناداریی  طباطبا  علامه

 «این آیه شروعی است مطابق با آنچه در پایان سرروره آکررر خواهررد شررد»سد:  ی نویمانها    سوره ان  یپا
، اشاره کنررد  این آرایه  مانایبه  ییرفت علامه طباطبایانتظار م  (»201ص  ، 19ج  ، 1390، یی)طباطبا

فقط برای   ؛ زیرا کاربرد ابابه الأطراف در سوره حبررا مطرد کرده استاصل استامال آن    انهاولی  
متن به دنبال  هست فهمندین یازین ، جهتیدر ن است»متکلم در فنون سخن و کلام   یابراز ابحر و خبرگ

 »گر بگرددید  ییمانا

 «قدم» هب( سور 
ل ِ » یهآان دو ین سوره میگفته شده که در ا ِ  راَ یقُوللُونا » ( و2آیه قلم، سوره ) «بِاجْنلُون   کواما أانْتا َنِِعْملا

، 2ق، ج1421، یوطیرفترره اسررت )سرر کار برره آرایه ابابه الأطررراف(  51آیه    قلم، )سوره    «إِنلَّهُ لاماجْنلُونٌ 
، 30، جق1420فخرررر رازی، ؛ 66ارررا، صیبسررریوطی، ؛ 74، صق1426 سررریوطی،  ؛224ص
یی (» علامه طباطبررا101، ص29، جق1420عاشور،  ابن  ؛97، ص8، جق1427،  ی؛ بقاع619ص
 آورده است»ان ین اناسب بحث به میاشاره از ابلکه به  ، حیاصرنه به نیز

 «شعراء» هج( سور 
ز اناسررب وجررود دارد» او در یرر ن سرروره نیرر ا ین ابترردا و انتهررایماتقد است که ب  ییعلامه طباطبا

در این سوره بازگبت آخرین جررزء برره آغررازین بخررش آن اافرراق افترراده اسررت« »سد:  ی نویم  المیزان
 ه سور  یل بررسی که در آ  یبیز به همان ارا ینجا نیدر ا» علامه  (332ص  ، 19ج  ق، 1390،  یی)طباطبا

 نکرده است» ایه اشاره ین آرا یا  مانایبه  ، حبر گذشت
صررا  آرایرره ابررابه الأطررراف از  ها و صنایع ادبرری خصو با اوجه به اینکه دقت به ماناداری آرایه 

های فهم متن در منظومه فکری علامه طباطبایی است؛ بنابراین اگر صرفا  برره بیرران وجررود  ویهگی 
ای اکتفا کرده و به احلیل مانایی آن نپرداخته باشررد، برردین ماناسررت کرره آن  ای در آیه چنین آرایه 

نظر ایبان صرفا  برای ابراز اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن بوده است، اما اگر شیوه مفسری  آرایه به 
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اوان چنین احلیلرری  های ادبی دقت و التفات چندانی ندارد، نمی چنان است که به ماناداری آرایه 
و صادق دانست؛ زیرا بایسته است هر کلامی در بستر اندیبه و منظومه فکری صرراحب  را درباره ا 

شررده، اوجرره علامرره طباطبررایی برره مقولرره مانرراداری  آن کلام احلیل شود» از نکات بارز و اثبات 
ای برردون احلیررل صررریح  های ادبی و بدیای است؛ بنابراین اشاره صرف به وجود چنین آرایه آرایه 

ه فضای آهنی علامه طباطبایی، باید بر ماناداری حمررل شررود و آن مانررا چیررزی  مانایی، به قرین 
 نیست جز خبرگی متکلم» 

 جهینت
آرایرره  یاسررت کرره برره مانررادار ین کسرر یاول  المیزاندر  ییعلامه طباطبا  ، ان شدیآنچه ب  اساا بر

غفلررت از آن  کرره یاند فهم متن بهره برررده اسررت؛ برره گونررهیاوجه کرده و از آن در فرا   ابابه الأطراف
 هاینوآوریاز    یک یسابقه نداشته و    ییش از علامه طباطباین اافاق اا پیشود» ایم  یفهمموجب کج

از   ییعلامرره طباطبررا  ؛ بنابرایندی آین در فهم متن به شمار میع و همچنی در دانش بد  حوزه علمیه قم
ن ی فهم متن رقررم بزنررد و بررد  ندیع و به ابع آن در فرا ی نو در دانش بد  یانیاست که اوانسته جر  یکسان

داشررته   ی ریگرشد و اطور چبم  حوزه علمیه قمر در  یع در صد سال اخی له موجب شود دانش بدیوس
دست یافترره ن مهم یابه  آرایه ابابه الأطراف یماناشناخت همنظم و بجا از جنب هبا استفاد  علامهباشد»  
اوجرره کرررده اسررت کرره  یگر ماانیش از دیب الأطرافآرایه ابابه   یبه چهار مانا از ماان  ایبان»  است

یابی بودن یکی از طرفین بر طرف دیگر، قرینررهیابی برای کبف مراد متکلم، دلیلند از: قرینهاعبارت 
نو علامرره طباطبررایی در   هنظری، اما  و ابراز فصاحت و بلاغت اعجازآمیز  ، برای مجاز یا غرض ثانوی

مورد اوجه مفسران پررس از ایبرران قرررار نگرفررت»  استکه بایسته نسفانه چناأمت آرایه ابابه الأطراف
ن یرر ا ید کرره برره مانرراداریرر آیبه شمار م یکس نخستین ییعلامه طباطباالبته گفتنی است که هرچند  

ق و پررهوهش دارد؛ یرر احق  یار جاین مسئله بسیرسد که این قلم میصاحب انظر  به  ، ه اوجه کردهیآرا 
ن یرر ز در ایرر ن ی گررریمتادد د ین ماانیبحث هنوز کبف نبده است» همچن  یایابا و خینکه زوا یچه ا

نکرره یرغم ایعلرر   ییبرردان اشرراره نکرررده اسررت» علامرره طباطبررا  یه نهفته است که اا به حال کسیآرا 
را  هه التفررات داشررته و همرر یرر ن آرا یرر ا یماان ین گفت که به امامااوینم  ، ان بودهین جریا  هکنندشروع

 است» یاتضرور ، ازآن را آغاز کرده  ییکه علامه طباطبا یانیجر هادام  ن؛ بنابرایاحصا کرده است
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 منفرد  یریعشا  یمحبّ و مهد یعبدالله موحد

 

 من بع

 ناصرمکارم شیرازی»ترجم    کریم قرآن »1
 ی»خ الاربی سسة التارؤم تفسیر التحریر و التن یر. ق(»1420) »محمدطاهر ،ابن عاشور »2
 »ةیدار الکتب الالم »العل م الأط ل شرح تلخیص مفتاح  (»اایب) »محمدبنمیابراه ،ابن عربباه »3
دار  »م اهییب الفتییاح فییی شییرح تلخیییص المفتییاح (»اررایب)  »محمدبناحمد  ی،اقوب مغربیابن   »4

 ة»یالکتب الالم
 دار الفکر»  »البحر المحیط فی التفسیر ق(»1420» )وسفیبنمحمد ،انیابوح  »5
 ة»یحمد» الأالمناسبة القرآنیةضواء علی ظهور علم البحوث أ ق(»1423» )میس، عبدالحکیأن »6
 »ةیرر دار الکتررب الالم  »نظم الد   فی تنارب الآیات و السیی    ق(»1427)  »عمربنمیابراهی،  بقاع »7

 »ضونیب یمنبورات محمدعل
 » دار الفکر»مختصر المعانیاا، الف(»  عمر» )بیبنافتازانی، مساود »8
» مکتبررة کتاب المط ل و بهامش  حاشیة السید میییر شییریفاا، ب(»  عمر» )بیبنافتازانی، مساود »9

 الداوری»
 »ةیالمطباة الالم »الف ائد الط ریة ق(»1403)  »خ ابو جافریش  ی،حر عامل »10
الأیضاح فییی ولیی م البلاغییة المعییانی و البیییان و   (»اایب)  »عبدالرحمنبنمحمد  ی،نی ب قزویخط »11

 ة»یدار الکتب الالم  »البدیع
 ی»الهاد  »شناری تفسیر قرآن کریم وش   (»1379) »محمود ی،رجب »12
الکشاف ون حقائق غ امض التنزیل و وی ن الأقاویل فی   ق(»1408» )عمربنمحمود  ی،زمخبر »13

 ی»دار الکتب الارب »وج   التأویل
 ة»ی المکتبة الاصر »مفتاحوروس الأفراح فی شرح تلخیص ال (»اایب)  ی»عبدالکافبنیعل  ی،سبک »14
 »یدار الکتب الارب  »الإتقان فی ول م القرآن ق(»1421) »بکریاببنعبدالرحمن  ی،وط یس  »15
 »مراصد المطالع فییی تنارییب المقییاطع و المطییالع  ق(»1426)  »بکریاببنعبدالرحمن  ی،وط یس  »16

 ع»ی مکتبة دار المنهاج للنبر و التوز
 ی»دار الفکر الارب  »معترک الأقران فی إوداز القرآن (»اایب) »بکریاببنعبدالرحمن  ی،وط یس  »17
 »دار البروق »فی ظلال القرآن ق(»1425) ی»ن الباربیم حسیابراه ،د قطبیس  »18
 للمطبوعات» یعلممؤسسة الأ  »المیزان فی تفسیر القرآن  (»1390) »نیمحمدحسسید یی،طباطبا »19
 »چایب »بلاغت کا بردی (»اایب) »محمد  ،منفرد  یریعبا »20
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» مکتب احقیررق دار احیرراء التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب((» ق1420عمر» )بنفخر رازی، محمد »21
 التراث الاربی»

 ناصر خسرو»  »الدامع لأحکام القرآن (»1364) »احمدبنمحمد  ی،قرطب »22
مؤسسة قائم آل  »المقام الأرنی فی تفسیر الأرماء الحسنی  (»اایب)  »میخ ابراهیش   ی،عامل  یکفام »23

 »|محمد
 »^تیمؤسسة آل الب »مفاتیح الأص ل (»اایب)  »محمدسید ،مجاهد »24
 ة»یدار الکتب الالم »ول م البلاغة البیان و المعانی و البدیع ا(»ایب) ی»احمد مصطف   ی،مراغ »25
 مطباة النامان»» أن ا  الربیع فی أن اع البدیع  (»1388) »احمدبنخانیعل ی،مدن »26
 مکتبة لبنان ناشرون» »المصطلاحات البلاغیة و تط  هامعدم  (»اایب) »احمد ،مطلوب »27
 »یسلاممجمع الفکر ال »الف ائد الحائریة ق(»1415) »محمدباقر ی،د بهبهانیوح »28
 »حوزه علمیه قمت  ی ریمرکز مد» ج اهر البلاغة  (»1381) »احمد ی،هاشم »29





 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 124ـ43ه ، صفح1402 پاییز و زمستان، 2، پیاپی 1دوره ، 2 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 18/8/1401 :تار  23/12/1401 :تأیید تار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

 

 



 

 

 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4رجاع ـ غیرتجاری ا

 62ـ43ه صفح، 1402 پاییز و زمستان، 2، پیاپی 1دوره ، 2 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 7/1401/ 9 :تار  25/10/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

در سده اخیر    شناختیالگوی جدید واژه
 حوزه علمیه قم 

 1فرعبدالمطلب فریدی 

 چکیده
، از علوم ادبییب بییرای  ب د بیی  زبییو  هییرح    یهییا هییضیو ییییوم ا هییب  ییر بی ا یی   گیریبهره

بییردابی بهتییراز باه با برای بهره  ،  مختلف نسب  ب  علوم ادبب  هویانجوم شده دب د به   هوییژ هش
هییا دب زمی یی   علمی  اخیر حوزه  برب ب تضولات  دهاند،  زبو  هرح    یها ییوم ا هب همواب  وخت 

دهییی    ش و ییببییرای ما وبرخب مفسرا   .  بوشدمب  این یژ هش  زبو  هرح  موبد اهتموم  ش و ب اژه 
 مسییتیلب بییو ع ییوا بهییره تسییت    بخییش   ...    بلاغ ،  نضو،  هرف،  از علوم  غ ،   اژگو  هرحنب

یییع علییا  اهاییب  ع وا بیی علا هرف با گرچ  برخب اند، ب  ح  اختصوص داده«  ا لغة   ا صرف»
دبعییین حییول .   ح  با نوعب ذ هیوت نفسونب   ا تضسونوت مضویل علمب دانست  ا    کردههبول ن

 علمی  هییا  تضوۤل تدیدی دب هد  ول اخیرحوزه ،  دب تفسیرحنو   هرحنب    هوی اژه   ش و بب ش ما و
برای شیی وخ  لازم   متاییدی باهکییوب ، برخلاف ب ش بایج دبعلا هرف. تواند ب  حسوب حیدمب

«  ییکو  حییرف»  یو«  حرک   تبایۤ »  دب هواعد اعلال ب ش تدید مبت ب بر  اند،دادهتدیدی ابائ   
ری ابتوع ماونب متادد ب  یع ما و تضییول دی یی .  دنشومب  زمی    وز تضوۤل بزبگب دب هواعد اعلال

ه   تود د    ع نییوعب دب)  بو ابائ  ملاک تدیدی برای اشتیوق کلم .  ا    ش و بدب ما و     مییود 
دب  اند.بسیوبی از ماونب ابائ  شده برای اشتیوهوت  غوی   هریب با بوطل دانست (،  هیئ  هر کلم 

دب    اژگییو  هییرح ش و ییبما و  ده اخیر حوزه دب زمی   ا  وی تدید  این یژ هش تضوۤلات تدید
 .شودمب برب ب، تفسیر

 ش و ب.ما و، متادی، لازم، اعلال، تفسیر،  غ ، هرف: کلیدی واژگان
  

 
د ییتو بدهو   مین  و  ش  بوزتأ یییح حییوزه علمییی  هییا    هدیعمیو   حو ر بو حموی  دبیرخون  دائمب ک  ره    *

 تأ یف شده ا  . ا ل  ا اظمب حوج شیخ عبدا کریا حوئرینکوداش  حی 
 . را  ی ها، ا  ،  ی ا او م   ب ا مصطف ة توما ، ب ش و    یره گ  وت ی زبو ، ادب  ب مجتمع حموزش عو  ، ادبیوت عربب گر ه  . ا تودیوب 1

 a.faridifar@chmail.ir  بایونوم : 

* 
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 فری دی عبدالمطلب فر

 مقدمه
این ا   ک  برای یهمییید  ما ییوی هییرح    ،  ش و ب تفسیرتصوب بایج دب علوم ا لامب   ب ش 

بییرای بیی  ترتمیی  شییوند    تضلیل    ،  هضیوبو ب شب  هرح  بو ده       هویلازم ا    اژه،  ییوم ا هب
 ییر بی ،   ا تفوده از علا هییرف   مراتا  ب شم د ب  ماوتا،  د   ح بد  ما وی هضیو کلموت

 مصییطفب خمی ییب ید ت وب  ؛ مون دها  علمی   حوزه   اخیر   دهاز علموی    برخب  بو این حول.  ا  
، یع علا  اهاب مییوبد هبییول نیسیی   ع وا ب دب علا اهول مضرَز گردیده ک  علا هرف  :  یرمویدمب

 ، ۱۳۷۶،  خمی ییب)  بلک  این علا از ذ هیوت نفسونب بوده   هویتب تز ا تضسونوت غیرعلمب نییدابد 
 مستیلب  بخش،  حیوت  از  ایطوئف   هر  برب ب  دب،  خود  تفسیر  دبکتوب   ی  دی ر  از وی(  ۷۱، ص۱ج

نیییز دب کتییوب  لسییبیل   ت وب علید  یی  ( همو ) ا   گ جونده« ا لغة   ا صرف »  ع وا   تض 
 .شودمب  ک  دب توی خود مطرح ، هرحنب ابائ  داده ا    اژگو   نظرات تدیدی دب تضلیل
دانش ،  مفسر  ده اخیر حوزه علمی  هاح بد ک  اگر  با یدید مب  مسئل این  ،  توت  ب  این میدموت

هرحنییب   ش و ییب اژهدب  ؛ یییح  دانییدای مبا تضسونب   یوهد  توه  مدب یی ،  هرف با هریو ذ هب
  اهلا چرا دب تفسیییر ؟  ک دبخ   حوهل از نبود دانش هرف با بو اعتمود بر چ  عوملب یر مب،  خود

 ؟با گ جونده ا  «  ا لغة   ا صرف » ع وا ،  ای از حیوتخود دب ذیل هر د ت 
مصییطفب    ید یر ی  تضیی  این ا   ک  دب تفو یر  ده اخیر حییوزه علمییی  ازتملیی  تفسیییر

ش و ب ب ییییده   نیییز تییو حیید دی بو یییده ا  وی تدیدی برای  اژه،  یل ابوا یو ا علید    لسب
دابای ،  دب  ییده اخیییر شییده،  دب تفسیییر هییرح کیی  م جییر بیی  تضییول    ش وختبا  وی  اژهاین  .  ا  

نید دیدگوه  غویو    هرییو   ابائ  ما ییوی تدییید بییو اتکییو بییر اتتهییود :  از تمل ،  ب ا  هوی یژگب
تضییول دبش و ییویب ، هوی دانییش هییرف  اژگونب   داده ش و بیجود تضولات تدید دب ما وا،   غوی

تضییول دب ما ییوی ، یییو  ییکو  حییرف  حرکیی   تضول دبهواعد اعلال مبت ب بر تبای ،  لازم   متادی
هیئ  مو ب   تضول دب ابائ  ملاکییب هییضیو بییرای شیی وخ  اشییتیوق دب تهیی  ما ییوی هییضیو 

   مبوحث دی ری ک  دب این یژ هش برب ب.  اونب متادد ب  یع ما و نیز تضول دب ابتوع م،   اژگو 
 .شوندمب

ده    ظرای    انفرادات خوهب  تود ،  ده اخیر مفسرا کو ی    بو ای ک  دب مبونب   ب ش  اژه
لازم .  موبد تضیی    یژ هش هراب ن ریتیی  ا یی حنو   کو ی    مبونب   ب ش  اژه،  امو ییش از این،  دابد 

شیی وختب تدییید هییریو بیی  توهیییف ا  ییوی  اژهب  ذکرا   ک  این میو   هییریو توهیییفب ا یی    
 .یس گذابی ح  ب  ما وی بد یو هبول ح  ن  دب هدد ابزش یردازد مب
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 علم صرف و تحوۤلات آن  گیریشکل
 امیییر ا میینم ین علییب،  ا    دب توبیخ حمده،  علا هرف   گیری توبیخ ییدایش   شکل  دب موبد 

بسییا ا لیی  : »  یرمودنیید، لییب امییلاو نمودنییدئای هیون  از کلام عربب مطو بب با ب  ابو الأ ییود دبر
ة کیی  ا فال مو أنبأ عن حر، یولا ا مو أنبأ عن ا مسمب، ل  ا ا  یال  حرف کلام  ک ا ا یا رحمن ا رح 

، ۲۸۳ص، ۱0ج  ، م ۱۹۴۸،  ه ییدی)  «ح بو ییا  لا یاییلی ا ضرف مییو أنبییأ عیین ما ییب  یی ،  ا مسمب
 .(۲۹۴۵۶ح

ذکرنمییوده   ، ا ییا   یاییل   حییرف ، دب بیو  خود اتزاو تشکیل ده ییده کییلام با   حضرت امیر
ب وبر این حضییرت ،  مو وع علا هرف ا  «  کلم »  بو توت  ب  ای ک .  تاریف کرده ا    هرکدام با 

 علییا هییرف   ییییدایش ح   گیری   ا  ییین یییرد دب شییکلانیید،  باه ش و ویب کلم  با مشییخن نموده
 .بوشدمب

 ش و ییببیی  شیی وخ  کلمیی    گسییترش  اژهای  برتسییت علمییوی    یح از د با  حضرت علییب
  ا  وی ش و ویب  اژگو  دب نزد غو ب ب  اتفوق حنییو  برمی ییوی ا ییتامول دب دب   تملیی  ،  یرداخت د

د ک  بو هییبغ   غییوی ح  بوشمب احمد دب کتوب ا اینبنبوده ا    حغوز گر این دیدگوه ت وب خلیل
مبوحییث هییریب با «  ا کتوب»  بو تأ یف(  ۱۸0ت  )  ت وب  یبوی با تد ین نموده ا     یح از  ی  

با تییأ یف «  ا تصییریف»  کتوب(  ۲۴۷ت  )  ت وب ابو عثمو  موزنب.  دب بخش د م کتوب  ومو  دادند
( ۲۸۵ت  )  رۤدبو یییل  مبیی «  ا میتضب»    کتوب.  بوشدمب  ت بابن  متن کتوب دب ا م صفک   ،  نمود

  یییح ازگذشیی   یی  ، با تأ یف نمود«  ا م صف»  کتوب(  ۳۹۲ت  )  ت ۤبابن  تد ین گردید   ت وب
هییو من فین این کتوب. با تأ یف کرد « ا ممتع یب ا تصریف» کتوب( ۶۶۹ت)  عصفوبابن  هر  ت وب

 تملیی  ش و ییویب  تزئییب از  ع وا بیی بوشیید   کلمیی   مب  ماتید بودند علا هرف تزئب از علا نضییو
 .شودمب

 دبعلییا هییرف کتییوب مسییتیلب بیی  نییوم ( ۶۴۶ت )  حوتییبابن  عصییفوب ت ییوبابن  همزمو  بو
بیی    خوبج از تملیی با بر مب وی     اژگو   ش و ویب  ا  ویبرخلاف ییشی یو      ،  تأ یف نمود«  ا شویی »

 از؛ یح د بوتود ح ب مبوحث ح  ب دی  د ت  علا هرف  وختوبتضوۤل تدیدی دب      یرداخ   برب ب
  ابائیی  هییو کیی  بییو نوح بی  یرداخت یید  ا ضوتبابن  شرح شوییةب   (  ۶۸۸ت  )  شیخ ب ب،  حوتبابن

، گذشییت    تییرح   تاییدیل هواعیید هییریبعلمییوی ا تدلال بر مبوحث هریب   نید نظرات ایشو   
 .هرف بوتود ح بدندعلا  دب  دی ری  تضول تدید

  کیین. ابائیی  ن ردییید، دب علا هرف   ی چشم یرتضول    یح از ت وب شیخ ب ب تو عصر حوظر
،   ت وب علید    دب  لسبیلمصطفب خمی ب دبتفسیر هرح  خود  ید  ت وب  حوزه   اخیر  دب  ده
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ابائیی  علییا هییرف   اژگییو  هرحنییب   برخییب مبوحییث    شیی وختبما و  ا  ویب دب  هویتضول   نوح بی
 .شوندمب  ک  دب این میو   مطرح اند مودهن

سییده   مفسییراناز دیییدگاه    شناسیی صرف در واژهجایگاه دانش لغت و  
 اخیر

بیی  ،   ده اخیر حوزه علمی  ها ت وب ابوا یو ا علید  یی  دب کتییوب  لسییبیلاز علموی  یکب  
 ۳۱ ییمن    با   خییود   غییوی     هریب،  اعرابب  هوینوح بی     پح،  برب ب حیوت  وبه انسو  یرداخت 

دب کتوب   خمی ب  مصطفب ید  ت وب     (۳۸۱ی۲۸۱، ص۱۳۸۳،  علید   )  اهل ابائ  نموده ا  
حنچ  برای مو دب علا اهول مضرز   هطاب گردید ح  ا یی  کیی  علییا هییرف :  یرمویدمب  تفسیر خود

تییوا  اعتمییود نمب   دب مبوحث اهول   یی  ب  علا هرف ، یع علا  اهاب موبد هبول نیس   ع وا ب 
 ش و ییبفلییب بییرای کلم ا تضسییونوت مض  ع وا بیی  پح این علا با از ذ هیییوت شخصییب    .  نمود

 (.۷۱، ص۱، ج۱۳۷۶ ، خمی ب)  ماریب کرده ا  
هو   ک  د   اهل هرییی  اژگو    کلموت با اهل بودی  ا تامول مب اند:یرمودهبیونب دی ر  دبایشو  

هویب برای ش وخ  کلموت هو   باهک  د   بر ا وس تخیلات  رد خود ب ش شهرهو حنهو با تفسیر مب
ر     یتخۤییذ   ا مسییو ع   ا سییبل یو»  ده دابائ  مب  ۤ أهل ا بودیة یسییتاملو    أهییل ا یریییة یفسییۤ

 «.بو تخیلات ا بوبدة
بخش مسییتیلب ، برای برب ب کلموت هرح ، داندعلب بغا ای ک  علا هرف با  اهاب نمبایشو   

غویییو    بو نید نظرات  ، یرداخت مفردات حیوت    تضلیل  ب هراب داده    «  ا لغة   ا صرف »  تض  ع وا 
از ،  مبوحییث خییوص هییریب.  ما وی  اژگو  با کشف کرده ا  ،    هرییو    اتتهود  غوی خودش

هییوی ثلاثییب مزییید بییرای هیئیی  بوب   ،  هیئ  یایل برای کلم  علیا:  ؛ مون دهوتمل  برب ب هیئ 
ین،  بوب ایاول دب کلم  أناَمَ  :  تبیین ماونب حنهو مون د ا ییتفاول دب بییوب  ،  بوب ایتاول دب کلم  مُتَۤییین

ئٌو    ا تَوهَدَ  ین   مُستَهزن ، مو ییب:    ب  برب ب  ویر مشتیوت هریب مون دمطرح نموده  ،  کلم  نَستَان
    ۱۵۴، ۱۱، ص۲ج همییو ، ) ا یی  ا ا مفاول   هف  مشییبه  یرداختیی ، ا ا یوعل،  امر،  مضوبع

ص ک  تموم این مییوابد مربییو  بیی  مبوحییث خییو(  ۴۴، ص۴  ج  ۴۹۱     ۳۴۴،  ۱۵۲، ص۳، ج۳۵۲
 .ا    ش و بهریب دب  اژه
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 قرآن   شناس تحول در روش واژه
هرحنییب   هییوی اژه  ش و ببرای ما و،  مصطفب   علید    ید   ده اخیر ازتمل   مفسرا برخب  

ک  م جییر اند نیط  نظرات مهمب داشت ،   برخلاف   ع بایج،  از کتوب  غ    علا هرف بهره برده
 ده برخب تضولات ، هرحنب گردیده ا   ش و بب ش  اژهب  تضولاتب دب مبوحث  غوی   هریب    

 :گرددمب بیو  ی تفسیرکتب   بو مراتا  ب دب علا هرف    غ   اخیر حوزه علمی  

 شناسای  لازم و متعدی. 1

: چ یید ب ش  تییود دابد ،  هییرف   علا  بایج  دب   ای ،  لازم   متادی  هویبرای ش و ویب یال
ایاو ب ک  بر  ز  یَاُلَ بوش د ،  مثلا دب ثلاثب مجرد ،  شودا تفوده مبیع ب ش از هیئ     ز  کلم   

؛ ۹۵، ص۲، ج۱۳۸۷، هشییوم ابن) دان ییدمب   ایاول بر  ز  یَاَلَ با غو بییو متاییدی  اند، با لازم دانست 
، ۴، ج۱۳۸۹، ا ییییترحبودی ؛۱۱۳ص ، ق۱۴۲۸، ا ییییدیننظوم ؛ ۷، ص۱ج ، ق۱۳۹۵،  ییییترحبودیا

 ایاول، نمون  ع وا ب ، نموی دمب لازم   متادی با مشخن،  ما وی یال هواز  دب ب ش د م  (  ۱۱۳ص
بر ما وی بن هییو   عیبهییو   دال       یو ایاول ...      خشا  شودی،  بر طبویع انسو  مثل دبد    ختبدال   

؛ ۷۱، ص۱ج ، ق۱۳۹۵،  ییترحبودیا) اند  غیر ح  ماونب با متاییدی ان وشییت اند  زی   با لازم دانست 
حنس  ک  اگر یالب بییو  ییمیر مفاییو ب ا ییتامول ،   وم   بایج  ب ش (.  ۱۳۱ص  ، ق۱۴۲۸،  ا دیننظوم 
ه  مثلا.  لازم ا  ،  متادی   اگر بد    میر بیوید،  شود با چو  دب ا تامولات عربب بو «  ملع»  مود 

کییُ ُ ، مَلَکییَ ُ » هییوبت ب  ییمیر مفاییو ب   ب ش چهییوبم دب اند. متاییدی دانسییت ، بیی  کییوب بیتیی « یَملن
متادی ا     اگربیی  همییراه ، بد   حرف تر  وخت  شود،  ح  یال  چ ونچ  ا ا مفاول :  یرموی دمب

بَ   وب  ذهُ وب از نَصَرَ   مَ  صُ مَ :  ؛ مون دلازم ا  ،  حرف تر بوشد ، ۲، ج۱۳۶۳،  ا صییبو )  بیی  از ذَهییَ
 .(۱۱۳، ص۴، ج۱۳۸۹،  ا ترحبودی؛ ۱۶۷، ص۱۳۴۶،  یوطب؛ ۸۷ص

برای تشخین ایاول لازم   متاییدی یییع مییلاک  اهاییب تفو یر  ده اخیر دب برخب بو این حول 
ای هر کوب   حدثب ک  از انسو  هودب شود   برای انجییوم ح  نیییوز بیی    یییل :  د یرمویمب  ابائ  داده  

   هَتَلَ ، َ رَبَ :  ؛ مون دمتادی ا  ،  هوئا ب  غیر بوشد  ؛ یا بداشت  بوشد ک  بر شبو میوبل  اهع شود
؛ لازم ا یی ، ب ک  برای هد ب   انجوم ح  کوب نیوز ب    یل    طییرف میوبییل نبوشییددبهوبت    ،  نَصَرَ 
عَ   تَووَ ،  تَلحَ :  مون د یمو کو  من ا ضدث یصدب عن الانسو  بولآ ییة  ییییع علییب ا طییرف . »َ ضن

لازم   د  ان ذا یرموده   (  ۴۱۵، ص۱، ج۱۳۷۶،  خمی ب)«  یهو من ا متادی   إ وۤ یهو لازم ،  بوا طتهو
، ب  هرف ای ک  یالب دب ظوهر    فظ  ؛ یا بمتادی از خصوهیوت ایاول ا   ن  از عوابض ا فوظ

. بلک  ما وی ح  بوییید برب ییب شییود،  ک دنمب  دلا   بر متادی بود  ح  یال،  ا وی  ب  مفاول شود
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 ، همییو )  «ض الأ فییوظهد تَیرۤبَ من وۤ مرابا  أ ۤ ا لز م   ا تادیة من طوابئ ا ماونب    یس  من عییواب»
 .زیر توت  شود  هویب  نمون این نظری   ته  برب ب ( ۷۳، ص۲ج   ۴۱۳ص

 «اِهدِنَا»  کلمه (الف
یاَ »  ذیل حی   دب اَ  ا مُستَین رن نَو ا صن هدن ه دب موبد  (، ۶: حمد)« ان نَو» مود  هدن از کتوب أهرب ا مییوابد « ان

ی ن ،  هَداهُ »:  چ ین نیل نموده دَایَة  ،   هَدیو  هُدی   ،  یَهدن ة    هن دیییَ ( ۶0۳، ص۵، جق۱۴0۳،  شییرتونب)  «  هن
 اژه هییدای  :  یرمویدمب  مصطفب ید  .هوحب أهرب این یال با ها لازم   ها متادی ماریب کرده

 مربییو  بیی  ما ییوی کلمیی   ش و ییبزیییرا لازم   متادی،  ییط متادی ا تامول شییده،  دب ا تامولات
توت  ب  ای ک  ما وی هدای  نیوز ب  هودی   مهدیۤ   مهدیۤ   بو  ،  بوشد   از عوابض ا فوظ نیس مب

ی إ ب ا ضَ ۤن» دبحی اند   امو ای ک  گفت .  بوشدمب  این یال متادی،  ا ی  دابد  ( ۱0: یونح) «أ یَمَن یَهدن
، خییود د یلییب ا یی  بییر لازم بییود  ح   اییین ، چرا مفاول ذکر نشده   تییوب   مجییر ب حمییده ا یی 

زیرا دباین حی  خدا ند نظر ،  بوشدنمب  ا تدلال هضیضب بر لازم بود  این یال،  بیو این  :  یرمویدمب
یۤ إ ی  دابد   مهدیۤ با ذکر نکرده امو دب تیدی   .(۷۳، ص۲، ج۱۳۷۶، خمی ب) بوشدمب رب  مَهدن

 «کالِ مَ »  کلمه (ب
با بو «  ملع»  لم ک  کاند  از کتوب أهرب ا موابد نیل کرده،  دب موبد متادی یو لازم بود  این  اژه

کییُ ُ ،  مَلَکییَ ُ »  هییوبت ب  میر مفاو ب   متاییدی   ع وا بیی (  ۲۶۲، ص۵، جق۱۴0۳،  ونبت شییر)  «یَملن
، اییین  اژه متاییدی نیسیی :  یرمویییدمب  مصطفب د بتفسیر خود ید  ب ک دبهوبت اند.  ا تامول کرده

اییین ما ییو کیی  مسییلۤط ب وند   هد ب  مب  زیرا ما وی این یال دلا   بر  لط     ا تیلاو بر غیر با 
بوشد  ییذا از ایاییول نمب نیوز ب    یل    ح تب برای انجوم ح  ندابد   هوئا ب  غیر،  شد    ا تیلاو بوشد

 ، بوشدمب  لازم 
بوشد هف  مشب  ا     ما وی ثبییوتب دابد نیی  هیید بی   مب    کلم  مو ع ک  از مشتیوت ح 

اشییتبوه انیید  این یال با بو  میر مفاو ب ح بدهیرموید ای ک  اهل  غ   مب  مون د طوهر   ظوهر ا    
 .(۴۱۳، ص۱، ج۱۳۷۶، خمی ب) بوشدمب اهل  غ  دب تشخین ما وی ح 

 »  کلمه (ج
َ

 «شعُرُونَ یَ  لا
ابتدا از کتوب أهرب ا موابد اشتیوق ح    ماونب مربو  ب  حهو مفسر ابتم د برای تضلیل این  اژه 

ارا   ،  یَشاُرُ ،  شَاَرَ ،  با ذکر نموده اَ ب ...    شُاُوبا    شن حۤ  ییَ ،  ب  ما وی عَلن نَ  یی    عَیَلییَ    أحییَ    کییذا یَطیین
ه   نیز از کتوب مفردات باغب مطو ب مربو  ب (  ۶۵ص،  ۳، جق۱۴0۳  ، بشرتون ) اییین کلمیی     مود 
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، اهفهونب باغب) بوشدمب نیز بضث هیئ  ح    ماونب مربو  ب  ح  با بیو  نموده ک  نزدیع ب  أهرب 
لازم ، حید ک  این یاییلمب  یرموید از ظوهر ا تامول این کلم  ب  د  مب   پح(  ۲۶۲، صق۱۴0۴

 کیی  ا ییا مفاییول نداشییت  بوشییدای   غ  ا ا مفاول ح  ذکییر ن ردیییده   کلمیی   کتوب  ا   زیرا دب
 نیز از  ضوظ ما ویب مسییو ی بییو علییا  یهییا   ادباک نیسیی    بیی  ما ییوی .  تواند متادی بوشدنمب

م فب ا تامول شییده   بیی  ما ییوی   هوبت ب   کلم  لایشار   دب هرح  ییط  ،  دبوشنمب  إحسوس ها
 .بوشدنمب لایالمو    یو لا یضسۤو 

ار   شُاوب ک : یرمویدمب برب ب لازم   متادی بود  ح   دب ه ما وی شن  یما و ب ، بوشدمب ح  مود 
یوبلب بخواهد ک  بر ح   اهییع بوشد   یو طرف مای کوب   حدثب نیس  ک  برای انجوم ح  نیوز ب    یل 

بلک  این ما و مخصوص انسو    حیوا  ا     ب  ما وی نداشتن شاوب ا   یا ب لا یَکُونُو  .  شود
بوشیید بلکیی  تومیید ا یی     کیین از کلمیی  تومیید یاییل نمب  ذ ی الإدباک   ا ضح   ا و و مشت 

  مفییردات باغییب تضیییی   هوحب أهرب ا موابد   .   اشتیوهوت دی ر از ح  هوبت گریت اند   وخت 
 .(۴0۶، ص۳، ج۱۳۷۶، خمی ب)  اندکویب دب این کلم  نکرده

 «اقیثَ مِ »  کلمه (د
َ  بن  ُ ثُوهییو    . ا میثوق ا اهد»اند:  نیل نمودهچ ین  ترتم   اژه میثوق با از کتوب أهرب ا موابد   َ ثن

یَة   موثیو  ت وب(  ۷۱۸، ص۵، جق۱۴0۳ب،  شرتون )  «یهو  اث    ذاک موثوق ب ،  ب  ما وی ائتم  ،  ثن
ای ک  ایشو   ث  با ب  ائتم   ترتم  کرده ا یی  اند:  یرموده  هرب أدب نید کلام هوحب  مصطفب   ید

موثوق » خود ایشو  مفاول  ث  با      متادی ا   دبحو ب ک   ث  لازم ا  ،  غلط ا   زیرا ائتم  
ب ک  اگر  ث  متاییدی بوشیید دبحو ک د همراه حرف تر ذکر نموده   دلا   بر لازم بود  ح  مب«  ب 

حییی    ییینبوشد زیرا خدا ند دب امیثوق ب  ما وی عهد نمب:  یرمویدغلط ا     دب ادام  مب،  موثوق ب 
کلم  میثوق دب ک وب عهیید حمییده     (، ۲۷:  بیره )«   ن وهن یثَ من   ادن ن بَ من   ا ل ن   هدَ عَ   و َ ضُ  یُ یَ   ینَ ذن ا َۤ»:  یرمویدمب

 .میثوق ب  ما وی عهد بوشدما و ندابد ک   
هو تهییل نسب  ب  ترتمیی  هیئیی  کلمیی هوحب أهرب  :  یرمویدهرب مبأ  توی وه کتوبدب موبد  

دب   ترین مسوئل ادبب ا     ایشییو    امثییول ایشییو زیرا یهمید  ما وی هیئ  کلم  از مشکل،  دابد 
 .(۱۹، ص۵، ج۱۳۷۶، خمی ب) این حد نیست د

 «نَستَعِینُ »  کلمه (یه
ه  ک  کلم  نستاین با ازاند  نموده غ  نیل  از کتب   ب  ما وی یشتیبو  بر کوبی ما ییو «  ا او »  مود 

بَ م یی  «  ان تَاَ تُُ    ان تَاَ ُ  ب اند، »متادی   لازم بکوب برده  هوبت ب   ح  با  اند،  کرده ب  ما وی طلییَ
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، یییومبی؛  ۳۵۴، صق۱۴0۴،  اهییفهونب  باغییب)  بوشییدمب  بییر متاییدی بییود  ح دال     الا تاونة کیی 
یرموید حنچ  دبکتییب  غیی  حمییده   نسییتاین با متاییدی مب  مصطفب ید  ت وب(  ۴۳۸، صق۱۴۱۴
حییید   دب حییی  هییرح  نیییز مب این  اژه بو حرف تر،  دابند  غفل   ما وی ا تاون   یاز حییاند،  گریت 

 حیییوت د یلبیی بوده ا یی  « ا تاین بع»   یو«  بع ا تاین»  حرف تر ح  مضذ ف ا     دب اهل
و صَبرن » هرح  یُ وا بن  .(۴۵  ه:بیر)  «َ ا تَان

بوشد مون د مب  دب ما وی ا تاون  طلب  ضوظ نشده بلک  ب  ما وی  تدا  ا صفةیرموی د  مب   
بوشیید کیی  ما ییوی لازم دابنیید نیی  مب  ت  حس و    تدت  عظیمییودب  ما وی  ت،  ا تضسو    ا تاظوم 
عییو      ع وا بیی تدت  عونو ا یی  یا ییب خییدا با دبکوبهییو   نستاین ب  ما وی  ،  متادی   دب حی  هرح 

 نمویا   ا بت  ما وی  تدا  ا صییف  دبمب دانا ن  ای ک  دب کوبهو   اموب از ا  طلب کمعمب  یشتیبو 
 .(۱۱، ص۲، ج۱۳۷۶، خمی ب)  أبلغ ا  ،  طلب  ما وی ب   نسب  این حی 

 وزه علمیهدر سده اخیر ح تحوۤل در قواعد اعلال .2

مییثلا ، شییودمب انجوم ، دب کتب بایج هریب اعلال کلم  بر ا وس حرک     کو    نیل   هلب
  یییو بییرای اعییلال .  شییودمب  برای اعلال کلم  هَوَلَ گفت  شده  ا  متضرک موهبل مفتوح هلب ب  ا ییف

هلییب بیی  ،  حموهبییل مفتییو،  شود    ا  دب مو ع حرک مب  حرک   ا  نیل ب  موهبل:  گوی دمب  یُیوَلُ 
لَ .  شودمب  ا ف  ا  ،  د از  ییلب حرکیی  هییوفایی ب     شودمب  کسره  ا  نیل ب  موهبل،  یو برای تغییر هُون

، غلائی ییب؛  ۱۵۷     ۹۵، ص۳، ج۱۳۸۹،  ا ییترحبودی)  شییودمب   وکن موهبل مکسییوب هلییب بیی  یییوو
نیییل ابتییدا « یییرأی»   یو برای حذف همزه از( ۵۸، ص۴، ج۱۴۱۷،  شرتونب؛  ۱0۶، ص۲، ج۱۳۶۲

، ا ارب  سییو ؛  ۱۲۹، ص۱۳۷۲،  تفتییوزانب)  نموی ییدمب   ییپح همییزه با حییذف،  یتض  باو ب  موهبییل
ه  ، ۲۹۴، ص۱۴، جق۱۴۱۴  .(بأی مود 

«  «  تباییی »  بییر ا ییوس هوعییده،  برای توبی کرد  اعلال دب کلمییوت ده اخیر  علموی  برخب  
    ییوده حییل باه تدیییدی   ی نظرییی هوبل تو ا    اترا دب تموم ماییتلات بییوده ک   «،   کو  حرف 

 اند.نموده ابائ   م و بب
 با   همییزه ،  باو  بییود    وکن  ب   توت   بو،  حرک  باو  نیل  ب   نیوز  بد  «  یرأی»  ت وب علید    دب

  این مب ییو با از ت ییوب خلیییل دب ا اییین نیییل نمییوده (  ۱۴۴، ص۱۳۸۳،  علید   )  نموده،  حذف
 ها یضذیو  ا همزة یییب کییل کلمییة تشییت  میین   ک ۤ« یرأی»   هو یب الأهل: »یرمویدمب  ک ،  ا  

 .(۲۹۳، صق۱۴0۷،  یراهیدی)  «إذا کون  ا راو  وک ة« بأی »
 ا  ب  تباییی  از کسییره ، بوده« نَستَاون »، اهل ح : یرموی د« مبیننَستَان » دب موبد اعلال کلم    
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إ ۤ الاهییل یییب . »  کسییره بیی  مییو هبییل داده شییده ا یی   مونده   وکن  یوو     هلب ب  یوو شده،  خودش
ین لَ  کسرتهو إ ب ا این هبلهو،  نَستَاون ،  نَستَان یصوبت ا یییوو ،  ییُلببن ا وا  یووا  ثیل ا کسرة علیهو یَُ ین

نکتیی  ا و ییب دب (  ۱۲، ص۲، ج۱۳۷۶،  خمی ییب)  «لأنۤ  من الاعلال ا ذی یتبع باض  باضو،   وک ة
 ییپح  ا   ییوکن ، بیی  موهبییل داده شییود، ب هواعد بایج ابتدا بوید کسره  ا د، تضول اعلال این ا تک 

هلب بیی  ،    از کسره خودشمصطفب  ا  کسره داب با ب  تبایۤ ید  امو،  موهبل مکسوب هلب ب  یوو شود
 .بوشدمب اتراو هوعده م شأ تغییر ا و ب دب هواعد اعلالدب  ذا این تفو ت . یوو نموده

هواعد با کمتر نمود   نیوز بیی  ،  توا  برای اعلال حرف عل ، مب ز هوعده تبایۤب وبراین بو ا تفوده ا
، مون د هَوَلَ بو توت  ب  حرک   ا  ک  یتض  ا    ا  ب  تبای  از یتض  خییودش.  ح  هم  هواعد نیس 

شییده  هلب ب  ا ییف،    دب مثول یُیوَلُ  ا  دابای یتض  ب  تبای  از یتض  خودش.  شودمب  هلب ب  ا ف
لَ  ا  ب  تبای  از کسره خودش هلب ب  یوو.    نیوز ب  نیل   انتیول نیس   شودمب   یُیولُ     دب مون د هُون

کیی    کییوبی نمییود،  توا  از طری  هواعد م و ب   ب ا  اعلالمب    برای  ویر کلموت ماتل.  شودمب
 .دبهواعد اعلال بخ دهد  رات ا و بتغیی

 سده اخیر حوزهعلمای  از منظر معنای هیئت فعل ماض  .3

نظر بایج بین هرییو    نضویو  دب موبد هیئ  یال مو ییب ح  ا یی  کیی  اییین هیییأت بو و ییع 
، ا ییدیننظوم ؛ ۹، ص۴، ج۱۳۸۹، ا ییترحبودی) ک ییدمب دلا یی  بییر  هییوع حییدث دب زمییو   ییوب 

علموی بر خلاف نظری  (  ۲۱، ص۱۴۱۷،  شرتونب؛  ۴۴0، ص۱۳۷۲،  شیخ بهوئب؛  ۴۹، صق۱۴۲۸
میر   ب  زمو   ییوب    ا   امو  بر حدثدال     هیئ  مو ب بو و ع:  د یرمویمب  ک ،  اخیر حوزه  ده  
، خمی ییب) ک د بلک  هریو  میر   ب  زمو   وب  ا  نمب بو و ع دلا   بر زمو   وب   ؛ یا با  

شود کیی  زمییو   ییوب  بییو مب این نکت  بوعث( ۳0، ص۱، ج۱۳۶۲، غلائی ب؛  ۳۹۵، ص۳، ج۱۳۷۶
؛ از مد ول یال مو ب تدا شود   یال مو ب دب برخب موابد دلا   بر گذشییت  نک یید،  هری   تود  

زیییرا ادات شییر  هری یی  بییرخلاف زمییو  ،  ه  ومب ک  یال مو ب باد از ادات شر  هراب گیرد   مون د
بر زمییو   ییوب  دال     ب وبرنظر مشهوب هرییو  ک  هیئ  مو ب با بو و ع  ک دبحو ب.  بوش د وب  مب

بلکیی  بییر ا ییوس ا  ییوی ، شییودن د دی ر زمو   وب  از مد ول یال مو ب ب  باحتب تییدا نمبدامب
 .حییی    مجوز نیوز ب  هری     علاه    غرض بلاغب دابد 

عَ »  دب حی ،  برای مثول از م ظر این مفسر ن هَبلن لَ من « مییو أنییزل » دلا یی  یاییلن ( ۴: ه بیییر)« َ  مَو أُنزن
 بدبهییوبت این هییید  .  تغییر کرده   ب  مو ب باید تبدیل شده ا  «  من هبلع»  بو هید،  برزمو   وب 

، ۱۳۷۶،  خمی ییب)  تواند اثرگذاب بر یال مو ب بوشد ک  زمو   وب  تزو ما ییوی   ییاب نبوشییدمب
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 .(۷ص  ، ۳ج

 روش تحلیل صرف  واژگان قرآن  .4

؛ گیییرد مب  دب کتب  غوی بو ا تفوده از علا هرف   علا اشتیوق هوبت   ش و ب  ع بایج ما و
مییثلا . شییودمب خونواده   اشییتیوهوت ح  برب ییبد تیوبب ب  ما وی کلم  بو توت  ب  کلموت ها  یا ب

ه  یح از مشخن شد  ه  ح   هویابتدا ا تامول یال،  کلم   مود  بو توت  ب  بوبهوی ثلاثب مجییرد   ،  مود 
ه  مضوبع   ایاول دی ر ا تامول شده از ح ،  مو ب  هویشود   ب  ترتیب یالمب  مزید ح  ما و بو ،  مود 

ه از ح  ا ییموو همخییونواده ح ؛ یییح گیییرد مب بر مزید انجییوم هو  تیدیا ثلاثب مجرد  بییو بعوییی  ، مییود 
ه اشتیوق هریب از ح   .شوندمب موبد تضلیل ما ویب هراب داده، مود 

از نظر کتب  غوی ،  شودمب  هو ذکرهر ما ویب ک  برای  اژه  :نکت  مها دب   ع بایج ح  ا   ک 
چ  ح  ما و ما وی حیییب کلم  بوشد   چ  ما ییوی مجییوزی   یییو ،  مو وع    ح  کلم  ا    ع وا ب 

هو   یو ا و و ما وی ح  ب وبر خصوهی  موابد ا تامول   کوببرد ح  دب هرییی ای    یو ک وی ای  ا تاوبه 
حمده بوشد   یو ما وی عریب   یو شرعب ح  بوشد   یو بخوطر مذهب   اعتیییودات   ب   تود  هو    شهر

ما وی مو وع      ع وا ب ک  تموم این موابد  ،  ما وی دی ری اباده شده بوشد،  یو بر اثر مسوئل عریونب
 .دب کتب  غ  ذکر شده ا  ،  ح  کلم 

یییل   ش و ییویب ما ییوی بییرای تضل، بییرخلاف   ییع بایییج  علمی   حوزه   اخیر   دهعلموی    برخب
ما ییو کییرد  اشییتیوهوت کلمیی  :  یرمویییدمب  د  نیی یییع مییلاک ا و ییب دی ییری داب،  مو وع    کلم 

مییلاک دب اشییتیوق هییغیر کیی  .  ب هضیو ا   ک  ملاک اشتیوق دب ح  کلم  بعوی  شییوددبهوبت 
ع ی، این ا   ک  هر کلم  بوید د    ع نوعب داشت  بوشد،  دب علا هرف ا    ش و بمب وی کلم 

ه    ع نوعب برای ما وی  .(۷۸، ص۱، جهمو ) ح    یع   ع نوعب برای ما وی هیئ  ح  مود 
ه  دب هیئ   ای  ب وبر این اگر کلم  ه    ع نوعب نداشت  بوشد   یو از نظر هیئ  ت هو   یو،  مود   مییود 

بلک    ع شخصییب خواهیید ، اهل اشتیوق کلم  هوبل اثبوت نیس ،  ت هو   ع نوعب ح  ثوب  نشود
ی ما ییوی ح  دب کلمییوت همخییونواده  توتسیی    ،  بوشدمب    ح  کلم  تومد   غیر مشت ،  اش د

 .بیهوده ا  
ه امو دب اشتیوق کبیر بو توت  ب  ای ک    حر ف هر کلم  بو کلم  دی ر متفو ت ا یی    هییریو  مود 
از علمییوی اییین د ییت  هول ب  اشتیوق بود  حنهو نزد ، بوش دمب از ته  ما و دب برخب موابد مت و ب

ه از اهل    توتس هوبل هبول نبوده   اخیر     ، د یی داننمب برای ب ید  ب  ما وی حنهو با هضیو مود 
 .(۷۵، ص۱ج ، همو ) د اندمب حنهو با تومد   غیر مشت 
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مم وعی  ا تفوده ،  کلم  دب میوبل نظرات بایج هرییو   ش و بدب ما و  اخیرعلموی  ر  تضول دی 
ش وخ  ماونب ا ییموو تضیی  یییع برنومیی  :  یرمویدمب   ،  از میزا  هریب برای ش وخ  ا موو ا  

  برب ییب کلمییوت بیی   داند ک  ا ییتیراومب د یل بر این مطلب با  تدا ، گیرندنمب کلب هریب هراب
 .(۲۳۵، ص۳ج  ، همو ) دهداین مسئل  گواهب مب

 قرآن   هایدر تحلیل واژه  اخیر  سده  علمایتطبیق دید گاه    هاینمونه

 «الله» کلمه .1

ه با بو توت  ب «  ا ل »  کلم   متادد  موبد اشتیوهوت  مصطفب نظر علمو با دب ید  ت وب   اهل  مود 
  ،  ییی ُ لن یَ   هَ ا ل  مشت  از لَا :  از تمل   اند،  غ    تفسیر مطرح نموده  هویاز کتوبموبد با    ۹حد د  ،  ح 
عَ ،  وهُ لُ یَ   هَ لَا  َ  ب  ما وی یَزن َ  ،   ب  ما وی َ کَنَ ،   ب  ما وی عَبَدَ ،   ب  ما وی تَضَیرََۤ ،   از أَ ن   مشت  از َ  ییَ

بَ  این کلمیی  دب ،    نظر حخر،  دب زبو   ریونب  دانست لاهو     با   اهل ح   ی ک   نظر دی ر،  ب  ما وی طَرن
ایشییو  ( ۹۱، ص۱ج ، ۱۳۷۲، طبر ییب؛ ۷۷، ص۱ج ، همییو )  ییمیر غوئییب بییوده( ه) اهییل هییوو

ک  هیئ  کلم  ا ل    کلم  ا ل  ا و و مشت  نیس  زیرا ملاک اهلب اشتیوق با ندابد چرا :  د یرمویمب
هم  گرچ ،  بوشدنمب  دابای   ع نوعب ح  دابای   ع نوعب ا   ک   غویییو  مییوابدی از ح  با دب   ود 

بوشیید   غیییر مشییت    تومیید ا یی    مب   ذا اییین کلمیی  دابای   ییع شخصییباند،  بولا ذکر نموده
ه از  توتس   (۷۸، ص۱ج ، ۱۳۷۶خمی ب، )   اهل برای ح  امکو     ر بت ندابد  مود 

م» کلمه .2
َ
مِینَ )« العَال

َ
 (العَال

ه   اژه عوَ ا از نظر  غویین:  د یرمویمب  این کلم دب موبد     هیئتب دابد   هوئل هسییت د هیئیی    مود 
، عوَ ا حخییرت بیی  ما ییوی مضیییط خلیی ، مثل عوَ ا خل ، ح  دلا   بر ما ویب نزدیع ب  مضیط دابد 

 .ک د بر هر مرکۤب اعتبوبی   یو طبیاب ک  دابای اتزاو مرتبط بوش دمب مضیط حخرت   یو دلا  
ه  دب موبد     لیی ن بَبۤن »  بو توت  ب  حی ،  گوی د یو بیش  اش علا ا     یو علامةمب  ح   مود  ا ضَمییدُ  ن

ینَ    ح  با بیی  اند   ذا ما ییوی د م با م و ییب دانسییت ،  ما وی ا ل موبد نظر نیس (  ۲:  حمد)«  ا اَوَ من
 اند.ما وی هرچیزی ک  علام  چیزی بوشد دانست 

ه  ملاک اشتیوق با ندابد زیرا از  ضوظد کلم  عوَ ا   یرمویمب   پح تواند مأخوذ از علییا   مب  مود 
  ییع نییوعب نییدابد بلکیی    ییع شخصییب دابد   بییو توتیی  بیی  ،  علام  بو شد امو ب  حسب هیئیی 

خمی ییب، )  د این کلم  تومد ا     ما ویب مخصوص بیی  خییود داب،  ا تامولات ح  دب عصر تدید
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 .(۴۳۱، ص۱ج ، ۱۳۷۶

 «اسم» کلمه .3

ه ابتدا ا ا با بو توت  ب  اشتیوق هریب ح  ازکتب  غ  از،  برخب علموو مُوۤ» مییود  ب ییوبر نظییر «  ییُ
ه  بصریو    از  شییرتونب، ؛  ۲۹0، صق۱۴۱۴ییییومب،  )  ب ییوبر نظییر کوییییو  نیییل نمییوده«    ا»  مود 

ه  ، ق۱۴0۳  اژه یرموییید  مب   پح نظر حنهییو با بد کییرده  ،    ا تدلال هرکدام با ذکر نموده(  ُ مُو  مود 
بوشد بلک  یع  اژه خوص ا       ع شخصب دابد   تومد ا   زیییرا ما ییوی ح  نمب  ا ا مشت 

ا تشییهود  و   دب بییوبه نظییر خودشیی ( ۷۱، ص۱ج ، ۱۳۷۶خمی ییب، )  ب دمییب  دب موابد دی ری بکییوب
یییع از  میوبل یال   حرف ا   ک  هیچ ک ای کلم  شود برمب  وهب ا ا اطلاقگب  ای ک   اند  نموده

ا تامول ح  دب  د یلب ،   یال   حرف   از ا ا  شود بر حعاۤمب    گوهب اطلاق،  ماونب گذشت  با ندابد 
ووُکُا»   (  ۳۱:  ه بیر)«  َ  عَلاََۤ حدَمَ الأ مَووَ کُلهََۤو، »هرح  بَ إ وۤ أ مَووٌ َ مَۤیتُمُوهَو أنییتُا َ  حبییَ : نجییا)« إ  هن
شود بر کلموتب کیی  مب     اژه ا ا گوهب اطلاق  شوهد دی ر ایشو  بر ادعوی خود این ا   ک(  ۲۳

 یَوبن »  حی  هرح   ؛ مون دشود بر أعا از حنهومب  وهب اطلاقگمیوبل  یب   ک ی  ا      
َ
ولأ َ  لَا تََ وبَزُ ا بن

ئحَ الا اُ ا فُسُُ  بَادَ الإیمَو   .(۱:  حجرات)«  بن

 «الإیمان» کلمه .4

از أهییرب ،  ابتییدا نظییر  غویییو  با مطییرح نمییوده،  کلمیی  ده اخیر دب موبد این  از علموی  برخب  
عَ   انیییودَ :  ا تصدی  مطلیو نییض ا کفر   حمَنَ َ  ُ ،  ک  الأیمو اند  ا موابد نیل کرده  ا شییرتونب)  خَضییَ

ه  :ق۱۴0۳ نُ إیمونو  ،  ا ثیة،  الایمو :  ک اند   پح از مفردات باغب نیل کرده(  أمَنَ   مود  أمََۤ ُ    : حمَنَ یُنمن
،  یُیول  کلۤ  احدٍ من الاعتیود   ا یول ا صییودق   ا امییل ا صییو و،   نیز ما و کرده،  الأمن  تال   

  پح بیی  تضلیییل مطو ییب أهییرب   مفییردات یرداختیی   ( ۲۵ص ، ق۱۴0۴ باغب اهفهونب، )  ایمو 
  دب اشییتبوهوت زیییودی اند  یرموید  غویو  خلط بین ماونب  غوی   خصوهیوت ا تامول نمودهمب

ما ییوی انیید گریت  ب  حدی ک  ا تامول ب ایوت با دب ما وی  غییوی دخو یی  داده   تییوهۤا نمودههراب  
أ ۤ ا خلییط بییین ا ماییونب ا لغویۤییة . »تصدی  ب  هلب   اهراب ب   سو    عمل بیی  ابکییو  ا یی ،  ایمو 

« الأ  یة   بین ا خصوهیوت ا طوبئة علیهو حسب کثرةالإ تامولات أ هاهییا یییب اشییتبوهوت کثیییرة
بو مراتا  ب  ا تامولات هرحنب   کتب  غیی    :  د یرمویمب   پح(  ۴0۳، ص۲ج  ، ۱۳۷۶خمی ب،  )

بیید   حنکیی  ،  ما وی حیییب  غوی ح  عبوبت ا   از ا تصدی    عید ا یلییب،  ا تامولات این  اژه
 .خصوهیتب دب متال  ح  از ح    بوطل م ظوب شود
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 «الآیات» کلمه .5

انیید نظرات بزبگو  ادبیوت   کلام  غویو  با ذکر نموده«،  حیوت»  تضلیل هریب کلم   برخب برای
حیوت تمع   کلم ،  دبکتب  غ :  یرمویدمب  ایشو .  بو حنو  مخو ف  کرده ا    مصطفب ید  ت وب   

،  ذا عین ا فال ح  اعلال   لام ا فال ح   و ا مونده ا  ،  بوشد( مبأَأیَة)  حیة   مفرد ح  بر ز  یَالَ 
 یرموید از نظر کسوئب حیة بییر  ز  یوعَلییَ مب م سوب ب  خلیل    یبوی    یرۤاو نموده    این بیونوت با  

 .بوشدمب
کیی  ای زیرا کلم ، حییی     اهای  ح  ا تک  کلم  حیة از مشتیوت نیس :  یرمویدمب  دب ادام    

ه    ع نوعب برای یکب از د  ته  ع ییدی  ا ضیی   ، »بوشییدنمب  مشت ،    هیئ  با نداشت  بوشد  مود 
دب اییین مو ییوع بییرای : یرمویدمب  ( ۴۲۱، ص۵ج ، همو )«  مشتیوت   لا أهل  هواأنهۤو  یح من  

اختلایوت هرییو  دب این زمی   باهب  تود ندابد   حنچ  دب کتب  غ    هرف حمییده تییدا  اشییتبوه 
 (همو )  ا  

 «الناس» کلمه .6

 کتییب حنییو  مطییرح نمییوده   بوتوتیی  بیی تضلیل این کلم  ابتدا نظرات  غویییو  با از  برخب برای  
ه ه  رهماونب  ،  مختلف ح   هویمود  دب مییوبد مشییت  بییود  هییر :  یرمویییدمب  با ذکییر نمییوده  ییپح  مود 

ه  ملتزم شده ایا دابای د    ع نوعب هیئ   ای  کلم   ذا کلم  ا  وس هیچ کدام از ،  داشت  بوشد  مود 
ب وبر اییین غیییر مشییت    تومیید ا یی     ، ح  د    ع نوعب با ندابد بلک  دابای   ع شخصب ا  

بوشیی د مب  گرچ  متیوبب ا لفظ   ا موده«  الُانح   ا  سیو ،  ا  وس،  الإنح،  الانسو : »کلموتب مون د
 د یلب بر یرع   اهییل بییود  حنهییو، امو این میداب تیوبب ،  بوش دمب    یو دب برخب متیوبب ا ما ب ها

یرع بود  حنهو  تود نییدابد   کلمیی  ا  ییوس تومیید   برای اثبوت اهل  ب  تضبوشد    ذا هیچ مرنمب
 .ا  
 تضوۤل دب ابتوع ماونب متادد ب  ما وی  احد  - یه

، نمویییدمب   اژگو  ک  دب برخب تفو یییر  ییده اخیییر تلییب توتیی   ش و بیکب از تضولات ما و
 ما ییوی، مفسییرا  غویییو    ، بایییج ش و بدب ب ش ما و. ابتوع ماونب متادد ب  ما وی  احد ا  

ه   اژه با بو توت  ب    هو ک  د   دب برخب کلموت بو توتیی  بیی  ا ییتامول کلمیی  دب هرییی مب  ح  بیو   مود 
ما ییوی  ییومب ،  نموی د   بو توت  ب  ا تامول ح   اژه دب شرع یو عییرف مب  شهرهو ما وی دی ری ذکر

  یو ک وییی  ای  یو ا تاوبه ب   ضوظ توت  ب  ما وی مجوزی    هو    همچ ین دب برخب  اژهاند  ابائ  نموده
. ذکر نموده   موتب تادد ما و برای یع کلم  شده ا یی ، ما وی مو وع     فظ ع وا ب ح  با  ،  ای
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ا مفردات یییب غریییب ا یییرح  ، یوبسابن ماجا میوییح ا لغة،  مصبوح ا م یر ییۤومب:  بتوع شود ب 
  ... م ظوبابن   سو  ا ارب ،  هضوح ا لغة توهری ،  باغب

حنچ  دب برب ب ماونب متاییدد یییع  اژه نزدیییع بیی  حییییی    :  یرمویدمب  مصطفبد ی  ت وب
زیییرا .  ا    ا تامول  موابد   دب  اختلاف  ته   ب    فظ  یع  دب  ماونب  اختلاف  حنستک ،   اهای  ا  

ا فوظ برای ماونب مضسوس   هوبییل ،  هبویل عرب   دب د با  یراک ده بود  حنو   گیری دب ابتدای شکل
  ،  ا یی   بوده  گیرندگو   یود     ک  ده    ع  بو  م و ب  ما وی  دابای    حتمو،  بودندمشوهده   ع شده  

بیت  بیت  کلمییوت تو ییا  ییییدا  هوانسو باد از ب   تود حمد  زندگب   تمد  شهری   بولا بیتن یکر 
بیی  ما ییوی شییرعب   هو کرده   ماونب مضسوس ب   م  ماونب ذ هب   اموب تخیلب   دب برخب  اژه

 (۸، ص۴ج ، ۱۳۷۶خمی ب، ) ه ا  عیلب   عریونب ب  ح بد 
 بیو  ماونب متاییدد بییرای یییع  فییظ گرچیی   ییوخت ب   اعتبییوبی:  یرمویدمب  علید     ت وب

 دب مییتکلا بلکیی  اباده، نب مو وع    ح   فظ نبوده ک  هوئل ب  تادد ما و شییویابوشد امو این ماونمب
 ، ۱۳۸۳علید  یی ،  )  ک ییدمب  ایجود ح  ماونب اثر داشت    بو اختلاف اباده مییتکلا ما ییو نیییز تغییییر

 (۶۶ص
 هرحنب  هویدب تضلیل  اژه اخیر  دهعلموی  تطبی  دید گوه   هوینمون 

 »  کلمه الف(
َ
 «وَق

عَ ا یَومن »  علید    ذیل حی  شریف ت وب    ن
از کتییب  غیی   یی  ( ۱۱: انسییو « )یَوَهَیهُاُ ا لُۤ  شَرَۤ ذ 

ظَ »  ما و برای َ هَب نیل کرده ب  ماونب و َ ،  حَفن عَ   هییَ یییوبس، ابن  ؛۶۶۹ص  ، ق۱۴۱۴،  ییییومب« )مَ ییَ
ماییونب بییو اییین :   دب ادامیی  یرمییوده(  ۵۳0ص  ، ق۱۴0۴  باغب اهفهونب، ؛  ۱۳۱، ص۶ج  ، ق۱۳۹۹

 ا کفوییی  ما وی  ب ،  گردندمب  بر  ما و  یع  ب حنهو    تموم    کن،  یکدی ر یرق دابند   مراد اهلب نیست د
مرتبیی   ۱۴امییو اییین  اژه ، زیرا اگر َ هَب ب  ح  ماونب بوشد بوید هوبل تادی  ب  حرف تر بوشد.  بوشدمب

رهُۤ » دب هرح  ا تامول شده   یع مرتب  هییا بییو میین نیومییده    ییذا  م صییوب بیی  نییزع خییویض« اشییَ
ب متاییدی بیی  د  ،  دان ییدمب  برخلاف دی را  ک  ح  با م صوب ب  نییزع خییویض،  بوشدنمب بلکیی  َ هییَ

بوشیید   ما ییوی مب  د یل بر ما وی ا کفویة،  بوشد   عدم ا تامول ح  بو حرف تر دب هرح مب  مفاول 
 (۱۲۸  ، ۱۲۴ص ، ۱۳۸۳علید   ،  ) بوشد« مبکفوها ا ل  شرَۤ ذا ع ا یوم » حی 

 «النور»  کلمه ب(
ا» برای کلم  نوب دبحی «،  تفسیر ا یرح  ا کریا»  دب کتوب هن ُ وبن از کتییب ( ۱۷: بیره )« ذَهَبَ ا لُ  بن

ا  وب ب  ما وی ا ضوو کیی  مخییو ف ظلمیی  ا یی  یییو بیی  ،  ازتمل ،   غ  ماونب متاددی نیل نموده
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ین ،  یُبیۤن الأشیوویو ا ذی  ،  یو کیفیةٌ تدبکهو ا بوهرة،  ما وی شاوع ب ش ویب یو ا ضوو ا م تشر ا ذی یُایین
ه ق:۱۳۹۹یوبس،  ابن  ؛۶۲۹ص  ، ق۱۴۱۴،  ییومب)  علب الأشیوو ه :ق۱۴0۳ شییرتونب، نییوب؛  مود   مییود 

 پح دنیییوی با د  ، خر یأدنیوی   :    ازمفردات باغب نیل کرده ک  ایشو  نوب با د  نوع کرده(  نوب
شود   یع نییوع مضسییوس کیی  بییو مب  ا ایل   نوبا یرح نوب مایول ک  شومل نوب،  نوع نموده یع نوع

 (۵0۸ص ، ق۱۴0۴  باغب اهفهونب، ) شودمب چشا  ر دیده
خلط بین ما وی  غییوی   ماییونب :  یرموید، مبب  دنبول نیل این ماونب متادد  هوحب این تفسیر

 ویر ماییونب    کن لازم ا   ما وی  غوی از ،  بوعث تادد ما و شده،  کوببردی ح  دب کتوب      
 (۴۹، ص۴ج ، ۱۳۷۶خمی ب، )  ا تامولات غیر  غوی تدا گردد

 «معنای لام جاره» ج(
هشوم دب بوب ا ل مغ ب ب  ذکر ماییونب حییداکثری ابن  ، نسب  ب  ذکر ماونب متادد برای مفردات

   هوئییل بیی  تاییدد ماییونب( : بییوب ا ل۱۳۸۷هشییوم، ابن) از تمل  برای لام تییوبه ، اهدام نموده ا  
هوئل هست د ح  ماونب متادد بتییوع بیی  ،  دب این یژ هش ت وب علید      ید مصطفب.  بوشدمب

 .ک  دمب ما وی  احد
بوشد   اهل  اژه برای یییع ما ییو   ییع نمب  تادد ماونب هضیو:  یرمویدمب  ت وب علید   

ما ییوی اختصییوص  ذا لام توبه برای . حیدمب بوتود« اباده   هصد متکلا» شده   تادد ماونب بر اثر
شود    ویر ماونب ب  اییین ما ییو مب  بوشد ک  تومع بین ما وی ا تضیوق   ملکی  نیزمب  ب  نضو عوم 

 شییودمب  اباده،  ماونب مییوبد نظییر«  هصد متکلا»  تمل  بر ا وس  ا تامول دب    ه  وم .  گردندمب  بر
 (۶۶–۶۲ص ، ۱۳۸۳علید   ،  )

ماییونب متاییدد یییع   ع وا بیی   با دی را   دب ماونب مفردات حنچ:  یرمویدمب  مصطفب ید  ت وب
از این ته  ک  نوع ماونب ذکر شده هوبییل بتییوع بیی  یییع ،  بوشدمب  هوبل نیداند،   اژه مطرح نموده
شییود از تهیی  ا ییتامول مب اختلاف خصوهیوت بییرای ح   اژه ملاحظیی   ع وا ب ما و بوده   حنچ   

ماونب متادد لام توبه اشوبه نموده   همیی  با  پح ب  تمومب ( ۲۷۲، ص۱ج ، ۱۳۷۶خمی ب،  )  ا  
  ،    لتملیییع   شییبه ، اعلییا أ ۤ ا ییلام تییأتب  لملییع   شییبه : »بیی  یییع ما ییو ابتییوع داده ا یی 

 لا تضیوق    ل سب    لتالیل    لتبلیغ    لتاجب    لتبیین    لصیر بة    لظرییییة بما ییب یییب أ  
 رتوع نوع ،   ع دی یب کثیر ممو ایود ه نظر.  ید   ا تیویة   لإنتهوو    لإ تالاو    لتأک ،  ع د أ  باد

 (همو )  «ا ماونب إ ب ما ب  احد   تختلف ا خصوهیوت من هبل موابد الإ تامولات
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 «الإضلال»  کلمه د(
یرا  »  حی   دب  إ لالمصطفب برای برب ب   ید  ت وب لُۤ بن ن کَثن از أهرب ماونب ح  با ( ۲۶: بیره )« یُضن

وعَ    أهلَکییَ :  أ لۤ :  ا موابد نیل نموده ه  :ق۱۴0۳  شییرتونب، )  دَیََ ُ    غَیبََۤ    أ ییَ  ییپح (   ییلل  مییود 
  ییپح( ۲۹۷ص ، ق۱۴0۴ باغییب اهییفهونب، ) ماییونب متاییددی از مفییردات باغییب نیییل نمییوده

داخییل دب ماییونب ،  یرموید ایشو  از  ظیف  اهلب خود خوبج شده   بجوی تاریف ما وی  غییویمب
دهیید مب  ییپح ادامیی . ایجود خلل دب ما و هیچ عذبی از ایشو  یذیریت  نیس عیلب شده   بخوطر  
، اگر حمییل بییر ما ییوی حیییییب ممکیین نبوشیید، شودمب ا ت ود ب  خدا ند داده، دب موابدی ک  کلم 

 .حمل بر ما وی مجوزی م و ب ا     داعب  تود ندابد ک  ب  باه انضرایب برده شود

 «الاستحیاء»  کلمههی( 
ثَلا  »  ما وی کلم  ا تضیوو از حی  بَ مییَ ب أ  یَضرن  با از کتییب  غیی ( ۲۶: بیییره )« إ َۤ ا لۤ  لا یَستَضین

لَ   ، انیَبَضَ ع     امتََ عَ م  ،  ب  ما وی  ک اند:  نیل نموده  چ ین   از حمییده ا یی  ، یو بیی  ما ییوی خَجیین
ب ح  ب با ب  ما وی لایَستَبین ه  م:۱۹۹0  توهری، )  بدههضوح ا لغ  نیل نموده ک  لایَستَضین   (  حیب  مود 

سَووَکُا با ب  ما وی یَستَبیُونَهُنَۤ ترتم  کرده ا   باغییب )  از مفردات باغب نیل نموده ک  یَستَضیُوَ  نن
ما ییو کییرد  : یرموییید« مبتفسیییر ا یییرح  ا کییریا»  هوحب     پح(  ۱۴0ص  ، ق۱۴0۴  اهفهونب، 

برای یراب از نسییب  داد  احیییوو بیی  خدا نیید تاییو ب زیرا  غویو   ،  ا تضیوو ب  ا تبیوو هضیو نیس 
بل  ،  بوشدمب  ب ک  ما وی حیییب ح  ب  ما وی إحیوو ا   ک   دۤ إموت دبحو اند  چ ین ما ویب کرده

  این  غویو  بین مسییوئل  غییوی   مسییوئل عیلییب مربییو  بیی  خدا نیید دب .  ابیوو ا  ،  لازم  إحیوو
هد ا هی و کییرابا  أب ییوو    . »خلات از نوع اتتهود بوطل ا    این تدا اند.  خلط کرده،  ما وی کلموت

یو ۤ ا خلط بی همو من الاتتهود ،  ا فها   ا دبایة بأنۤ  لایجوز ا خلط بین مفود ا لغة   ا مسوئل ا ایلیة
 (۱۲، ص۵ج ، ۱۳۷۶خمی ب، ) «ا بوطل تدا  

 نتیجه
دب مییوبد ب ش ، علمی  هییاانجوم شده دب خصوص تضولات  ده اخیر حوزه   یژ هشبو توت  ب   

د ییتیوبب    بیی بو بیییونب توهیییفب  ،   ده اخیر  مفسرا هرح  ب  این نتیج  ب یدیا ک  برخب    ش و ب اژه
ت ییوب ابوا یو ییا  مفسییرا از میییو  اییین    اند، اهتمییوم داشییت  هرحنییب ش و ییبتضییولات ب ش  اژه

یع  ع وا ب رف با علا ه  خمی ب  مصطفب ید  ت وبعلید    نیط  نظرات تدیدی ابائ  دادند    
 کن دبکتوب ،  با ذ هیوت نفسونب   ا تضسونوت غیرعلمب دانست  ا    ح      علا  اهاب هبول نداشت 
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، ابائ  ما وی تدید بو اتکو بر اتتهود  غییویبو       یرداخت   نید دیدگوه  غویو    هرییو ب   ،  تفسیر خود
 .بوتود ح بده ا  ،  رف هوی دانش ه اژگونب   داده  ش و بما وب ش  دب  یتضولات تدید

هر کوب   حدثب موبد نید هراب گری    مشخن شد ،  دبش و ویب لازم   متادیبایج    هویب ش 
و لازم   ا ۤیی ،  متادی ا  ،  ای داشت  بوشد ک  بر شبو میوبل  اهع شودک  برای انجوم ح  نیوز ب    یل 

رکیی    یییو  ییکو  حییرف با دب از ح مبت ییب بییر تباییی  هواعد بایج اعلال با ک وب زده   اعلال.  ا  
تضول ایجود کرده   دیدگوه تدیدی با مطییرح  ما وی هیئ  مو بدب  اند، کلموت ماتل توبی نموده

رای نیز تغییراتب با ب   تود ح بده   ب،  ما و  یع  ب   متادد  ماونب  ابتوع  دب،  ایز   بر این.  نموده ا  
 تییود د    ییع نییوعب دب هییر   ا ییوسبر  ،  ب  توی ب شهوی بایج دب دانش هرف ،  ش وخ  اشتیوق

 .مسیر تدیدی با گشوده ا  ،  کلم 
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 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4رجاع ـ غیرتجاری ا

 82ـ63ه ، صفح1402 پاییز و زمستان، 2، پیاپی 1دوره ، 2 شماره
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تحول در   م؛یالکرکلمات القرآن یف قیالتحق
کلمات قرآن  یمفردشناس یها روش

 حوزه علمیه قم  ریاخ هسد در
 1ی نهاوند محمد ملک 

 چکیده
 یهههابهههدو گ ورگو  یقرآنهه  هجامعهه   یجههد  یهااز دغدغههه  شهیهم  می کلمات قرآن کر  یمعان  یبررس 

اند. نگاشههته نهههیزم  نیهه در ا یامفسران، فقها گ...، آثار ارزنههدو ان،یاند گ لغهبه آن پرداخته  یمختلف
 ارس فهه ابن  آنان  انیگ در م   اندیکلمات عرب   وکنندیبررس   یهاورگو   نی تریاز محهر  انیلغه  شکیب

شگرف   یتحهل  «،ییاست، با طرح مهضهع »اصل معنا  یقرن چهارم هجر  انیلغه  نی ترکه از مهم
 گ  دیهه درابن  چهههن  یکههه از بگروههان  «ییکرد. »اصل معنا  جادیا  یزبان عرب   یشناسر مهضهع لغتد

بههه   یسپردو شد گ جههگ انههدک   یفرامهش   هفارس به بهتابن  از؛ پس  شدو  یریالگهو  لیگ خل  تیسکابن
، گلههی فارس را بههه خهههد جلهه  کههرد ابن اصل، فقط تهجه نیظاهر امهم نپرداختند. به  ضهع مه  نیا
بهرو بردند گ عملًا بههدان معتقههد شههدند. افههگگن بههر   ییدر کت  خهد از اصل معنا  گین  انیلغه  گری د

 نیهه اثبههات ا  یبههرا  گههری د  لیهه دل  ان،یهه در کلام لغه  ییبر قبهل اصل معنادالّ    گجهد شهاهد وهناوهن
فههارس اسههت. ابن ممتههاز همنهههن یشناسهه لغت ازسهیآن  رش یپذ ،یدر زبان عرب  یلغه  قتیحق

اصل گ تک  «یی»اصل معنا  رش یبا پذ  ،یشناس قرن حاضر، حسن مصطفهاگ، قرآنها پس از  قرن
 یعملکههرد اگ در بررسهه   هسیگ شرح کلمات قرآن پرداخت. مقا  یبه بررس   ،یمهاد عرب   هدانستن هم

اند، نشان که به کلمات قرآن پرداخته  ییهاکتاب گری با د  «،ییمعناکلمات گ محهر قراردادن »اصل  
کههه بهها   یراتهه ییآمدو اسههت؛ تغ  دی کلمات قرآن پد  یدر معان  یشگرف  یهاییبایگ ز  راتییتغ  دهدیم 

 یهاشههرح شترینسبت به ب  ، بلکهندارد   یکت ، منافات  گری شدو در دوفته  یگ معان  یاصهل زبان عرب 
 تر گ هدفمندتر است.القرآن، مهشکافانه  ی گ مفردات گ غر یغهگ ل یریمهجهد در کت  تفس

 .فارس ابن ،ییاصل معنا ،یکلمات القرآن، مصطفه یف قیالتحق واژگان کلیدی:
  

 
قههم گ دسههتاگردها گ   هیهه علم  ۀ حهههز  سیسالگشههت بههاز ت سهه   نیم صدیککنگرو    یدائم  رخانهیدب   تیمقاله با حما  نیا  *

 شدو است. فیت ل یریحا می عبدالکر خیحاج ش یالله العظم تینکهداشت آ
 .رانیگ مذاه ، قم، ا انی دانشگاو اد ،یورگو علهم قرآن اری استاد. 1

 maleki@noornet.net:  انامهیرا 

* 
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 مقدمه
یکههی از   ، از علمههای معاصههر  ، حسههن مصههطفهی  هنهشههتالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم  کتاب  

 سههب   بههه  دارد گ  کلمههات قههرآن تفههاگت   و حهههز  آثههاربا دیگههر    است کهاخیر    وشاهکارهای قرآنی سد
داشههتن مبههانی خهها  گ  و اسههت.را به خهد جل  کرد پژگهان  تهجه اندیشمندان گ قرآن  شهایگیژوی

ات گ شرح کلمات گ مستندسازی آرا، سه گیژوی خهها  یهدفمند همراو با سبکی جدید در ارائه نظر
 رگد.این کتاب به شمار می
شههدو بررسههی    آیههد، به شمار مینیگ    آنکه پایه گ اساس    های کتابترین گیژویدر این مقاله مهم

تهجه علامه مصطفهی به »اصل معنایی« گ محهر قراردادن آن در بررسی معنای کلمات قرآن   .است
لازم است در ابتدا گ   رگ؛ ازاینو استشد  بررسی گ نقد  بسیارکه    استترین گیژوی کتاب  مهم  ، کریم

ف یهه وههاو بههه ظرا آن ؛دشهههآن بررسههی    بارو یی« گ نظر علمای لغت درچیستی »اصل معنا  ، اختصاربه
 بپردازیم.است  این اصل مهم لغهی   اساس که بر التحقیقمهجهد در 

رگشن است که برای اثبات گجهد »اصل معنایی« در کلام عرب باید به قائلان آن مراجعه 
ل معنههایی« را  فارس نخسههتین کسههی اسههت کههه »اصهه گ استناد کرد. به وهاو تاریخ، احمههدبن 

(. اگ کتههاب  335،   م 1995صهرت مشخص در کلمات عربههی مطههرح کههرد ،رم ههان،  به 
اسههاس آن بررسههی گ   را مطابق همین اصل تنظیم، گ همه مهاد زبان عربههی را بههر   مقاییس اللغه

یان کسی چهن ابن  بارو سخن نراندو گ  فارس دراین اصهل معنایی آنها را بیان کرد. در میان لغه
بههرای اثبههات گجهههد »اصههل معنههایی«    رگ ؛ ازایههن در اصهل معنایی گاژوان گارد نشههدو اسههت 

اعتماد کنیم؛ امری که برای بسیاری خهشایند نیست گ مهضههعی  فارس  ناوگیریم به کلام ابن 
یههان دراین  م،  1967شهههد ،عگالههدین،  بههارو پههیش گ پههس از ایشههان دیههدو نمی اثبههاتی از لغه

ترین مبنههای علامههه مصههطفهی در  (، گلی برای پذیرش »اصل معنایی« که اساسههی 353  
فارس را بررسی، گ  د شخصیت ابن کبرای ق یه ابتدا بای   عنهان به است، لاجرم گ    التحقیقکتاب  

 قابل اعتمادبهدن اگ را در علم لغت اثبات کنیم. 

 گرفتههای صورتپژوهش
مقالات معدگدی نهشته شدو گ   مقاییس اللغهگ همننین    التحقیق فی کلمات القرآندر زمینه کتاب  

 ، ومانههدل همغفهه نههها  ه آآننههه در همهه ، گلی  اندپرداختهآنها    به معرفی این دگ منبع گ مبانی کلی  عمدتاً 
بیان  ی ست: یکی اثبات »اصل معنایی« گ دیگررگ پیش  همهم است که محهر مقال  مسئلهتهجه به دگ  
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. ایههن دگ اسههتمصطفهی    علامهکه برورفته از »اصل معنایی« مهرد قبهل    التحقیقف مهجهد در  یظرا 
 شهد.مشاهدو نمی های پیشینپژگهشمشخص در هیچ یک از  صهرت بهمهم مسئله  

 همیت پژوهشا
 بههارو در تفسههیر قههرآن بههه پههژگهش  گ  عنهان غری  القرآن، مفههردات  اهای بسیاری بتاکنهن کتاب

اند گ تفاگت اساسی با یکدیگر ندارند، گلههی شکل گ یکنهاختهم عمدتاً   که  اندکلمات قرآن پرداخته
ترین بحهه یکههی از پر پههذیرش با فهم دقیق از تاریخ لغت عربههی گ   ، علامه مصطفهیعالم معاصر،  

»اصل معنایی« بررسی گ معناشناسی کردو اسههت. ایههن  اساس برلغهی، تمام کلمات قرآن را   سائلم
آن وهنههاوهن  تههاکنهن اهمیههت گ زگایههای  ، گلههی  رگدکار در نهع خهد، خلاقانه گ جدید به شههمار مههی

 خهبی بیان نشدو است.به

 پژوهشو روش  ها  پرسش
ایههم. دادوپاسههخ گ بههه آنههها  خلاصه کههردو پرسشچند ضمن زیر را در  استدلالدر این پژگهش، 

 :استدلال مگبهر بدین قرار است
آن بههه مفههاهیم جدیههدی رسههیدو  اساس براز »اصل معنایی« بهرو بردو است گ  التحقیقعلامه در  أ(  

 ؛است
 ؛ی استدر زبان عرب  شدوپذیرفته  ی»اصل معنایی« اصلب( 

 اساس »اصل معنایی« بدان رسیدو، مهرد ت یید علمای لغت است.  بر  التحقیقنتیجه: آننه علامه در  
 الات ذیل محهر پژگهش خهاهد بهد:ؤس  اساسبراین
 ؟ست»اصل معنایی« در زبان عربی چی مقبهلیتل یدلا. 1
 از »اصل معنایی« بهرو بردو است؟ چگهنهعلامه مصطفهی . 2
 ویری از »اصل معنایی« در بیان معانی کلمات قرآن چیست؟ . دستاگردهای علامه مصطفهی در بهرو 3

 مفاهیم

 حسن مصطفوی .1

گ فقیه معاصر، یکی از مفههاخر قههرن حاضههر   پژگوق( قرآن1426  متهفایمیرزاحسن مصطفهی ،
های ترقههی را ه دنیا آمههد. ایههن رگحههانی بههگر ، پلههههجری قمری در تبریگ ب 1334است که در سال 
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 ی گنیینهها نیحسهه رزا یمی، ابهالحسن اصفهاندیسبگروی همنهن  انادتسرعت پیمهد گ از مح ر اسبه
ازجمله قرآن گ سههیر   وهناوهنی کس  فیض کرد. این عالم بگر  در علهم  اصفهان  نیمحمدحسخیش

التحقیق فی کلمات خهد را با عنهان  هترین نهشت. علامه مصطفهی مهمدارد   گ سلهک ت لیفات متعددی
 .کرد  در تفسیر قرآن کریم تقدیم عالم اسلام    القرآن الکریم

 القرآنالتحقیق فی کلمات .2

 اسههت کهههقرآن  مفردات    هزمینها در  ترین کتابمهم  جگء  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمکتاب  
 اسههاس بههر  کلمههات قههرآن کههریم،  کتههابدر این  جلد گ به زبان عربی تدگین شدو است.    چهاردودر  

کتاب سال جمههههری اسههلامی  عنهانبه 1362در سال  التحقیقققدو است. ش»اصل معنایی« بررسی 
 (.995ش،  1382د ،عقیقی بخشایشی،  بروگیدو ش

 رسفامعجم مقاییس اللغه و ابن .3

گابسههته  مقققاییس اللغققهفارس گ کتههاب ابن با تهجه به اینکه اثبات »اصل معنایی« به معرفی کامل
 سخن خهاهیم وفت. ، فارس، ابنکتاب گ مؤلف آن بارو در تفصیل، در ادامه بهاست

 اصل معنایی .4

یکههی از شههک  بی  ، کننههدمعنایی هم یاد میبُن  معنایی یا  اصل معنایی« که برخی از آن به ریشه»
کههه آن را   اسههتفههارس  ابن  ترین مباح  گ اصهل مفردشناسی است. هرچند مبههدع ایههن نظریهههمهم

 اصههلی آن بههه خلیههل گ  وبرخی محققههان معتقدنههد ایههد  ، قرار دادو  مقاییس اللغهاساس گ محهر کتاب  
 هایمارو شتا، بیدانند ،سماح، سکیت میاز ابناصلی آن را    واید  ، وردد گ برخی دیگردرید برمیابن

تهههان شهههاهد فههارس نیههگ میابن  در میان کلمات برخی بگروههان لغههت قبههل از  (. همننین9گ    8،  7
 .آگرد دست بهبه اصل معنایی یا معنای محهری آنان فراگانی بر اعتقاد  

بر  .(109،  1ق، ج1404فارس،  ،ابنوهیند  یک چیگ را    فارس، اساس گ پایهاصل در نظر ابن
در  مههادّو یی« را حفههم معنههای اصههلی»اصل معنا ، دکتر طی  حسینی ، محقق معاصر ، اساس  همین

 مارو ش، شهه 1395دانههد ،طیهه  حسههینی،  میبا هر تطهههر لفظههی    مادّو  ها گ مشتقات یکصیغه  همه
وهیای تعریفی خا  از »اصل معنایی«   ، شهدمشاهدو می  مقاییس اللغهدر  آننه  ، اما  (13،  120

معنا یهها تقسههیم آن کلمههات بههه دگ در یک  مادّو شتراک کلمات تحت یکا  :فارس استابن  مهرد نظر
آگری فههارس ضههمن جمههعابن  های بیشتر گ معانی مشترک بیشتر. به تعبیر دیگرمعنایی یا دسته  دسته
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اصل یهها   عنهانبهآگردو گ  دست  بهرا  آنها    ، معنا یا معانی مشترک بینمادّو  کلمات مهجهد ذیل هر  همه
همنهن کم بهدن کلمههات   ، ل مختلفیکردو است گ در مهاردی نیگ به دلا  بیان  ادّوم  اصهل معنایی آن

 ، (261،  2جق،  1404فههارس،  ،ابنمانند »دهه«  مهادی    ؛هیچ اصلی ذکر نکردو است  ، مادّو  ذیل
( گ 24،  6ج ق، 1404فههارس، ،ابن»هههیس«  ، (475،  4ج ق، 1404فههارس، ،ابن»فثههر« 
 .(28،  6ج ق، 1404فارس، ،ابن»هبخ«  

مهری قههرار ورفههت گ تهجهی گ بیمهرد بی  سپساین مهضهع مهم در همان قرن چهارم مطرح گ  
بهها بررسههی   البتهههد.  نهه پرداختنبههدان    مقاییس اللغققهآن هم در سطح بررسی  ،  محققان  ی ازجگ معدگد

ق، 1412: راغهه ،  از بههاب نمهنههه ر.کشهههد ،میهایی از آن دیدو  نشانه  ، برخی کت  لغهی گ قرآنی
کامههل »اصههل معنههایی« بههه ایههن   پذیرش با    مشخص گ  صهرت بههیچ محققی  ، گلی  (714 ،  1ج

بهها محهریههت »اصههل را  کلمات قههرآن    ، قبهل این قاعدو  بانکه علامه مصطفهی  ایتا    ، بح  نپرداخت
تنههها تفههاگت  .حاصههل ایههن بررسههی اسههت التحقیق فی کلمات القققرآنکتاب  که کرد   معنایی« بررسی

 همهههفارس در مهضهع، اعتقاد علامه به گجهد اصل گاحد در ابن  هد در نگاو علامه مصطفهی بامهج
فههارس در بررسههی گ بیههان اصهههل ابن  کهههدرحالی(؛  6   ، 1، جش1385  اسههت ،مصههطفهی، مهاد  

 مههادّو ر.ک:نمهنههه   از بههابنیههگ ذکههر کههردو اسههت ،را  معنایی«  پنج »اصل    معنایی در برخی مهارد تا
اخههتلاف نظههر در در کنار    .(435   ، 1، جق1404فارس،  «، ابنل گ الحرف المعتلالجیم گ الدا »
تهجهی در بررسی بسیاری   درخهرهای  فارس، ظرافتابن  بین علامه گبهدن  اصلی یا چنداصلی  کت

چیگی که در دیگر منابع تفسیری گ غری  گ مفههردات   ؛شهدمشاهدو می  التحقیقاز کلمات قرآنی در  
 کمتر مشاهدو شدو است.

 «اصل معنایی»اثبات  
. در تههاریخ کنیم  مراجعه  نصاحبان رأی گ لغهیا  سخنبه  باید  شک  بی  اصل معنایی، برای اثبات  

گ   درید، ابنجنیابن  ان همنهنآناندکی از  ، گلی  نداوزبان عربی افراد مختلفی با لغت در ارتباط بهد
همنهههن   یلغهههی عربهه زبههان  ترین مؤلفههان منههابع  ماند. حتی مهفارس به مباح  لغهی پرداختهابن

؛ اندجههری نیگ از این مقهلههه دگر بهههدو گ متعههرث مباحهه  لغهههی نشههدو  گ  ازهری   ، احمدبنخلیل
 .ستآن نی نپذیرفتن  معنایبهان آنمهضهع »اصل معنایی« در کت     نکردنطرح  رگازاین

 تهان بهر برد:برای قبهل گ اثبات اصل معنایی در زبان عربی از دگ راو می  بنابراین
در میههان کلمههات برخههی بگروههان    . یافتن مصادیق قبهل اصل معنایی در کلام بگروان لغههت: 1

تهان شهاهدی بر اعتقاد آنان به گجهد اصل معنایی یا معنای محهری یافت؛ همننان که  لغت می 
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وهید: »گاصل الظلم فی کلام العرب گضههع  ق( در بیان معنای »ظلم« می 276ی  قتیبه ،متهفا ابن 
کنههد گ بههه  چند گاژو را ذکههر می   گ در ادامه   ( 467ق،   1393قتیبه،  ،ابن   « مهضعه الشیء فی غیر  

قتیبه،  ،ابن است  ورداند. همین مسئله در بیان معنای گاژو »غفهر« نیگ تکرار شدو  اصل مگبهر برمی 
در بیان معنههای ایههن گاژو کهشههیدو اسههت معنههای »غفههران« را بههه »سههتر« گ    (. اگ 14م،   2000

فارس،  ،ابن انجام داد    مقاییس اللغهها بعد در کتاب  فارس نیگ سال کاری که ابن   »تغطیه« برورداند؛ 
 (. 385،   4ق، ج 1404

گ در  «میالرّ   ، گاصل النبذ»وهید:  ( در بیان معنای »النبذ« میق340هفایتمهمننین زجاجی ،
، م 1995کنههد ،زجههاجی،  میوردانههد گ تهجیههه  را به همههین معنهها برمی  «نبذ»  مادّو  ادامه چند گاژو از

 بیشههترمعتقد است که  ، یکی از صفات خداگند متعال عنهانبه ، معنای »الحکیم« و باریا در  ، (98 
رفتههه شههدو گ معنایی که از »حکمة اللجههام« و  ؛وردد»منع« برمی  معنایبه»حکم«    مادّو  استعمالات

 ، تههر از آنالبته مهم (.61ق،  1406شهد ،زجاجی، میای است که مانع سرکشی حیهان آن گسیله
ما له اصههل نّ أکذلک أکثر کلام العرب  »آگردو است:    مسئلهکلامی است که در ادامه گ برای تهضیح  

، ق1406،زجههاجی،  «گمتجانسههةیتسع فی مقاربه گجنسه ثههم یسههتعمل فههی أشههیاء متقاربههة لههه   ثمّ 
 .ستنظری نیگ اصل معنایی را پذیرفته ا صهرت به درگاقع با این جملات زجاجی  (.61 

دارد »الصههریمه«    ورا در بیههان معنههای گاژ  مسههئلهمشابه همههین  نیگ  (  ق328  متهفایابن انباری ،
 (.547تا،  انباری، بی،ابن

 فارس به بیان ریشههههمنهن ابن»کفر«    و( نیگ در بیان معنای گاژق215  متهفایابهزید انصاری ،
 (.573م،  1981است ،انصاری،  معنایی کلمه پرداخته 

نیههگ در  ، تهققبیا اللغققهلغهی معرگف قرن چهههارم هجههری گ صههاح    ، (ق370  متهفایازهری ،
معنایی را محهههر  هفارس، ریشو ابن»صب « به شیه ودر بررسی گاژ معانی القرآئاتکتاب دیگرش به نام 

 (.155،  1م، ج1981  است ،ازهری، ادو بررسی خهد قرار د
 بههرای مشههاهدوکنیم ،این وهنه مهارد در کت  لغهی بسیار است گ ما به همین اندازو بسههندو مههی

ق، 1414منظهههر، ابن :مراجعه شهههد بههه اصل معنایی نگد برخی لغهیان  پذیرش های دیگری از  نشانه
؛ زبیهههدی، 329  ، 1ج، 1375؛ طریحهههی، 634 ، 2ج ، ق1414؛ فیههههمی، 390  ، 10ج

 (.686   ، 19، جق1289
فههارس دهد ابنمینشان شهد که یافت میمهارد متعددی  مقاییس اللغهدیگر با مراجعه به   ازسهی

 :نمهنه از باب ؛از خهد نسبت دادو است پیش نیکی از لغهیا آمدو را بهدستهاصل معنایی ب
، ق1404فههارس،  ،ابن  ذیههل مهههاد »خههدع«( در  ق170  متهفایاحمد ،بناستناد به کلام خلیله  
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 (؛211،  4ج ق، 1404فارس،  ،ابن »عبط«  ( گ161،  2ج
، 2، جق1404فههارس، ،ابن ( در ذیههل مهههاد »ربههس«ق321 متهفههایدرید ،ابن استناد به کلام ه  

 (؛63،  3، جق1404فارس،  ،ابن  گ »س «( 476 
 (؛ 335،   4، ج ق 1404فارس،  ،ابن »عصه«    مادّو  ق( ذیل 224ه استناد به کلام ابهعبید ،متهفای  

 (؛ 144،   4، ج ق 1404فارس،  ،ابن »عمق«  مادّو  ق( ذیل 231اعرابی ،متهفای ه استناد به کلام ابن 
 (؛ 23،   1، ج ق 1404فارس،  ،ابن »زبت«   مادّو  ذیل  ق( 244سکیت ،متهفای ه استناد به کلام ابن 

 (.79،  6، جق1404فارس،  ،ابن »گأر« مادّو  ذیل (ق311 متهفایاستناد به کلام زجاج ، ه
بهها تهجههه   ، نگارنههدو  وبههه عقیههد  طههراح ایههن نظریههه:  عنهانبهههفههارس  ابن  . اثبات جایگاو علمی2
این معمار  طراح گ    ، فارسابن  اصل معنایی، اثبات جایگاو گ معرفی کامل  نکردن لغهیان دربارو بح 

اختصار به به  رگ؛ ازاینزبان عربی باشدتهاند دلیل دیگری بر اثبات گجهد اصل معنایی در  اصل، می
 پردازیم.فارس میابن معرفی

 انلغهی  در شمار است که از اگ زبان عربی عالمانترین ق( از بگر 395فارس ،متهفای  احمدبن
بهها  ، وهههاو تههاریخ ی گخهههد گ وفتهبه  گ زیستد. اگ در قرن چهارم هجری میهشمیصاح  رأی یاد  

در کههه  را    المجمققف فققی اللغققهگ    مقاییس اللغققهدگ معجم مهم خهد یعنی    عرب اصیل ملاقات داشته گ
تدگین کههردو اسههت ویری از فرصت معاشرت با عرب اصیل  با بهرو   اند، ترین معاجم اگلیهمهم  شمار

 (.193،  1م. ج1989؛ زرکلی،  83،  4م، ج2012،حمهی، 
فههارس، نهیسههندوان اهههل سههنت، جههگ برخههی از محققههان معاصههر ،شههعبان، ابن مذه   و دربار

اگ را   دلایلههیعلمای شههیعه بهها ذکههر  ، گلی  اند( عمدتاً سکهت اختیار کردو149،  12ق، ش1434
طهسههی، است ، کردو فارس را از مؤلفان شیعه معرفیابن ، الفهرست . شیخ طهسی درانددانستهشیعه  
ن، یامدانسته است ،علمای شیعه    فارس را ازابن  اعیان الشیعهدر  نیگ  (. محسن امین  85 ق،  1271
فارس : ابناز قهل شیخ صدگق آگردو است  البریعه(. آقابگر  تهرانی نیگ در  270،  2جق،  1403

(. 51،  20ج، تههابیتهرانههی، آقههابگر  مستبصههرین اسههت ، ءاگاخههر عمههر شههیعه شههد گ جههگدر 
فارس معتقدند گ در ادامه ضمن ت یید نظر ابن  عتشیّ به  ورگهی از علما    :وهیدمینیگ  باس قمی  عشیخ
 محقههق خهههیی (.273،  1جق، 1357قمههی، فههارس آگردو اسههت ،ابن شههاهدی شههعری از  ، آنان
 ( گ186،  2ج ، تههابیی، ی خههه،اسههت  دانسههتهفههارس را شههیعه گ از اسههتادان شههیخ صههدگق ابن
شهرآشهههب، ،ابننههام اگ را در شههمار علمههای شههیعه آگردو اسههت  معققالم العلمققا شهرآشهههب در ابن

، 7، جق1381صفدی، ، الوافی بالوفیاتسنت، تنها صفدی در میان اهل    درالبته    .(21   ق، 1380
فههارس را شههافعی ابن (411،  1ج  ، م 2012،حمهههی،   معجم الادبققا ( گ یاقهت حمهی در  278 
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بسههیار فههارس ابن از علمای شههیعه، بههه  ، عبادبنصاح که  جا تصریح کردو  اند گ یاقهت هماندانسته
 (.411،  1ج ، م 2012وذاشت گ از شاوردان خا  اگ بهد ،حمهی، احترام می

 شهد. فارس بپردازیم، شخصیت اگ بهتر مشخص می اور در دگ مقهله نظری گ میدانی به جایگاو ابن 
 شخصههیت دربههارو رح نهیسههان مطهه ان گ ترجمهمهرخهه آننههه از مجمهههع وفتههار  ، نظری  هدر مقهل

نظر در لغت، صههاح  قهار، صاح   یبگر ، لغه  یعالم:  بدین قرار استآید  میدست  به  فارسابن
داشتن شاوردان   ت، یسک ابن  در لغت همنهن  یدر لغت، شاورد بگروان  فیکت  متعدد، صاح  ت ل

د عصههر خهههد، مهههر  یعباد، جامع علهم عصر خهد، سرآمد علمابندر لغت همنهن صاح   یبگرو
 میگ ذگق سههل  قیهه فهم عم  یدانش فراگان در لغت، دارا   یدارا   ، معاصر گ پس از خهد  انی لغه  نانیاطم

زرکلههی،   ؛83،  4ج  ، م 2012، یحمههه،برورفتههه از:    عصر خهد  یعالم لغه  نیتردر لغت، گ بگر 
 .(118،  1ج  ، م 1972خلکان،  ؛ ابن278،  7، جق1381 صفدی،  ؛193،  1م، ج1972

نهیسان گ لغهیان  فارس، اعتماد لغت ترین گجه ت یید ابن از دیگر سه گ در بُعد میدانی، مهم 
اند.  های خهد آگردو ای که نظریاتش را بارها در کتاب اش است؛ به وهنه پس از اگ به آرای لغهی 

ترین معجههم زبههان عربههی را نگاشههته اسههت گ خهههد یکههی از  از باب مثههال، زبیههدی کههه جههامع 
،  1، ج م 1982لغهی صاح  رأی گ کرسی در لغت عربی است ،ر.ک: کتههانی،    های شخصیت 

فارس تصریح کردو است. همننین فیهمی  مرتبه به نام ابن   604  معجم تاج العروس (، در  93  
شناسند  اش در کلمات فقهی گ قرآنی می های مهشکافانه که اگ را به دقت المصباح المنیر صاح   

مرتبههه نههام    176(،  224،   1م، ج 1972؛ زرکلههی،    389،   1، ج ق 1381،ر.ک: سههیهطی،  
نگار شیعی که کتابش مهههرد  فارس را آگردو گ به کلامش استناد کردو است. طریحی، غری  ابن 

(، بیش از بیست بار به  434،   1تا، ج تهرانی، بی   آقابگر  تهجه بسیاری از علماست ،ر.ک:  
تصههریح، گ از نظریههاتش بهههرو بههردو    غققهالمجمف فققی اللگ    مقاییس اللغههای  فارس گ کتاب نام ابن 

است. در دیگر منابع لغهی گ غیر لغهی نیگ مهههارد بسههیاری از اسههتناد بههه کههلام گ آرای لغهههی  
 شهد. فارس دیدو می ابن 

 ، مقققاییس اللغققه »میگان اسههتناد بههه کتههاب    ، فارس در میان علما«ابن  از »جایگاو  اساس آننه بر
 گ  فارس«ابن  بر قبهل اصل معنایی در میان متقدمان گ معاصران گ مت خراندالّ    »گجهد شهاهد متعدد

د بههه نهه هانتمی اننظرصههاح  ، پس از اگ با مهضهع اصل معنایی« وفته شههد  نلغهیا  نکردن»مخالفت
 بپذیرنههدبی گیژوی زبان عر عنهانبه»اصل معنایی« را  هد گ نظرینفارس اعتماد کنابن  اتیکلام گ نظر

 د.ن آن به بررسی کلمات قرآن کریم گ رگایات بپرداز  اساس برگ 
ه اصلی مهم در زبان عربی است گ بههه تعبیههر برخههی ک  ، »اصل معنایی« نه یک فرضیه  سانبدین
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همنهههن  نات دیگههر لغهیههایکه نتیجه گ بازتابی از نظر، فارسه ابنتنها نظرینهاصل مگبهر  محققان،  
 (.48،  7گ  8،  9تا، شبی  ،سماح، است درید ابن سکیت گابن احمد گبنخلیل

 »اصل معنایی« در کتاب التحقیق  پذیرشی از تأثیر  یهانمونه
 ی»اصل معنایی« گ مبنا قراردادن آن در بررسی کلمات قرآنههی، فهمهه علامه مصطفهی با پذیرش 

فهمی کههه در دیگههر منههابع لغههت   ؛دادو استدست  بهبسیاری از کلمات قرآن    ازجدید گ مهشکافانه  
بههه چنههد نمهنههه از   ادامهههشهههد. در  حتی در تفاسیر قههرآن نیههگ کمتههر دیههدو می  عرب گ منابع قرآنی گ

 .ردازیمپیهای کلمات قرآنی ایشان مبررسی

 الشفاعة .1

انههد. آننههه در گ عمهم تفاسیر قرآن کههریم بسههیار سههخن راندو  1این گاژو، منابع لغت عرب   و باردر
آن اشارو دارند گ آن را از  مادّو  معنایبهشهد: برخی  مگبهر آمدو است در چند جمله خلاصه میمنابع  
مقارنههت بههین دگ چیههگ« »گ    «شههدن چیههگی بههه چیههگی»دگتایی« گ »اضافه  معنایبه  گ»شفع«    ریشه

شههفیع«، بیههانی »گ  «»شههفاعت وگاژ و (، گلههی دربههار184،  8ق، ج1414منظهههر، ،ابناند دانسههته
معنایی آن، معنایی خا  برای کلمه قائل است،  ریشهفارس که با تهجه به ابن  یکسان دارند گ غیر از

وری« گ »پادرمیانی بههرای دیگر منابع، شفاعت را در معنای »طل  بخشش برای دیگری« گ »گاسطه
، 1ج ق، 1421ازهههری،  ؛261،  1ج ق، 1409دی، یهه فراهانههد ،کردوبخشههش دیگههری« معنهها 

گ ایههن معنهها در  (485،  2ش، ج1367ر، یهه اثابن ؛379،  1ج ق، 1421دو، یسهه ناب ؛278 
: شههخص اندکردووهنه معنا  ها شفاعت را اینتفاسیر شیعه گ اهل سنت آمدو است گ عمهم این کتاب

، شنامنههدشههفاعت کههه مشههفّع میو پذیرنههدبههرای مستشههفع، از   ، نامنههدسهمی که شفیع یا شافع می
 درگاقههع.  ؛(722   ، 3تهها، جی، بیاندلسهه   ؛276   ، 3ج  تهها، یطهسی، ب،  داشته باشد  درخهاستی

مشترک گ یکسان  یمعنای ، گ کت  تفسیر گ مفرداتمقاییس اللغه،  غیر از    ، در معاجم لغت  «شفاعت»
 .استدارد گ آن »درخهاست شفیع از مشفّع برای برآگردن حاجت مستشفع« 

وشههاتر تر گ راودقیق  ، شدو دگر نیستیاداز معنای  با اینکه    است، دو  آم  التحقیقکتاب    درآننه  اما  
هههذو  یأنّ الأصل الهاحههد فهه  قیگالتحق» وهید:می «شفاعت» هرسد. علامه در معنای کلممینظر  به

 
گ کت  مفردات   ی الحد   ی القرآن، کت  غر   ی مقاله، معاجم لغت، کت  غر  نیدر ا  یمقصهد از منابع زبان عرب .  1

 .است می قرآن کر
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، یمصههطفهة« ،جههة مقصهههدیل نتیء أگ قهّة بههرخر لغههرث مطلهههب گتحصهه یالمادّة: هه إلحاق الش
این است: ملحق کردن یک چیگ   مادّو  گ نتیجه آنکه معنای اصلی در این(؛ »83   ، 6ج  ش، 1385

: وهیههدایشههان در ادامههه می«.  ایآگردن نتیجهههدسههتهیا نیرگیی به دیگری برای رسیدن به هدفی گ ب
فَاعَةِ: جعل نفهذ الشافع گقهّته أگ ت ثی حقفظهر أنّ » تقهّی بههها یمة لما لآخر حتّی  یلامه ضمکر  یقة الشَّ

پس مشخص شد که حقیقت (؛ »83   ، 6ج  ش، 1385،  یمصطفه،«  جة المطلهبةیگتتحصّل النت
 اسههت تهها  (مستشههفع،ثیر کلام شههفیع بههه چیههگی از دیگههری   یا ت  کردن نفهذ گ نیرگشفاعت، ضمیمه

 «.رسدبمطلهب    آن قهت ویرد گ به نتیجهمستشفع با  
شهههد هرچنههد علامههه بهها معنههای کلههی شههفاعت  وذشتن این دگ کههلام مشههخص می با کنارهم 

،گساطت گ پادرمیانی( که در منابع لغت گ تفاسیر آمدو است مخالفتی ندارد، همان معنا را بسی  
کههریم گ ادعیههه بیشههتر    ای کههه بهها اسههتعمالات شههفاعت در قههرآن تر بیان کردو است؛ به وهنه دقیق 

همخهانی دارد گ آن بیان، این است که در شفاعت حتماً به طل  گ التماس نیههازی نیسههت، بلکههه  
شفاعت یعنی شفیع، مستشفع را برای رسیدن به حاجتش تقهیت کند گ این تقهیت ممکن اسههت  

شفاعت اهههل    ومعنای طل  لگگماً در شفاعت مندمج نیست گ آننه دربار ؛ پس  با هر چیگی باشد 
معنای طل  گ پادرمیانی نیست، بلکه آننههه در شهه ن اهههل  خهانیم، لگگماً به در رگایات می   بیت 
بیشتر همخهانی دارد. اهههل بیههت باعهه  تقهیههت جایگههاو مهها نههگد    گجهد دارد، با این معنا   بیت 

شهند کههه مهها بهتههر از مشههکلات سههخت  شهند گ با تکمیل نهاقص ما باع  می خداگند متعال می 
 دنیهی گ مراحل خطرناک اخرگی عبهر کنیم. 

 الأرائک .2

، 5ق، ج1409 ، یدیهه فراهاسههت ، »أریکههه« جمههع مکثههردر قههرآن کههریم آمههدو، کههه  ایههن گاژو
؛ یعنی است  «من دگن ستر  ةسریر فی الحجلمنابع لغت »  ه. معنای مشترک مهجهد در هم(404 

، ی ریهه حم  ؛83   ، 7ق، ج1421  دو، یسهه ،ر.ک: ابن  های بدگن پهشش قرار دارد تختی که در حجله
 ؛404  ، 5ق، ج1409 ، یدیههه فراه؛ 505  ، 13ق، ج1289 ، یدیههه زب  ؛234،  1تههها، جیب

 ، 1ش، ج1367 ر، یههه اثابن ؛73،  4م، ج1998 دو، یسههه ابن ؛192،  10ق، ج1421 ، ی ازههههر
یههد یهها معنههای جد نگفتههه گ(. منابع لغهی بههیش از ایههن 253،  5ش، ج1375  ، یحیطر  ؛40 

در معنههای »السههریر فههی   ، آنههها هههمکنیممراجعههه مههی  نیگ کهاند. به منابع تفسیری  وتهضیحی نیاگرد 
 ، یطبرسهه  ؛37  ، 7تهها، جیب ، یطهس  ؛14   ، 23م، ج1980، ی طبر،ر.ک:    اندالحجله« مشترک 

 ؛522،  3تهها، جیب ، یثعههالب ؛460،  21ق، ج1420، یفخههر راز ؛720  ، 6م، ج1995
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، 4ق، ج1416 ، یالبحرانهه  ؛241،  3ش، ج1388 ، یکاشههان ضیف ؛159  ، 2تا، جی، بیهطیس
 ؛321،  14م، ج1998الله، ف ههههههههل ؛359،  29م، ج1984عاشهههههههههر، ابن ؛579 

گ از منظر معنای لغهی، معنایی بیش از آننه وفته شد در این   (120   ، 20ق، ج1390، ییطباطبا
 شهد.منابع دیدو نمی

علامه مصطفهی با استفادو از معنای اصلی گاژو، ظرافت گ معنای خاصی به گاژو  در این میان  
ههها  ی نّ الأصل الهاحد ف وهنه بیان کردو است: »أ دادو است. ایشان در ابتدا اصل معنایی کلمه را این 

؛ »همانا اصههل گاحههد  ( 71    ،1ش، ج 1385  ،ی مصطفه ،   « ضطراب نة گرفع ال ی هن گالطم ن کالس 
:  ة یهه ة فعل یکگالأروهید: » آرامش گ رفع آشفتگی است«. سپس در ادامه می   در این کلمه، سکهن گ 

؛ »گ  ( 71    ،1ش، ج 1385  ،ی مصطفه ،   « ه اضطراب ی س ف ی نة ل ی هن گطم ن کهنه ذا س کتّصف ب ی ما  
بخههش اسههت گ در آن هههیچ  أریکه بر گزن فعیلة به این صههفت متصههف شههدو اسههت؛ زیههرا آرامش 

 آشفتگی گجهد ندارد«. 
  بهههذا یهه هیشمل مجمهههع مهها  یفهذا المعنی  »  است:  وفتهکلامش    هدر ادام  ایشان  تر اینکهجال 

ر عنهههها بالحجلهههة. یرسهههیّ گالبسهههاط گالسهههتر، گک ر گالفهههرش گالیالمنظههههر مهههن السهههر عبهههّ
رِ  صیفتخص

َ  ، 1ش، ج1385  ، یمصههطفه« ،هیر گجیرها غیر أگ بالبساط أگ الفراش أگ غیبالسر ةِ یک الأأ
ازجملههه   ؛شدو اسههت  هیر تههمنظبه این  که    هدشمی  شاملرا    ییگهایچ  همعنا هم  نیاپس  (؛ »72 

منحصههرکردن اریکههه بههه ؛ پس  شهدبه حجله تعبیر میآنها    گ از  ، فرش گ پردو  ، یتخت، تشک، صندل 
 «.تهجیهی ندارد آنها   تخت یا تشک یا صندلی یا غیر

سههریر نیسههت گ   « صههرفاً أریکههةمعتقههد اسههت »ز این »اصل معنایی«  علامه با استفادو ا  درگاقع
هر چیگی را کههه باعهه  آرامههش انسههان   ، بلکهتهان اریکه را منحصر در سریر گ امثال آن دانستنمی
گ انسههان در  اسههت وهیند گ از آن جهت که سریرهای بهشههتی در نهایههت آرامههشأریکة می  ، شهدمی

 أریکههةیر را به  قرآن کریم این سر  ، کندنمیآنها    دادنآنجا هیچ احساس خطر یا نگرانی بابت ازدست
 .(72   ، 1ش، ج1385  ، یمصطفه،  متصف کردو است

معنای  نتیجه اینکه با تهجه به کلام ایشان باید وفت در زبان عربی گ قرآن کریم کلمههه »أریکههة« نههه بههه 
 سریر است گ نه نام سریری خا ، بلکه صفتی است با معنایی ظریف برای سریرهای بهشتی. 

 الکعب .3

وُ َر (  آیة»الکع « در    وگاژ وُاا رِوُ مهههرد (  6  ه، آیهه مائههدو  و ،سهههر  )یر عْبَح کالْ   مْ إرلح کَمْ وحأحرْجولح ک... وامْسَح
های لغهههی گ فقهههی برداشههت اساس آنان برشیعه گ سنی قرار ورفته است گ  بح  گ اختلاف علمای
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 ند.اود کرمختلفی ارائه  آرایاین گاژو،  ازخهد 
شهد. برخههی لغهیههان کعهه  را  نای کع ، اتفاق نظر دیدو نمی مع   و در میان اهل لغت دربار 

  (. 365،   1م، ج 1988د،  یهه در ،ابن دانند کههه نیازمنههد تهضههیح نیسههت  ای معرگف« می »گاژو 
دانههد کههه بههالاتر از قهههزک قههرار دارد  جههری کعهه  را »اسههتخهان برجسههته کنههار مفصههل« می 

آمدو است: »اصههمعی گ جمههاعتی آن را    المصباح المنیر(. در  213،   1ج   ، ق 1376جههری،  ، 
ان پهها گ سههاق"  یهه اعرابههی گ جمههاعتی آن را "مفصههل م اند گ ابن "دگ قهزک در دگ طرف پا" دانسته 

 . ( 534،   2ق، ج 1414همی،  ی ف ،   « اند وفته 
. (713  ، 1ش، ج1385 ، یمصههطفه، مانند جههری اسههت گ ظاهراً ین  المفرداتقهل راغ  در  

نیههگ در   . ازهههری (207   ، 1ق، ج1409  ، یدیهه فراه،  ه استوفترا  سخن  همین    العیندر  نیگ  خلیل  
 ، 1ق، ج1421ازهههری،  « ،النسان: ما أشرف فهههق رُسههغِه عنههد قدمههه  ع ک»با عبارت    تهبیا اللغه

ر، یهه اث،ابن همین معنا نظههر دارد  هنهیس نیگ باثیر غری ابن  را ت یید کردو است.معنا  همین    ، (211 
تر از بقیه با اشارو به »اصل معنههایی« کلمههه، فارس کمی متفاگت ابن  . تنها(178،  4ج  ش، 1367

« ءیالشهه  ینتهٍّ گارتفههاعف فهه دلُّ علی  یح  ین گالباء أصل صحیاف گالعک »المعنایی متفاگت وفته است:  
نظر بههه نلغهیهها ازسهههیشههدو بیانترین معنای شاید نگدیک که (186،  5، جق1404فارس،  ،ابن

 .باشدعلامه  نظر جمههر علمای شیعه گ همننین  
در تفسیر کلمه »الکع « در میان مفسران شیعه گ سنی نیگ همین اختلاف نظههر گجهههد دارد.  

داننههد؛ برخههی  دانند؛ برخی دیگر آن را برآمههدوی رگی پهها می پا می   برخی کعبین را دگ قهزک کنار 
،  6م، ج 1980،  یطبههر داننههد ، آخههرین قسههمت رگی پهها می   ؛ یعنههی دیگر نیگ آن را ابتدای ساق پا 

،  4ج   ،ق 1381،  ی ثعلبهه   ؛ 358    ،2م، ج 1983  ،ی طبرانهه ؛  297،   1تا، ج ی ، ب ی اش ی ع   ؛ 71  
ق،  1390  ،یی طباطبهها ؛  63،  8ج   م،1998الله،  ف ههل   ؛ 253،   3م، ج 1995  ،ی طبرس   ؛ 24  

 (. 225،   5ج 
أنّ الأصل   قیالتحق»  »اصل معنایی« است:  اساس برآننه مهم است برخهرد علامه با این کلمه  

 ، یمصطفه« ،مادّیّ أگ معنهیّ  یه متّصلا فیء، أی تهرّم گانتفاخ فیالش یالمادّة: هه النتهّ ف  یالهاحد ف
 ؛اسههت  ءیدر ش  یبرآمدو  مادّو  ایناست که اصل گاحد در    نیا  قیتحق(؛ »70   ، 10ش، ج1385

متصههل باشههد گ ایههن برآمههدوی ممکههن  یءبه شکلی که آن برآمدوی به شدر آن    بادکردنگرم گ    یعنی
 «.شرف(  مثل عگت گ،یا معنهی باشد   (مثل سینه،است مادی باشد  

 :نهیسدمی آنعلامه پس از بیان معنای اصلی کلمه گ ذکر برخی مصادیق برای  
 یمهها قلنهها فهه ک قههة  یهمهها حق یع  علکطلاق الإ مفصل الساق گالقدم، گ  یلنائتان فنّ المراد هذان اإف
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نفسههه   ینّ المفصل فهه إالمفصل گلا بالناشگ فهق القدم، فن بیعبکر الیصحّ تفسیق الأصل، گلا  یتحق 
 عهه که مفههههم الیهه صههدق علیطرف العظم الملاقی، فههلا  ینتهء گارتفاع إلّا من جهة نتهّ فه  یس فیل
 .(71 ، 10ش، ج1385  ،یمصطفه،

معنای اصلی کههه  اساس بردگ برآمدوی در محل اتصال پا گ ساق است گ   ،پس همانا مراد از کعبین
اطلاق کع  بر این دگ برآمدوی حقیقت است گ تفسیر کعبین به مفصل پهها گ   ،دیمکراز کع  ارائه  

چراکه مفصل فههی نفسههه برآمههدوی گ بلنههدی نههدارد گ آننههه از   ؛به دگ قهزک بالای پا درست نیست
مفههههم کعهه  ؛ پس است که به آن چسبیدو  [ساق]استخهان    دلیلبه  ،برآمدوی در مهردش ذکر شدو

 .کندبر آن صدق نمی
است گ ذکر کردو، تنها مصداق اصل   معتقدکع     مادّو  ا استفادو از معنای اصلی که برایایشان ب

داند گ برای قهههزک بههالای پهها گ همننههین مفصههل، برآمههدوی قائههل مهرد نظر را برآمدوی رگی پا می
آنههها   در ذات هههر دگی  ، اورچههه در ظههاهر برآمههدوی دارنههد  هاچه اینکه هر دگی این قسمت  ؛نیست

آنههها   نهههعی برآمههدوی ظههاهری در  ، به چیگی دیگرآنها    چسبیدن  دلیلبه  ، بلکهد ندارد برآمدوی گجه
تنها چیگی که در پا دارای برآمدوی ذاتی است تا بتهاند مصههداق نتههه شهههد، ؛ پس حاصل شدو است

 .استاستخهان رگی پا نگدیک به مفصل است که دارای برآمدوی 
نظر  وفتنی است علامه طباطبایی نیگ در این معنا گ با همین فلسفه، با علامه مصطفهی هم 

است گ با پذیرش معنای برآمدوی گ نته ع ه برای کع  گ با بیانی همنهههن بیههان مصههطفهی،  
اساس همین استدلال، آرای فقهای شیعه   کعبین را به همان معنای برآمدوی رگی پا دانسته گ بر 

(. البتههه جمههههر علمههای شههیعه  224    ، 5ق، ج 1390  ، یی طباطبا و است ،ر.ک:  را ت یید کرد 
همین عقیدو را دارند، اما سخن در نهع بیان گ استدلال علامه طباطبایی است که مشههابه بیههان  

 علامه مصطفهی است. 
فههارس گ مرحهههم مصههطفهی ابن  کع  با  مادّو  اکثر منابع لغهی در معنای اصلیکه  است    وفتنی

آننههه کههار (، امهها  186،  5، جق1404فههارس،  ؛ ابن211   ، 1ق، ج1421ازهههری،  ،  ندارأیهم
 مصداق کعبین در آیه است. یافتناستفادو از این معنا برای    ، کندمصطفهی را ممتاز می محقق

 المولی .4

 ن، تهجههه لغهیهها رگگ ازایههنهههایی اسههت کههه در قههرآن گ احادیهه  بسههیار آمههدو »مهههلی« از گاژو
کههه بههار آمههدو  هجههدواست. این کلمه تنها در قرآن کردو  را به خهد جل ردنگاران  نگاران گ مفغری 

با این گاژو نیگ مثههل بسههیاری   مصطفهی  . برخهرد علامهاستگند متعال  گصف خدا آن در    دگازدو بار
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 .متفاگت استاز گاژوان قرآنی، با دیگران 
آزادکننههدو، خهیشههاگند، پههدر، پسههر، بههرادر، دگست، همسایه، سرپرست، بردو، آقا، آزادشهندو،  

کههه   اسههت  ایمعههانی  ، کننههدودار، گ یاریپیمان، دگستقسم، شریک، همراو، همعمه، پسرعمه، هم
ق، 1414منظهههر،  انههد ،ر.ک: ابنکردوبههرای آن ذکههر    النهایهاثیر در  ابن  گ  التهبیا فی اللغهازهری در  

. در دیگههر (228،  5ش، ج1367  ر، یهه اثابن  ؛323   ، 15ق، ج1421ازهری،    ؛408،  15ج
 عنهانبهههگ در ادامههه    انههدکردومنابع لغهی نیگ معنای »شخص قریهه  گ نگدیههک بههه انسههان« را ذکههر  

 دو، یسهه ابن ؛885ق،  1412راغهه ، اند ،ر.ک: کردواشارو   یادشدومصداق به چند مهرد از معانی  
کههه معنههای   «گلایههت امههر». در این میان  (689م،  1979  ، ی زمخشر  ؛458،  10ق، ج1421

با گجهههد ذکههر ایههن  یرنگ ذکر شدو گ حتی در مهارد کم صهرت بهها در این کتاب  ست، مهرد نظر ما
«، معنای گلایههت امههر را بههرای من کنتو مالی فهَاا للَی مَا  رگایت » بیانگ  «مهلی»  همعنا برای کلم

 .(228،  5ش، ج1367 ر، یاثابن ؛323   ، 15ق، ج1421ازهری،  اند ،کردوحدی  انتخاب ن
 .تهجه است  درخهربا آن  نیگ  بار تکرار این گاژو در قرآن کریم، برخهرد مفسران    هجدوبا تهجه به  

مهلی در آن آمدو است، گاژو را بررسههی   هذیل یکی از آیاتی که کلم  ، عمهم مفسران شیعه گ اهل سنت
 لی امر گ صاح  قههدرت گ اختیههار»گ  معنایبه،  آنضمن تهجه به معانی متعدد    بیشترشانگ    اندکردو

 ، 4ق، ج1423  ، یبلخهه اند ،کردویکی از معانی مهلی برای خداگند سبحان اشارو    عنهانبهبهدن« نیگ  
 .(186،  3تا، جیب  ، یطهس ؛37 

 هگجهد معههانی مختلههف بههرای کلمهه   آید، دست میبهگ مفسران    نکلام لغهیااز  مجمهع  در  آننه  
هر   گضعیتیدر چنین    است. طبیعتاً   رگایاتمهلی گ تطبیق این معانی بر مصادیق خارجی در آیات گ  

 د.ههه دمیکند گ آن را با مصداق مد نظههرش تطبیههق  را انتخاب می  یاعتقاد خهد معنای  اساس برکس  
 خا  گارد شدو است: صهرت بهاین گاژو نیگ با مبنای اصل معنایی گ  بارو علامه مصطفهی در

 یما فک ر یة گالتدب یان بنظر التربک ء، سهاء یما گراء ش یالمادّة: هه الهقهع ف  یهر أنّ الأصل الثابت ففظ
جهة   یء گفیمقابل ش   یمحلّ ف  یگقهع ف  یما فک ة. أگ بنظر الخلاف گالعداگة گالعراث  یمقام الهلا 
 .الدبار منه

 یلجار: الهقهع فاف گالعصبة گالصاح  گیالمعتق گالمعتق گالناصر گالعمّ گابنه گالحل  یلاحم فی گ
 (.206 ، 12ش، ج1385 ،یمصطفه، گرائهم

 ایحال این کار بههر .است "پشت سر چیگی قرارورفتن" مادّو پس مشخص شد که اصل ثابت در این
مخالفت گ دشمنی گ  اییا بر ،استچنین که در مقام گلایت امر اینچنان  ،تربیت گ تدبیر امهر باشد

گ   ،کنیمویریم یا به چیگی پشت مههیکه در جایی که در مقابل چیگی قرار میچنان  ،رگوردانی باشد
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قسم گ فامیل گ همراو گ همسههایه، کنندو گ عمه گ پسرعمه گ همدر معنای آزادکنندو گ آزادشدو گ یاری
 .شهدمشاهدو می "پشت سر قرارورفتن"معنای  

دلیل ایههن پشههت   ، فیهداند گ در مانحنمعنای اصلی این گاژو را »پشت سر قرارورفتن« میایشان  
بر آن اسههت داند که مهلی، مربی گ مدبر امهر متهلی است گ در بیانی ظریف می  اینسر قرارورفتن را  

متهلی پشت سر مهلی قههرار ویههرد تهها مهههلی بتهانههد امهههرش را تههدبیر گ   :فیه یعنیمهلی در مانحن  که
هلی مقههام شهد مگر با اطاعت محض از مهههلی. بههه تعبیههر دیگههر مهه رفتارش را تربیت کند گ این نمی

 علامه در ادامه آگردو است: راهنما گ مرشد متهلی است.  ر، مدی  گلایت امر دارد گ مربی، 
ه سههبحانه،  یل فیالتجلم گیلی التعظإهذو المهارد: للإشارة    یالهلیّ فر بالمهلی دگن  یگالتعب مقام اللههّ

گ الفعل گمحلّ تجمّعههه گمهههردو گمصههدرو، گهههذا بخههلاف ک ان تدلّ علی تمرکغة مفعل للمینّ صإف
 ،یمصههطفها ،مهاردههه   یغة فهه یر بالصهه یهه ل الدالّة علی اتّصاف بصههفة. فظهههر لطههف التعبیغة فع یص

 (.207  ،12ش، ج1385
بههرای تعظههیم گ  [خههدای متعههال ]دربارودر این مهارد  "گلی"جای ه ب "مهلیه "ردن از کلمگ استفادو ک 

کههانهن فعههل، محههل برای مکان است گ بههر    "مفعل"  هچراکه صیغ   ؛تعالی است  احترام به ذات باری
که تنها بر اتصاف به صفت دلالت  "فعیل" هبرخلاف صیغ   دارد؛فعل دلالت    گ مصدر  أاجتماع، مبد

 شهد.تعالی، زیبایی در تعبیر مشخص می برای باری "مهلی" هدر استعمال کلم؛ پس دارد 
و که »گلی« را صاح  اختیار معنا کههرد   نبرخلاف کلام برخی لغهیا  یادشدو، ایشان در جملات  

عههانی مختلههف گ مهلی را دارای م  (458   ، 10ق، ج1421  دو، یس؛ ابن885ق،  1412راغ ،  ،
در   ثانیههاً   ؛گلایت امر گ مدیریت متهههلی اسههت  معنایبه  »مهلی« اگلاً   که گاژوند، معتقد است  ادانسته

 صهرت به»مهلی« بهتر است گ    هکلم  ، جایی که ش نی همنهن ش ن خداگندی گ امامت مطرح است
 کامل بر معنای مهرد نظر دلالت دارد.

 الکفر .5

گ   آیههاتکلمههات پرکههاربرد در    ازهمنهن کافر، کفرگا، یکفههرگن گ...،    آن  »کفر« گ مشتقات  وگاژ
 .انددربارو آن بسیار بح  کردو  لغت گ دیگر علهم  ، علمای تفسیر  رگ؛ ازاینرگایات است

اند دانسههتهمنابع لغهی چند نهع برخهرد با این گاژو گجهد دارد: برخی آن را »مخالف ایمان«    در
، 10ق، ج1421  ، ی ازهههر  ؛786،  2م، ج1988  د، یهه درابن  ؛356   ، 5ق، ج1409  ، یدیفراه،

 ، یرگزآبهههادیف ؛535،  2ج ق، 1414 ، یهمیههه ف ؛807،  2، جق1376 ، ی جهههههر ؛110 
 ؛نههدادوکرمعنهها  یمصادیق خاص اساس بربندی گ برخی دیگر کفر را دسته  (.216،  2م، ج1952

 حهد« گ »کفر انکار« گ »کفههر نفههاق« تقسههیم گ معنهها کههردو اسههتجاثیر که کفر را به »کفر مانند ابن
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شههدو گ بههر قائل  معنایی    هبرای کفر به یک ریش  نیگ. برخی دیگر  (186،  4ش، ج1367  ر، یاث،ابن
عنههای اصههلی کفههر را م  ، فارس گ راغ  اصههفهانیابن  چهنکسانی    .نداود کرمعنا  را  آن    ، اساسهمین  

شناسههد گلههی آن را مخفههی کسههی کههه حههق را میبه »آن کافر را  اساس برگ   دانسته«  التغطیة»الستر گ
داننههد کههه بهها تههرک شههکر نعمههت، بههه نهههعی آن را فرنعمههت را کسههی میاک انههد گ« معنا کردوکندمی
 (.714   ، 1ج ، ق1412  ؛ راغ  اصفهانی، 191،  5، جق1404فارس، ،ابن پهشاندمی

انههد. انکههار  را معنهها کردو   مادّو   همین اساس حرکت کردو گ مشتقات این مفسران قرآن نیگ بر  
بندی انهاع کفر با تهجه به متعلق آن،  های الهی، گ تقسیم خداگند، عدم ایمان گ پهشاندن نعمت 

م،  1980، ی طبههر ترین اقهال دربارو مفههم کفر در تفاسیر شیعه گ اهل سنت است ، خلاصه مهم 
  ؛ 203    ، 6م، ج 1984عاشهههههههههر،  ابن   ؛ 56،   5م، ج 1985  ، ی حقههههههه   ؛ 195،   1ج 

 (. 98    ، 16ق، ج 1390، یی طباطبا 
کههردو مهرد نظههرش را بیههان   اصل معناییابتدا    خهدمبنای    اساس بر  التحقیقمصطفهی در    علامه

التبههرّی، المحههه،   :ء. گمههن آثههارو یالمادّة: هه الردّ گعدم الاعتنههاء بشهه   یأنّ الأصل الهاحد ف»  :است
، امتناع گ عدم تهجههه بههه مادّو  اصل گاحد در این(؛ »79   ، 10ش، ج1385  ، یمصطفه« ،ةیالتغط

گمههن »وهیههد:  وههاو میآن«.  چیگی است گ از آثار آن اعراث گ محهشدن گ پهشههاندن چیههگی اسههت
أیّ مرتبههة   یلی الحقّ فإقه: الردّ گعدم الاعتناء بالنعام گالحسان، الردّ گعدم الاعتناء گالتهجّه  یمصاد

از مصههادیق آن امتنههاع گ عههدم تهجههه بههه انعههام (؛ »79  ، 10ش، ج1385 ، یمصههطفه« ،انکهه 
 است«.مراتبش  هبه حق در هم یتهجهبیگ احسان است گ همننین امتناع گ  (دادننعمت،

ه عههگّ گجههلّ »  وهید:ش میاییبندی نهامعمصطفهی در ج گهههه   فالرد گعدم الاعتناء بههذات اللههّ
به خداگنههد متعههال،  یتهجهبیگ    پس امتناع»  (؛80   ، 10ش، ج1385  ، یمصطفه« ،فرک أعظم ال

 «.ترین مراحل کفر استبگر 
وههذار معنههایی تهههجهی«، پایهاعتنههایی گ بیایشان با محهر گ اصل قههراردادن معنههای »بی  درگاقع

بیههان کههردو فههارس  معنههایی کههه ابنتهان وفت کار ایشان از  . میاستمشتقات کفر    هجدید برای هم
مشههتقات  هدانسههت گ همهه فارس معنای اصلی کفر را »سههتر« میابن  رسد.مینظر  بهنیگ زیباتر  است  

تهههجهی« اعتنههایی گ بی»بی کهههمصطفهی قائل است ، گلی  ورداندنحهی به پهشاندن برمی  کفر را به
 معنایبهههخداگنههد  بههارو کفههر در ؛ بنههابراینکفههر اسههت  مادّو  مشتقات  همعنای مشترک گ اصلی در هم

اعتنایی به اهمیت بی  معنایبهتهجهی به جایگاو گ منگلت گ قدر الهی است. همننین کفر نعمت  بی
تهجههه اعتنهها گ بیبسته به متعلق کفر، شخصی است که به چیگی بی  ، کلی کافر  طهربهت.  نعمت اس

را   نهههاهی؛ مثلًا در عمل،  مرتک  شهد  ییا اعتقاد  یعمل  ییخطا  ، تهجهیهمین بی  اساس برگ    باشد
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تفههاگت   درگاقههع.  کندرا انکار میق خلقت  یگ در اعتقاد، حقا  کندرا ترک میاگامر    یا  شهدمیمرتک   
نههگد امهها  ، فعل اسههتنگد سایر لغهیان ن است که کفر در ای نبا بیان لغهیابیان کردو ایشان   ی کهمعنای

آننه در منههابع لغهههی گ کتهه  تفسههیری کفههر   سخن،   باع  گ مسب  فعل است. به دیگر  مصطفهی
تهجهی به بیاعتنایی گ  بی  هکفر ،نتیج  هدر نظر مصطفهی نتیج  (، انکار خداگند  مثلاً ،  شهدنامیدو می

 نه خهد کفر.  ، جایگاو الهی( است

 نتیجه
گ حتههی   نتههرین اقهههال لغهیههامهم  بیههانمراحل بررسی گاژوان، ضمن    علامه مصطفهی در همه

کند. با تهجه به آننه از اصل معنایی گاژو، معنای مهرد نظر خهد را ذکر می  اساس بربرخی مفسران،  
همگههان گ   فته،کبرای ق یه(، محهر قراردادن اصل معنایی، پذیراصل معنایی گ پذیرش آن وفته شد  

محهههر قههراردادن ایههن   هق خا  معنایی کههه نتیجهه یتغییرات معنایی گ دقا  است؛ بنابراینقابل اعتماد  
 رگ؛ ازایههنم زبههان عربههی اسههتل مسههلّ هاصیکی از   هکه بر پای  ای، سلیقه  یاصل لغهی است، نه کار

ههها در ، از ارزشمندترین کتابالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمکتاب  این مقاله معتقد است    ونگارند
 اسههاس بههرنظیر است گ ثانیاً بهها هههدفی مشههخص گ در نهع خهد بی  کلمات قرآن است که اگلاً   هزمین

شاید وفته شهد »اصل معنههایی«،  البتهکلمات قرآن را بررسی گ معنا کردو است.    همهمبنایی مقبهل،  
 نایهه تههرین لغهقبهههل مهمم  این اصههلأ   اگلاً کرد، گلی  استناد    تهان به آننمیاجتهادی است گ    ایقاعدو

لغهههی اسههت گ  وشههدمحهر تفسیر کلمات در این کتاب، یههک اصههل پذیرفته زبان عربی است گ ثانیاً 
هاع تفسیر قرآن که نیازمند نهعی اجتهاد اجتهاد بر محهر آن از بسیاری اجتهادات مهجهد در برخی ان

 .نیستتر ضعیف، ندادر تطبیق
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 چکیده
سددا ه  صدد یکحوزه علمیه در طول عمر . گانه علوم بلاغی استهای سهعلم معانی یکی از شاخه

اینکدده دانددا معددانی در ب دد ر .  اسددتترویج و توسعه این علم بددوده  ،  خود هماره مشغول آموزش 
ای اسددت کدده در ایددن م ا دده م ددهلهچه رش  و تغییری کددرده  ،  سا ه حوزه علمیه قمص یکپویا  

تف ددیر ا میددرا  را ان کددا  کددرده و ،  م ددهلهاین م ا ه برای رسددی گی بدده ایددن  .  بررسی ش ه است
فرضیه تح یق ایددن . کرده استتطور علم معانی را در این تف یر شریف بررسی ،  موردی  صورت به

های داخلی علم معانی است که علامه طباطبایی در تف یر ا میرا  در مباحث م  ماتی و سرفصل
 .افرایی قابل توجهی داش ه استنوآوری و قاع ه، ن  

 حوزه علمیه قم، ا میرا ، علامه طباطبایی، بلاغت، علم معانیواژگان کلیدی: 
  

 
مین سا گشددت بدداز ت سددی  حددوزه علمیدده قددم و دسدد اوردها و ص یکاین م ا ه با حمایت دبیرخانه دائمی کنگره    *

 ت  یف ش ه است. ا له ا عظمی حاج شیخ عب ا کریم حایرینکوداشت آیت
  ی ا مصددطف ة جامع ،  ی شناس و فرهنگ   ات ی زبا ، ادب   ی مج مع آموزش عا  ،  ادبیات عربی زبا  و  گروه    . دانشیار 1

 .  را  ی قم، ا ه،  ی ا عا م 
 m_ashayeri@miu.ac.ir:  انامهیرا 
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 مقدمه
 مح  ددا  برخددی چنانکه بلاغت دانا میا  این از. شودمی شامل را  دانا هد از  بیا  ادبی  علوم 

 اعجاز  فهم  در  ادبی  دانا  مؤثرترین  حال  عین  در  و  ادبی  دانا  دشوارترین،  ان کرده  تصریح  ب ا   نیر
 از  کدده  ان کرده  ادعا  ما  روزگارهم  نوی ن گا   برخی  (.122ص  ، 1ج،  ق1425،  حجة)ابن  است  قرآ 
 را   توجهی  قابل  تغییر  و  رش   دیگر  بلاغت  دانا،  م نی  علیکا سی   از  پ   و  هجری   دوازدهم  قر 

 ان یشددمن انی اخیر سال ص یک در قم علمیه حوزه  (.7ص  ، م 2000،  مطلو  )  است  ن ی ه  خود  به
 در امددا اندد نرده تدد  یف بدده دست ادبی علوم  در م   یم صورت به هرچن  که است  پرورده  خود  در  را 

 دانددا  در  نددوآوری  و  ن دد   ان یشه  در  اس طرادی  یا  ضمنی  صورت به،  دیگر  یهادانا  از  بحث  خلال
 در  کدده  اسددت  طباطبددایی  محم ح ددینسی   علامدده،  ان یشددمن ا   این  از  یکی.  ان بوده  نیر  بلاغت
 نیددر تف ددیر ادبی   ابرارهای تحلیل یا تن یح به بناگریر، قرآ  آیات تحلیل  و  فهم  م ام   در  ا میرا   تف یر

 .است پرداخ ه
 در  ادبددی  علددوم   هددایداده  کارآم ی  به  که،  بلاغی  علامه محم جواد  درس  در  نیر  م تی  ایشا 

 با  ظاهرا   و  کرده  شرکت(  38و    37ص  ق، 1420  ، بلاغی)  داش ه  ایویژه   ان  ادی  نگاه  کریم  قرآ   فهم
 فددرو، دارندد  ادبی علوم  هایداده به ن بت،  مف را   دیگر  که  را   خاصی  تعب ،  ان  ادی  نگاه  این  از  ت ثّر

 علمددی نف  به اع ماد موجب، های علوم ادبیتعب ی به داده نگاه فرونهاد  شای  همین.  است  نهاده
در تف ددیر   این تح یق آ  است که طباطبایی  م هله  رو؛ ازاینباش   ش ه  ادبی  علوم   هایداده  ن    در

 ؟تغییراتی مواجه کرده استهای علم معانی را با چه ا میرا  داده
 دانددا، شدد ه مواجدده نددوآوری یا ن   با ا میرا  تف یر در آ   هایداده  که  ادبی  یهادانا  از  یکی

 و ن دد ها بدده کوشدد می معددانی علم و بلاغی علوم  م  مه داد  قرار محور با م ا ه این.  است  بلاغت
 بلاغت علم م  مات و معانی دانا گ  ره  در ا میرا  تف یر  طریق  از  قم  علمیه  حوزه   که  نوآوریهایی

 دانا م  ماتی  مباحث  که  است  آ   تح یق  این  نک ت  فرضیه.  بین ازد   توصیفی  نگاهی،  کرده  ایجاد
 تعریددف، دیگددر م و  با قرآ  بلاغت تفاوت  و قرآ  زبا  بلاغی وجه مانن  هاییسرفصل  در،  بلاغت
 ا میددرا  تف ددیر درو...  انشددائی و خبددری  معنددای در  واح   ایجمله  اس عمال  امکا ،  کذ   و  ص ق
 و ن دد  مددورد  گدداه نیر معانی دانا هایداده که است آ  نیر تح یق این دوم  فرضیه. است یاف ه  ام  اد

 مانندد   مددواردی  بدده  توا می  معانی  علم  هایداده  ن    موارد   از.  است  گرف ه  قرار  افراییقاع ه  مورد   گاه
ُ و َ ی  ماذا   کْ هَلُونَ ی»  آیه  در  بلاغی  ک ب  معروف  دی گاه  ن    تددوا می  نیددر  نددوآوری  موارد   از  و  ...«  نْف 

 معندداداری،  جحدد   لام   بددا  همددراه  نفی  اسلو    معناداری،  کریم  قرآ   در  صوتی  تصویر  مانن   مواردی
 مصدد ر  معندداداری،  اشدداره   اسددمهای  خطا     حرف   در  حال  ظاهر  م  ضای  از  ع ول،  بلاغی  توسیط
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 بددا  جمددع  توصددیف  یهااسددلو    معناداری،  مفرد   اراده  و  جمع  اس عمال  در  ج ی   دی گاهی،  مضاف
 .کرد   اشاره و...    مفرد  صفت

 پیشینه تحقیق
بددرد پیا از این درباره جایگاه علوم ادبی در حوزه علمیه قم و ن ا ایددن حددوزه شددریف در پیا

هددای صیف نحوه به کارگیری دادهعلوم ادبی پژوهشی انجام نش ه است اما درباره تف یر ا میرا  و تو
توا  به این م الات اشدداره پژوهشهایی انجام ش ه است که از میا  آنها می،  علوم ادبی در این تف یر

 1382که توسط عباس اقبددا ی در سددال « را یا م ریتف  در ییطباطبا علامه  ی غو  وه یش»  م ا ه:  کرد 
کدده توسددط ن ددرین «  دیدد گاه علامدده طباطبددایین ا مجاز در تف یر قددرآ  از  »  م ا ه،  نگارش یاف ه

 1399 زم دد ا  پددنجم سددال، اسددلامی  م ددو   ادبی  انصاریا  و ح ین شیرافکن در نشریه مطا عات
که در  طباطبایی علامه دی گاه بر  ت کی   با  آ   شرایط  و  قرآ   در  مجاز»  م ا ه،  نگارش یاف ه  4  شماره 

، توسط ن رین انصاریا  نگارش یاف ه،  4  اره شم  1399  زم  ا   دوم   سال  قرآ   علوم   نشریه مطا عات
کدده  («آ وسی و طباطبایی علامه آرای بر نگاهی با بیا  علم بررسی) قرآ   و  ادبی  علوم   ارتباط»  م ا ه

 و  پدداییر  سددوم   سددال  کریم  قرآ   شناخ یسبک  نشریه مطا عات  توسط زهرا سلیمی در  1398در سال  
 و  ا میددرا   تف ددیر  در  ادبددی  علددوم   کدداربرد   تطبی ددی  بررسددی»  م ا دده،  نگارش یاف دده،  1398  زم  ا 

توسددط مددریم ،  4  شددماره ،  حدد یث  و  قددرآ   تطبی ی  مطا عات  در مجله  1394که در سال  «  ا کشاف
که توسددط «  جایگاه اد  عربی در تف یر ا میرا »  م ا ه،  نیا نگارش یاف ها له مولاییمظفری و عرت 

. نگددارش یاف دده اسددت،  1  شماره   1399  بهار  اول  سال  نوین  ح وق  و  در نشریه ف ه،  محم علی صفا
گیددری ف ط بدده بررسددی نحددوه بهره ، ان این م الات و م الات دیگری که با عناوین مشابه من شر ش ه

بددا ایددن . اندد یابی یا ن دد  کردهریشه، های علوم ادبی پرداخ ه و آ  را توصیفعلامه طباطبایی از داده
 .ی ادبی علامه طباطبایی پرداخ ه باش  یافت نش حال پژوهشی که به نوآوریها

 مفاهیم
ای از سه دانا معانی و بیا  و ب یع اطلاق علوم بلاغی پ  از سکاکی به مجموعه؛  علم معانی

علم معددانی دانشددی اسددت کدده تراکیددب کددلام را از جهددت (.  236ص  ، م 2000،  مطلو  )  شودمی
دهدد  و در ابددوابی مانندد  ورد مطا عدده قددرار میمطاب ت با م  ضای حال و دلا ت بر معنای ثانویه مدد 

و...  ایجدداز و اطنددا  و م دداوات، فصل و وصل، قصر(، قیود، م ن إ یه، م ن ) احوال اجرای کلام 
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 (.247ص ، ق1420  ، سکاکی)  ساما  یاف ه است
، از عصر سکاکی در ک ب بلاغی افرو  بر سه دانا معانی و بیددا  و بدد یع؛  م  مه علوم بلاغی

ر تعریف فصاحت و بلاغت و شروط هر یک از آ  دو و چگونگی ت  یم علوم بلاغی به ای دم  مه
 .سه دانا معانی و بیا  و ب یع ارائه ش ه است

 امتداد مقدمه علوم بلاغی در تفسیر المیزان
در ک ددب بلاغددی پددیا از .  دانا معانی اسددت،  گانه علوم بلاغینک  ین دانا از مجموعه سه

بجا است در این جا نگاهی به نوآوری .  شودای نیر در با  علوم بلاغی ارائه میم  مهدانا معانی  
هددای دانددا علامه طباطبایی درباره همین م  مه بین ازیم آنگاه نوآوریها و ن  های ایشا  را بدده داده

 .معانی بررسی کنیم
ط ایددن اسددت خلاصه آ  شرو. در م  مه علوم بلاغی برای بلاغت کلام شروطی ذکر ش ه است

بای  از عیو  مکل به فصاحت پیراس ه و به مطاب ت با م  ضای حددال نیددر ،  که کلام برای بلیغ بود 
بلاغیددا  چنانکدده از (. 31د13ص  ، 1ج  ، تددابی  ، تف ازانی  ؛13ص  ، 1ج  ، م 2010  ، مغربی)  آراس ه باش 

بدده درظ ظرائددف خواس ن   ان  با همین ت بیر و تمشیت در طراحی دانا بلاغت میدیرباز ادعا کرده
چنین تعریفددی از ،  از منظر علامه طباطبایی(.  هما )  معانی و کشف وجوه اعجاز قرآ  نائل شون 

بددرای درظ دقیددق ن دد  علامدده .  بلاغت برای درظ بلاغت قرآ  کددریم لازم اسددت امددا کددافی نی ددت
 .طباطبایی بای  به تحلیلی که وی از وجه بلاغی قرآ  کریم دارد بازگردیم

. دان ی آ  درظ اج ماعی میبایی زبا  را برخاس ه از یک درظ اج ماعی و برساخ هعلامه طباط
سرشار   هاان ا درظ اج ماعی اغلب  .  از منظر علامه زبا  هرک ی تابعی از درظ اج ماعی او است

یددک کددل بدد و   صددورت بهامددر کثیددر را    هاان ا برای مثال اغلب  .  انگاری استاز م امحه و سهل
 صددورت بهنادر را مانن  مع وم و امور خرد و ناچیر را نیددر ،  امر دائمی  صورت بهر غا بی را  ام،  اس ثناء

وجود دارد به محدد ودیت دانددایی   هاان ا مشکل دومی که در فهم و درظ  .  کنن امر مع وم درظ می
روشن اسددت . کلام موجودی است که از این دو ن یصه منرّه است،  قرآ   کهدرحا یگردد  آنها باز می

کن  چنانکه منددرّه بددود  خ اوندد  از که چنین مشکلی از درظ اج ماعی ان ا  به زبا  او سرایت می
دان  که ن ایج این تفاوت را علامه تفاوت چشمگیری می.  این دو مشکل نیر به کلام او راه یاف ه است

 اطلاقددات قرآنددی  ن ددایجی از قبیددل امکددا  اخددذ بدده ب ددیاری از؛  شودزبانی مهمی بر آ  م رتب می
نما بددرای برداشددت معددانی امکا  ضمیمه کرد  آیات نامرتبط(  382ص  ، 5، جق1390  ، طباطبایی)

 ( و...73ص  ، 1ج  ، هما ) ج ی  و کم ر توجه ش ه
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آورد تفدداوت بددین بلاغددت کددلام یکی از ن ایجی که علامه از این ویژگی زبا  قرآ  به دست مددی
تواندد  در طراحددی دانشددی کدده رکی از بلاغت قرآنی میچنین د. خ اون  با بلاغت کلام بشری است

 .اثر چشمگیری بر جای نه ،  غای ا درظ اعجاز قرآ  است
گردد اما به معانی و م اص  قرآ  باز می،  سهم مهمی از بلاغت قرآ   از منظر علامه طباطبایی

 فدد    "بلاغددت از اوصدداف:  گویندد کن  که این سکن با سکن بلاغیددا  کدده میوی خود تصریح می
چددرا کدده بلاغیددا  وق ددی سددکن از معنددای بلاغددی .  تفاوت دارد ،  نی ت بلکه از اوصاف معنا است"

منظورشا  معانی و م اص ی است که ح ی در کذ  و هرل و فحا و تهمت بلیغانه نیر ،  گوین می
گوییم منظورمددا  همددا  چیددری وجود دارد اما ما وق ی از اوصاف معانی و م اص  قرآنی سکن می

قول فصددل بددود  و هددرل ، هادی بود ، فرقا  بود ، نور مبین بود ،  که خ اون  به حکیم بود است  
وَُُما ُفَصْلُوَُُُلَقَوْلُ ُُإِنَّهُ »  نبود    ددا ک» ع م امکا  رهیافت باطددل بدده آ (، 14و  13: طارق) «بِِلْاَْللُها 

شفاء و رحمت بددود  و غیرقابددل درظ بددود  بددرای  «خلفه من لا و  هی  ی  نیب  من  ا باطل  هی تی  لا  ری عر
 (.167د166ص  ، 10ج  ، هما )  وصف کرده استو...   «ا مطهرو   إلا م هی لا»  ی ناپاظ هاان ا 

 امتداد دانش معانی در تفسیر المیزان
مواجدده شدد ه  های علم معانی در تف یر ا میرا  با ن   و نوآوری علامه طباطباییبرخی از داده

 :ان  ازعبارت است که 

 موضوع علم معانی؛ کلام و حدیثمیان تفاوت . 1

ادیبا  ترکیب مش مل بر اسناد تام را جمله و ترکیب مش مل بر اسناد تامی را کدده سددکوت بددر آ  
سکن ،  در علوم ادبی از جمله و کلام (.  167ص  ، 1ج  ، تابی  ، سیوطی)  ان کلام نامی ه،  صحیح باش 

آنها نیر مشکص ش ه اما نه دانا نحو و نه دانا بلاغت بدده چیددری فراتددر از به میا  آم ه و تفاوت  
 ، 1420 ، سددکاکی) دان ددتسکاکی موضوع علم معددانی را تراکیددب ا بلغدداء می.  ان کلام نین یشی ه

از عصددر خطیددب .  کلمه تراکیب به ترکیبهای کوچک ر از جمله نیددر قابددل انطبدداق اسددت(.  247ص
به "ا فدداع عربددی" ، تراکیب ا بلغاء که سکاکی ب ا  تصریح کرده بودقروینی موضوع دانا معانی از 

 .چیری فراتر از جمله نبود،  اما منظور او از ا فاع عربی( 24د23ص  ، م 2010  ، قروینی) تغییر یافت
بر آ  اسددت کدده در بررسددی بلاغددت یددک مدد ن بایدد  بدده ، علامه طباطبایی با ا هام از قرآ  کریم

 ْ تُوایدد فَلْ »  او خود این عنصر را با ا هام از آیدده مبددارظ  .  و کلام ان یشی   جمله،  عنصری فراتر از ترکیب
حَ    ه  ث  ی ب  ثْل  داندد  و "حدد یث" نامیدد ه و رابطدده بددین کددلام و حدد یث را عددام و خدداص مطلددق می  «، م 



 

 

88   / 

 منفرد یریمحمد عشا 

نامیم مگر اینکه مش مل بر غرضی مهددم باشدد  و سددینه بدده ما هر کلامی را ح یث نمی: »نوی  می
درسددت اسددت کدده علامدده (. 167د166ص ، 10ج ، ق1390 ، طباطبددایی« )باشدد سددینه قابددل ن ددل 

طباطبایی این سکن را در بررسی تح ی و اعجاز قرآ  مطرح کرده و ی با توجدده بدده اینکدده بلاغددت 
ده  کدده ایددن سددکن را ف ددط دربدداره مجموعه سکن نشا  می،  کلام را نیر در همین جا توضیح داده

 .ده بلکه درباره مطلق زیبایی و بلاغت زبا  مطرح کرده استشناسی قرآ  کریم مطرح نکرزیبایی
شددباهت شناسا  ج ی  در تفکیک جمله از نص بیاین سکن علامه طباطبایی به ن طه نظر زبا 

 جملدده  را   زبددا   واحدد ،  بی دد م  قددر   نک ددت  نیمدده  تددا  مانندد  دوسوسددور  غربی  شناسا زبا .  نی ت
 قددر   دوم   نیمدده  از  امددا(  341ص  ، 1ج،  م 2013  ا ددوداعی  ؛35د34ص  ، م 2007  ، ا عب )  دان  ن می

داده و در تعریف  قرار«  نص»  را   زبا   واح   جمله را در رسان   م صود م کلم ناکافی یاف ه و،  بی  م
وجددود (  ات اق)  یا ارتباط شکلی(  ان جام )  درپی که بین آنها عل ه دلا یبه جملاتی پی:  ان آ  گف ه

ی زبانی هادانادر  (.  هما   ، ا وداعی  ؛13ص  ، م 2006  ، خطابی)  شودنص اطلاق می،  داش ه باش 
 ، دی بوجراندد )  شدد ه اسددت  ذکددر  معیددار  هفددت  نددص  غیددر  از  نددص  تشددکیص  کیفیددت  ج ی  بددرای

کاوا  ج ی  از آ  سددکن تفاوت آنچه علامه طباطبایی کشف کرده با آنچه که زبا   (.105د103ص
بنیاد قرآنی دارد و برآم ه از نظریدده ایشددا  در اعجدداز  گوین  این است که یاف ه علامه طباطباییمی

 .قرآ  است که از آیات تح ی برداشت ش ه است

 تعریف صدق و کذب و عنصر مقتضای حال. 2

. تعریددف صدد ق و کددذ  اسددت، شددودیکی از م ائلی که در آغاز علم معددانی از آ  بحددث می
که بای  معیار تشددکیص صدد ق و نوی ا  در تعریف ص ق و کذ  این بوده که آنچه  مشکل بلاغت

هایی کدده در تعریددف صدد ق و اقوال و دی گاه؟ واقع خارجی است یا اع  اد م کلم،  کذ  قرار بگیرد 
در تعریددف صدد ق و ،  امددا،  علامدده طباطبددایی.  گرددکذ  وجود دارد نیر گرداگرد همین مشکل می

 .کذ  از معیار دیگری به نام م  ضای حال نیر نام برده است
در آیدده مباهلدده اگددر بکواهدد  « ن دداءنا» اجه با یکی از مف را  که ادعا کرده بود کلمهوی در مح

موجددب کدداذ  شدد   گددراره ، دلا ت کندد  حضرت ص ی ه طاهره ) طبق ادعای شیعیا  بر یک ز 
به تحلیل ج ی ی از صدد ق و کددذ  دسددت یاف دده (،  322ص  ، 3ج  ، ق1414  ، رضا)  شودقرآنی می

کلام گاه به جای مطاب ت بددا واقددع خددارجی بددا م  ضددای ،  طباییبر اساس تحلیل علامه طبا.  است
علامه در م ام ارائدده مثددال نوشدد ه . حال مکاطب مطاب ت دارد و همین برای ص ق گراره کافی است

ته ی  کنی  و به آنهددا ،  خبر ه  ن ای ناشناس را که از اعضای قبیله شما بیاگر بکواهی  قبیله:  است
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ما بددا همدده مددردا  و : طبق م  ضای حال بای  به آنها بگویی ، جنگی آنها می بگویی  که با تمام قوا با
ای با م  ضای حال مطاب ت دارد چددرا کدده طبیع ددا چنین جمله.  جنگیمزنا  و فرزن انما  با شما می

ای بای  تع ادی ز  و مرد و فرزن  داش ه باش  و غرض ته ی  کنندد گا  هددم ایددن اسددت کدده هر قبیله
ای ه  ن  اما در اینجا اگر به خاطر اینکه در قبیله شددما ف ددط همه این اجرای قبیله ی  واح هبگوین   

کلامددی ارائدده ، جنگیمما با همه مردا  و زنا  و دو فرزن ما  با شما می:  دو فرزن  وجود دارد بگویی 
ه مهمددانی ای آشددنایی را بدد حال اگر بکواهی  قبیله.  ش ه که با م  ضای حال مکاطب مطاب ت ن ارد 

زنانمددا  و دو فرزندد ما  در خدد مت شددما ،  کن  که بگویی  ما خودمددا حال اق ضا می،  دعوت کنی 
پدد  طبددع و عددادت : »ده  کددهبن ی را به دست میاین جمع،  علامه بع  از ارائه این مثا ها.  ه  یم

آیدد  ا میگاه پددی.  یک اق ضائی دارد و واقعیت خارجی نیر یک اق ضائی دارد ،  گف اری و ظاهر حال
اگددر ک ددی در چنددین منافدداتی کلامددا را طبددق .  کنندد که این دو اق ضا با یک یگر منافات پیدد ا می

.« شددودکدداذ  شددمرده نمی، بن ی کندد  و از واقددع خددارجی اعددراض کندد م  ضددای حددال صددورت 
 (.239ص  ، 3ج ، ق1390  ، طباطبایی)

 یه انفاقکشف یکی از صنایع ادبی قرآن در کنار نقد دیدگاه بلاغیان در آ. 3

ُ و َ ی  ماذا   کْ هَلُونَ »ی  آیه مبارظ ،  بر اساس دی گاه رایج بلاغیا  نْ  أَنْفَْ ُ مْ  ما قُلْ  نْف  َ   ر  یخَ  م  لْوا    ن  ی فَل 
قْرَب    وَ 

َ
ب  ابن  وَ   ن  کیاْ مَ ا  وَ    امییا ْ   وَ   نَ یالْْ

نْ   تَفْعَلُوا  ما  وَ   ل  یا  َّ هَ  فَإ  َّ  ر  یخَ   م  ه   ا لَّ  پرسددن مددی تو از: میعَل   ب 
 و  ما ی ی  و  شاون ا ی خو  و  مادر  و  پ ر  برای،   ینکمی  انفاق  خود  مال  از  آنچه  بگو؟  نن ک  انفاق  چه  هک

گاه  آ   به  خ ا    ینک  هک  ییک ن  ارک  هر  و،  باش   رهگذرا   و  نا کیم  یکددی از   (.215:  ه ب ددر)  .«اسددت  آ
را ؟«  چیری انفاق کنیمچه  »  خ اون  م عال پرسا  ،  مصادیق آشکار اسلو  ا حکیم است که در آ 

 ، مغربددی) پاسددخ داده اسددت؟« بدده چدده ک ددانی انفدداق کنددیم» یرها کرده و به پرسا پرسی ه نش ه
علامه طباطبایی بر خلاف تصور رایج بلاغیددا  مع  دد  اسددت کدده خ اوندد  (.  38ص  ، 1ج  ، م 2010

به آ  سوال نیر ،  پاسخ پرسا اول را رها نکرده بلکه همراه با یک توضیح اضافی درباره آخذا  انفاق
و یددا ( من خیر  )  کنن  بای  یا مال باش پاسخ داده و به سوال کنن گا  فهمان ه است آنچه که ان اق می

نْ   تَفْعَلُوا  ما  وَ »  عمل خیر هَ  فَإ  َّ  ر  یخَ   م  ه   ا لَّ بنابراین وق ی خ اون  به پرسا پرسی ه ش ه پاسخ  «میعَل   ب 
 این آیه پاسخ پرسددا پرسددی ه شدد ه مهمددل نهدداده شدد ه اسددتتوا  ادعا کرد که در  نمی،  داده است

پاسددکی را ،  ا ب ه علامه مع    است اینکه خ اون  با ظرافت(.  160ص  ، 2ج  ، ق1390،  طباطبایی)
یکی از صنایع بلاغی اخ صاصی قرآ  اسددت و در جاهددای دیگددری از ایددن ،  به پاسکی دوم بکشان 

ی هااسددلو  این اسلو  قرآنددی یکددی از ،  بلاغیا   بر اساس تل ی رایج.  ک ا  کریم نیر نظائری دارد 
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، تف ددازانی) های دیگری نیددر وجددود دارد م نوس در زبا  عربی است که در اد  عربی برای آ  نمونه
ی هااسددلو  ایددن اسددلو  یکددی از    اما بر اسدداس تحلیددل علامدده طباطبددایی(  121ص  ، 1ج  ، تابی

ترین صنایع ادبددی این یکی از  طیف: »او خود با صراحت نوش ه است. اخ صاصی قرآ  کریم است
 (.162ص  ، 2ج ، ق1390  ، طباطبایی« )مک ص به قرآ  کریم است

 مفرد صفت یا مثنّی با جمع موصوف اسالیب توصیف در بلاغی نظریه. 4

اسددلو  توصددیف ،  نوی ددا  قددرار نگرف ددهی قرآ  کریم که مورد توجدده بلاغتهااسلو  یکی از  
هُ  وَ » یبرای مثال در آیه. موصوف جمع با صفت مفرد است ( 62: ا  وبة) رْضُوهُ ی أَ ْ  أَحَق   رَسُوُ هُ  وَ  ا لَّ

رْعَوْ َ  ایفَْ ت  » کن  چنانکه در آیه مبارظ  که مفرد است خ ا و رسول را توصیف می«  احق»  کلمه فَُ ولا  ف 
ا نَّ بدده ( اسددت مددراد موسددی و هددارو در اینجددا )  ضمیر مثنّی(  16:  ا شعراء)«  نَ یاْ عاَ م    رَ     رَسُولُ   إ 

که کلمه مفردی است توصیف ش ه و ددی در جددای دیگددری مطاب ددت بددا موصددوف «  رسول »  وسیله
ا: »رعایت ش ه و آم ه است نَّ کدداربردی نی ددت و اسلو  کم، این اسلو  (. 47: طه« )کرَب   رَسُولا إ 

هُ  وَ  مَ یمَرْ ابن اجَعَلْنَ  وَ : »در جاهای دیگری از قرآ  نیر به کار رف ه است از جمله  إ  ددی ناهُمایآوَ  وَ  ة  ی آ أُمَّ
شمرده (  آی ین)  که در آ  مریم و فرزن ش به جای آنکه دو آیه(  50:  مؤمنو )«  نیمَع  وَ   قَرار    ذات    رَبْوَة  

نْهُ »  یا آیه،  ان شمرده ش ه(  آیة  )  آیه واح ی،  شون  ( 7: عمددرا آل« ) ددا ک ا ْ  أُم   هُنَّ  مات  ک مُحْ  ات  ی آ م 
بددا .  توصیف کرده اسددت«  امّ »  را به جای آنکه با کلمه "امهات" توصیف کن  با کلمه«  هنّ »  که در آ 

این حال این اسلو  مورد توجه اربا  بلاغت قرار نگرف ه اما علامه طباطبددایی سددعی کددرده اسددت 
 .برای این اسلو  دی گاه بلاغی ارائه کن 
خ اوندد  در صدد د آ  اسددت کدده ، تی که این اتفاق رخ نمودهعلامه طباطبایی مع    است در آیا

 فُرُو َ یک سددَ  لاَّ کدد »» بددرای مثددال در آیدده مبددارظ . شیئ غیرواح  را نازل منر ه شیئ واح ی قددرار دهدد 
مْ  ه  بادَت  ع  مْ یعَلَ   ونُو َ یک   وَ   ب  ا   ه  پرس ی است خ اون  در ص د بیا  عاقبت اخروی بت(  82:  مریم)«  ض  ًّ

پارچدده بدده یددک مکددا ف یک  صورت به،  ان پرس ا  پرس ی هن  همه ب هایی که بتخواه  بفهماو می
نَّ »  چنانکدده در تف ددیر آیدده(.  108ص  ، 14ج  ، همددا )  واح ی برای آنا  تبدد یل خواهندد  شدد   أُم    هددُ

خواهدد  می«  امّ »  نیر تصریح کرده است که خ اوندد  بددا مفددرد آورد  کلمدده(  7:  عمرا آل« ) ا ک ا ْ 
این آیات محکم چنا  با یک یگر سازگار و م فق و من جم ه  ن  که گویا شیئ واحدد  و بفهمان  که  

 (.20ص  ، 3ج  ، هما )  ای ه  ن پارچهیک
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 استعمال جمع و اراده مفرد. 5

کلمدده ، یکی از م ائل ن ب ا دشوار زبا  قرآ  این است که در قرآ  کریم گاه برای معنددای مفددرد 
و غا بددا آ  را   پرداخ دده  م ددهلهبا  علوم قرآنی از دیرباز به ایددن  مف را  و ار.  جمع به کار رف ه است

 علامدده طباطبددایی(. 35ص ، 2ج  ، ق1421،  سددیوطی)  اندد یکی از مجازهای قرآنددی قلمدد اد کرده
وی انکددار .  کاربرد  ف  جمع و اراده مفرد را در ذیل آیات مک لفی از قرآ  کریم بررسی کرده اسددت

وسیع ر و بیش ر از م  ول مفرد است و با تکیدده بددر ایددن ضددابطه بدده کشددف م  ول جمع    کن  کهنمی
 4ج  و  167ص  1ج  ، ق1390 طائف معنایی برخددی از آیددات قددرآ  نیددر پرداخ دده اسددت طباطبددایی  

به دو دسدد ه ،  اسلو  اس عمال  ف  جمع به قص  مفرد   در ان یشه علامه طباطباییو...(.    278ص
 ف  جمع برای مص اق مفددرد و دوم اسددلو  اسدد عمال   نک ت اسلو  اس عمال:  ت  یم ش ه است

از منظر علامه طباطبایی در برخی از آیددات مانندد  آیدده مبددارظ مباهلدده .   ف  جمع برای معنای مفرد 
جمع به کار رف ه و ی معنای آ  مفرد نی ددت بلکدده همددا    صورت به«  ن اءنا»  درست است که کلمه

طبددق م  ضددای حددال  پیددامبر خدد ا  ؛ یعنیفرد استکن  اما مص اق آ  ممعنای جمعی را افاده می
وع ه کرد که همه ن اء من  ب به خودش را در مباهله شرکت ب ه  اما بددا آورد  حضددرت صدد ی ه 

در برخددی ، امددا  (223ص  ، 2ج  ، همددا )  خواست بفهمان  که ن اءنا ف ط یک مص اق دارد   طاهره 
در این موارد علامه دیدد گاهی دارد .  استآیات دیگر کلمه جمع به کار رف ه و معنای مفرد اراده ش ه  

ی جمددع ن ددبت هایی که حکم به کلمددهوی مع    است در گراره .  که دی گاه منحصر به فردی است
خواه  ادعا کن  که این حکم از افراد م عدد دی در ح ی ت م کلم می،  داده ش ه و ی مفرد اراده ش ه

م ع د قابل تح ق نی ت بای  کلمدده مفددرد بدده قابل تح ق است اما در جاهایی که این حکم از افراد  
علامه آیاتی را برای نمونه آورده است که در آنها حکم از افراد م ع د قابددل تح ددق نبددوده و .  کار برود

هُمْ  نَعْلَمُ  َ َ ْ   وَ »  یمانن  آیه.  برای همین کلمه مفرد به کار رف ه است ما ُ وُ و َ ی أَنَّ نَّ مُهُ ی إ  ر   عَل      ددا ُ  بَشددَ
ذ  

ُ و َ ی  یا َّ ا»  یآیدده  و(  103:  ا نحددل)«  ن  یمُبدد    یعَرَبدد       ددا     هددذا  وَ   یأَعْجَم    ه  یإ  َ   لْح  نددَّ  ک ددَ   أَحْلَلْنددا  إ 
ت    کأَزْواجَ 

نَة   امْرَأَة    وَ ...    أُجُورَهُنَّ   تَ یآتَ   یا لاَّ بدد   نَفَْ ها وَهَبَتْ  إ  ْ  مُؤْم  لنَّ بدد   أَرادَ  إ  ْ  ی   َ نْ ی أَ ْ  یا نَّ  حَهاک  ددْ
صَة   نْ   ک َ   خا   ن    دُو     م  هرچن  جنا  علامه .(  225ص  ، 3ج  ، هما )  ( و...50:  الْحرا )«  نَ یاْ مُؤْم 

خواهدد  رس  در آیدده نک ددت میتوضیحی درباره اس شهاد به این دو آیه بیا  نفرموده و ی به نظر می
 و کلمه« بشر» برای همین کلمه، بیا  کن  که چو  در تمام مکه یک نفر در مظا  تعلیم به پیامبر بود

خواه  بیا  کن  کدده حکددم جددواز هبدده مفرد به کار رف ه است و در آیه دوم نیر می  صورت به«  ا ذی»
«  ددک» و« ا نبی» نف  توسط زوجه اخ صاص به پیامبر دارد و برای دیگر مؤمنا  جایر نی ت کلمه

 .مفرد به کار رف ه است صورت به
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ای مددوارد مدده ایددن نک دده را نیددر بایدد  افددرود کدده خ اوندد  در پدداره در توضیح و تکمیل سکن علا
خواه  به م لمانا  نشا  ب ه  که اک  ا  برخی فضیل ها برای همگددا  ممکددن بددود امددا ف ددط می

 .یکی از م لمانا  موفق به ک ب این فضیلت ش 

 جحد لام با همراه کان نفی اسلوب معناشناسی. 6

. رودعربی اسلو  لام جح  است که در حیّر کا  منفددی بدده کددار مددیی زبا   هااسلو  یکی از  
 ، ق1410،  هشددام ابن)  برای ت کی  نفددی آمدد ه اسددت،  ان  که لام در این اسلو  مشهور نحویا  بر آ 

بای  از دی گاه نجم الائمه شیخ رضددی ا دد ین اسدد رآبادی یدداد ، در م ابل قول مشهور(.  211ص  ، 1ج
 4ج ، 1384، اسدد رآبادی) وز معنددای اصددلی خددود را در بددر دارد کرد کدده مع  دد  اسددت ایددن لام هندد 

بددا ایددن حددال دربدداره . اما علامه طباطبایی مع    است این اسلو  معنای خاصی دارد (  62د61ص
علامه طباطبددایی را بایدد  رو ؛ ازاینهیچ مطلبی در منابع بلاغی دی ه نش ،  معنای بلاغی این اسلو  

 .نگاه بلاغی افکن ه است،    نک  ین ک ی دان ت که به این اسلو
اگر به موجودی غیر از خدد ای م عددال ،  ی مش مل بر لام حج جمله  از منظر علامه طباطبایی

وی . به یک معنا و اگر به خ اون  م عال اسناد یاف ه باش  به معنددای دیگددری اسددت،  اسناد یاف ه باش 
 ی "مدداجمله: »ساده را بیا  کرده استاین توضیح  ،  ی که به غیرخ اون  اسناد یاف ه باش ابرای جمله

 هرگددر مددن هکدد  بدد ین معنددا اسددت،  "ذاکدد   فعل  ق   و  فلانا  رم ک  لا  نتک  ما"یجمله  ای"  فلانا  لآتی  نتک
 آ  بددا وی را اکددرام کددنم هکدد  نمکدد  حاضر و آماده را  خود توانمنمی و، میایب  فلانی  نرد   به    مین  حاضر

 .رد ک هک  ییارهاک
جمله مش مل بر لام جح  اگر برای بیددا  فعددل خ اوندد ی بدده کددار رف دده  ظاهرا از منظر علامه

هُ   ا َ ک  ما»  یآیهرو  ؛ ازاینکن دلا ت بر سن های الاهی می،  باش  ن    ذَرَ ی     ا لَّ  ه  یدد عَلَ  أَنُْ مْ  ما عَلی نَ یاْ مُؤْم 
ی نَ   ثَ یاْ کَب    رَ یم  ی  حَ َّ  را   مؤمنا   هک   تین  و  نبوده  حاضر  خ اون   هک  است  نیا  ایمعنا  نیر«  ب  یا طَّ   م 

 ، 8ج ، ق1390، طباطبایی) یره م مایر کن ک پا  از  را    یپل  هک مگرآن،  شما داری  واگذارد   هک  حال  نیا  بر
کدده فعلددی را بدده خ اوندد  ،  وی دست کم پنج مرتبه در تف یر آیات مش مل بر لام حجدد (.  203ص

 ، 398ص  9ج  ، 79ص  ، 4ج  ، همددا )  مفاد آیه را بر سنت الاهی حمددل کددرده اسددت،  ان ن بت داده
تصریح نکرده ، هرچن  در تف یر این آیات  علامه(.  58ص  ، 17ج  و  127ص  ، 16ج  ، 60ص  ، 11ج

کن  اما از کنددار هددم نهدداد  است که سنت بود  این فعل الاهی را از اسلو  لام جح  برداشت می
دار کددرده در شود که آنچه علامه طباطبددایی را وا همه این موارد اطمینا  ن بی قابل قبو ی حاصل می

به کار رفدد ن اسددلو  لام جحدد  در ، فعل الاهی را بر سنت خ اون ی حمل کن ، فهم همه این آیات
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ای که علامه صراح ا در تف یر آنهددا فعددل الاهددی را بددر سددنت گانهآیات پنج.  این آیات شریف است
 :ان  ازخ اون ی حمل کرده عبارت 

هُ   ا َ ک  ما ن  ذَرَ ی     ا لَّ ی  ه  یدد عَلَ   أَنُْ مْ   ما  عَلی  نَ یاْ مُؤْم  نَ  ثَ یدد اْ کَب  رَ یدد می  حَ ددَّ هُ  ا َ کدد  مددا وَ  ب  یدد ا طَّ  مدد   ا لددَّ
عَ ی     (179:  عمرا آل... ) ب  یاْ غَ   عَلَی  مْ ک طْل 

هُ  ا َ ک  ما وَ  لَّ ی     ا لَّ ذْ  بَعَْ   قَوْما   ض  ی  هَ اهُمْ  إ  ُ و َ ی  ما َ هُمْ  نَ یبَ ی حَ َّ  (115: توبة)  َّ
ظُلْم   اْ ُ ری  کهْل  ی    کرَب    ا َ ک ما حُو َ   أَهْلُها وَ   ب   (117: هود)  مُصْل 
هُ  ا َ ک  ما وَ  مَهُمْ ی     ا لَّ مُو َ ی  أَنْفَُ هُمْ  انُواک  نْ ک   وَ   ظْل   (40:  عنکبوت ) ظْل 

هُ   ا َ ک ما رَهُ ی    ا لَّ نْ   عْج  ماوات   یف   ء  یشَ  م  رْض   یف   لا وَ   ا  َّ
َ
هُ  الْْ نَّ  (44:  فاطر)  را  ی قَ   ما  یعَل  ا َ ک إ 

رس  آنچه جنا  علامه در بیا  معنای عرفی این اسددلو  ارائدده کددرده بددا حمددل ایددن به نظر می
نه تنها منافاتی ندد ارد بلکدده بددا ، کن اسلو  بر معنای سنن الاهی در جایی که فعل الاهی را بیا  می

ایددن امکددا  (  66ص  ، 1383  ، رجبددی)  طبق نظریه ح ی ددت قرآنددی.  یک یگر تناسب کافی نیر دارن 
در زبددا  قددرآ  بدده تدد ریج در ،  وجود دارد که یک اسلو  با اینکه در زبا  عرفی معنای خاصی دارد 

به طور کلی از مجموعدده  بنابراین م  بع  نی ت که علامه.  معنای مشکص دیگری وضع پی ا کن 
 .اس عمالات قرآنی این اسلو  به چنین درکی رسی ه باش 

 خبار و انشادوسویه ا  . 7

 ، 1ج  ، تددابی  ، تف ددازانی)  در علوم ادبی کلام به کلام إنشائی و کلام إخبدداری ت  ددیم شدد ه اسددت
از منظددر . م  ضای ت  یم این است که ق یمها با یک یگر م باین و غیرقابددل جمددع باشددن (.  36ص

و انشددائی  چنین به اق ضای تعریفی که برای کلام خبددری کاوا  م لما  به م  ضای ت  یم و همزبا 
بااین حال درعلددوم ادبددی بیددا  . امکا  جمع بین کلام إخباری و کلام انشائی وجود ن ارد ،  ارائه ش ه

ش ه است که گاه کلام خبری با غرض انشائی و گاه کلام إنشائی با غددرض إخبدداری بدده کددار گرف دده 
إخبدداری و تردی  منظور بلاغیا  این است که هریددک از کددلام  بی(.  227د200ص  ، هما )  شودمی

این ب ا  معنددا .  دیگر معنای اصلی خود را در بر ن ارن ،  انشائی وق ی در معنای دیگری به کار رف ن 
اهددل تف ددیر و ف اهددت بدده ایددن .  است که از منظر بلاغیا  کلام همواره یا إخباری است یددا انشددائی

باری بددود  اسددت بددر ای را که صریح در إخان  جملهضابطه چنا  پایبن  ه  ن  که گاه حاضر نش ه
که جمله اخباری یا انشددائی اسددت إنشای وجو  حکم شرعی حمل کنن  و به طور کلی نراع در این

ان  یا انشائی و راه سومی دان  هده  همواره جمله را یا اخباری میداری است که نشا  مینراع دامنه
مْ  یفدد  وَ » ی مبددارظ یکی از مف ددرا  در ذیددل آیدده.  برایشا  م صورنبوده است ه  وا   ق   أَمددْ ل   حددَ ائ  ل ددَّ  وَ    
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 یاصددطلاح   زکددات  یبددرا   وجددو    یانشددا  صدد د  در  هی آ  نیا  گف ه است که(  19:  اتی ذار)«  اْ مَحْرُوم  
ی، غددازآل) واجبددات یانشددا صدد د در ندده اسددت مؤمنددا   اوصدداف  از  إخبددار  ص د  در  چو ،   تین

 ، 11ج ق، 1422، قونددوی ؛782ص ، 2ج ، ش1372، طبرسددی: ظر.نیددر  ؛145ص ، 4ج، ق1382
 ، 1ج، ق1418،  نکرانددی ؛126ص ، 10ج، تددابی ، عاملی  ؛14ص  ، 3ج  ، ق1414،  شوکانی  ؛175ص
 (.7ص

، ای از جملات إخباری را یاف ه و در کنار هددم نهددادهعلامه طباطبایی در واکاوی زبا  قرآ  دس ه
 ات  ی آ  ه  یف»  آیه مبارظ .  ارن ان  و هم معنای إنشائی دکه همرما  هم معنای إخباری خود را حف  کرده

بْراه  مَ امُ   نات  یبَ  نا   ا َ ک  دَخَلَهُ   مَنْ   وَ   مَ یإ  ه   وَ  آم 
لددَّ ی    اس   عَلددَ ج   ا نددَّ ن   ت  یدد اْ بَ  حدد 

َ طاعَ  مددَ ب ه  یدد إ  َ  اسددْ « لایسددَ
 سدده؛ فرمایدد اسددت می ا حددرام  ت ا لهیب یهاشرافت و مفاخر که در ص د إخبار از( 97:  عمرا آل)
 وجددو   و منط دده بددود  امددن، میابددراه م ام :  از  ان عبارت   ه  ن   شرافت  نیا  نشانه  که  یروشن  یهی آ

نا   ا َ ک  دَخَلَهُ   مَنْ »  جملة  دو.  حج ه  » و« آم 
لَّ اس   عَلَی    ج   ا نَّ  قددرار عبددارت  نیا اقیس در یوق « تیاْ بَ  ح 

 همددا  در درسددت، جملدده دو نیهمدد  اما، است( ا لهتیب شرافت)  تیواقع  کی  از  داد   خبر  رد یگیم
 تیدد رعا، نک ت جملة؛ کنن یم انشا رین را  یشرع حکم کی ک ام  هر دهن یم را  خبر نیا که  یزمان

 .کن یم  واجب  عا یم  ط بر را  حج رین دوم   جملة و  کرده  واجب را  حرم  تیامن
 نیدد ا  ا یدد ب  در  اسددت  قددرآ   زبددا   در  آورشگفت  یگی دوسو  نیا  کاشف  خود  که  ییطباطبا  علامه

 یبددرا   کدده  یکلامدد ،  آ   در  را یدد ز،  است  قرآ   یهااسلو    نیآورترشگفت  از  نیا: »  ی نویم  یشگف 
 ، 3ج ، ق1390 ، طباطبددایی)...«  دارد  عهدد ه بددر ریدد ن را  گددرید یغرضدد  ا یدد ب آمدد ه خدداص یغرضدد 

ذْ   وَ  یأَ   عَبَْ نا  رْ کاذْ   وَ »  آیات دیگری از قرآ  کریم مانن  آیه مبارظ  ،  علامه در ادامه(.  353ص  نددادی  إ 
هُ  ن    یأَن    رَبَّ نُصْب    طا ُ یا شَّ   یمَ َّ جْلدد    ضْ کارْ   عَذا     وَ   ب  ر  ل    هددذا  کب  د    مُغَْ  ددَ را   وَ   بددار  را نیددر از ...«    شددَ

 (.هما ) آور دان  ه استمثا های دیگر همین دوسویه شگفت
مطاب ی بر معنای إخباری و   صورت بهدر اینجا ذکر این توضیح بای  ه است که گاهی یک کلام  

در چنین تعابیری بین مدد  ول .  کن دلا ت می،  ا  رامی بر معنای انشائی و گاهی بر عک   صورت به
پ ن ی وجود دارد که همین ملازمه موجددب ان  ددال ذهددن از مطاب ی و م  ول ا  رامی ملازمه عرف 

ی ی دوسددویههااسددلو  گما  منظور جنا  علامدده از  بی.  شودنای مطاب ی به معنای ا  رامی میمع
ایددن نددوع از ، آور بددود  آ  داد سددکن دادهکه با این همه شددوق و وجدد  از شددگفت،  انشائیداخباری

 .دلا ت ا  رامی نبوده است
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 مصدر مضاف. 8

، مص ر اگر مص ر صددریح باشدد .  ودری م ع دی به کار میهااسلو  مص ر در زبا  عربی در  
ما»  گاه مانن  مْ   فَب  ه  مْ ک وَ   ثاقَهُمْ یم  نَْ ض  ه   گدداه مانندد ، مضدداف بدده فاعددل  صورت به(  155:  ن اء...« )  فْر 

خْراجُ » ه  إ  نْ  هددُ ی  » گاه مانندد ، مضاف به مفعول  صورت به( 277: ب ره )«  أَهْل  م مدد  هدد  (. 5: ب ددره )« رَب 
لْمُ َّ   هُ ی  »  گاه مانن ،  غیرمضاف اما م ی  به فاعل  صورت به غیرمضدداف   صددورت به(  2:  ب ره )«  نی  

رَة    وَ   مَعْرُوف    قَوْل  »  اما م ی  به مفعول و گاهی نیر مانن  نْ   ر  یخَ   مَغْف   صددورت به(  263:  ه ب ر)«  صََ قَة  م 
ی هااسددلو  قا ددب چنانکدده اگددر مصدد ر مددؤوّل باشدد  نیددر در .  رودمطلق و غیرمضاف به کددار مددی

ی هااسددلو  واقعیت این است که نحویا  و بلاغیددا  دربدداره تفدداوت ایددن .  رودگوناگونی به کار می
هرچن  نبای  انکار کرد که اشارات گذرا و مبهمددی در . ان اس عمال مص ر توضیح روشنی بیا  نکرده

دربدداره ظرائددف معنددایی توا  به توضیحی کدده عبدداس ح ددن برای مثال می.  شودبرخی آثار دی ه می
 ، ش1391 ، عشددایری منفددرد  ؛265ص ، 4ج ، م 1966، ح ددن)  اشدداره کددرد ،  مص ر مؤول بیا  کرده

 (.17ص
 وجددود  گوندداگو   مصدد رهای  بین  که  مهمی  معناشناخ ی  تفاوت   طباطبایی  علامه  یان یشه  در

 برخی  اما  کنن می  دلا ت"  ح ث  تح ق  و  وقوع"  بر(  مضاف  مص ر)  آنها  از  برخی  که  است  این  دارد 
ک »  جملدده  اسدداسبراین؛  کنن نمی  دلا ت"  ح ث  وقوع"  بر(  غیرمضاف  مص ر)  دیگر اعجنبددی قو ددُ
مح ددق شدد ه باشدد  امددا در ،  رود که سکن حددقدر جایی به کار می«  ا حق    قولُ   اعجبنی»  یا«  ا حق

 ت ددولَ   أ   اعجبنددی»  یددا  «، منددک  قول    أعجبنی: »بگوییم  او  به  جایی که سکن مح ق نش ه باش  بای 
 (.59د58ص  ، 10جو  305ص  ، 14ج، ق1390،  ییطباطبا)« حّ ا   ت ول  أنّک  أعجبنی»  یا« حّ ا  

 اضددافه(  دیگددر  معمو ی  چه  مفعو ا  چه  فاعلا  چه)  معمو ا  به  مص ری  وق ی  دی گاه  این  در
 قول   مثل) نش ه اضافه مص ری وق ی اما یاف ه تح ق و وقوع، ح ث آ  که است  این  ینشانه  شودمی

 .است وقوع  و تح ق  ع م   ینشانه  باش  رف ه  کار به( أ ّ  یا أ ) مص ری  حرف  با  یا( منک
 و است نش ه مح ق هنوز که کن می امر چیری  به  را   مکلفا ،  بیا  احکام شریعت  در  گذارقانو 

 احکددام  کدده هدداییگراره  در، اگر سکن علامه طباطبایی درست باش .  شود  توسط مکلف مح ق  بای 
 در که این جا ب. برود کار به  نی ت  وقوع  بردالّ    که  مص ری  است  ان ظار  نیر  کنن می  بیا   را   شرعی

 مصدد رهایی  چنددین  از  نیر  ه  ن   خاصی  امر  یک  به  دعوت   یا  شریعت  احکام   بیا   ص د  در  که  آیاتی
رْتُ » مبارظ  یآیه مثل آیاتی  طباطبایی  علامه.  است  ش ه  اس فاده هَ عب ا أَ  أَ ْ  أُم   أَ » و (، 36: رعدد )« لَّ

لاَّ   تَعْبُُ وا   لا  تشددریعی امر آنها در که  است  کرده  ارائه  هایینمونه  عنوا به  را .  ( و...40:  وسفی)«  اهیإ    إ 
: نوی دد می تصددریح به  علامه.  است  گرف ه  تعلق  د  نی ت  تح ق  بردالّ    که  د  مؤول  مص ر  به  خ اون 
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 بددر دلا ددت، رف دده کددار بدده مددؤول مصدد ر که( 184: ب ره )« مْ ک  َ   ر  یخَ   تَصُومُوا  أَ ْ »  یجمله  در  مثلا  »
اک  إ  ْ »  یجمله  در  اما  ن ارد   ش ه  انجام   یروزه  نْ   نَّ بددادَت    عددَ ل    مْ ک ع   مصدد ر  کدده(  29:  ون یدد )«  نیَ غدداف 

 شددما کدده" ایشدد ه انجام  عبادتهای"  از  ما  گوین می  خود  پیروا   به  قیامت  در  ب ها  رف ه  کار  به  مضاف
 .(59ص ، 10ج  ، هما ).« خبریمبی کنی می  ادعا

عبدد ا  اهر در .  ریشه در یکی از سکنا  عبدد ا  اهر جرجددانی دارد ،  این دی گاه علامه طباطبایی
بددر تح ددق و وقددوع ، شرح یکی از ابیات م نبی این نک ه را م ذکر ش ه بود که مص ر مضاف به فاعل

بیا  عرفی اس ناد کرده بود که مددثلا وق ددی خددروج   وی در توضیح سکن خود به این.  کن دلا ت می
کنیم و از مصدد ر مضدداف اسدد فاده نمددی، خواهیم د یل مح ق نش   را بیا  کنددیممح ق نش ه و می

بلکدده از مصدد ر غیرمضدداف اسدد فاده «  یعددادت  مددن  ا وقت  هذا  مثل  یف  یخروج   ی »:  گوییمنمی
 ، م 2001،  جرجددانی)«  یعددادت  مددن  ا وقددت  هددذا  مثددل  یفدد   ا کددروج   ی دد »:  گددوییمکنیم و میمی
با این حال سکن علامه طباطبایی با سکن عبدد ا  اهر تفاوتهددایی نیددر دارد کدده در (.  361د360ص

 (.20د17ص  ، ش1391  ، عشایری منفرد ) جای خود بررسی و ن   ش ه است

 اشاره اسماء   خطاب   حرف در ظاهر حال مقتضای از عدول. 9

. کندد وضعیت مکاطب را مشددکص می،  کاف خطا «  ذ ک»  ای مانن اشاره در ساخ ار اسماء  
بددا ،  کندد ای افرو  بر این که جن  و تع اد مشارا یه و فاصددله مشددارا یه را مشددکص میچنین کلمه

مشددیرْ   ؛ یعنددیکن  که مکاطبْ مفددرد مددذکر بددوده اسددتحرف کاف خطا  این نک ه را نیر بیا  می
خواست مشارإ یه را به زنا  در قرآ  کریم نیر وق ی ز یکا می. اده استدمشارا یه را به یک مرد نشا  

: یوسددف« )هیدد ف  ی مُ نّن  ینّ ا ذک فذ : »اس فاده کرد و گفت«  کنّ »  مصر نشا  ده  از حرف خطا 
خواست مشارا یه را به دو نفری که از ایشا  ت اضای تعبیر رؤیا کرده وق ی می  چنانکه یوسف(  32

مَنی  رَبددیّ ک ذَ   :  اس فاده کرد و فرمود«  کما»    از حرف خطا نشا  ب ه،  بودن  ا عَلَّ مَّ : وسددف)ی   مَا م 
37.) 

ای بدده کددار رف دده کدده اطمینددا  با این حال در قرآ  کریم اسم اشاره در سیاق برخی آیات به گونه
کدده   مطاب ددت وجددود ندد ارد ،  داریم بین تع اد مکاطبا  و حرف خطابی که در اسم اشاره به کار رف ه

 :ان  ازبرخی از موارد آ  عبارت 
 و« عددنکم» در« کددم» ضددمیر(، 52: ب ددره « )رو ک م تشدد کدد  عل کم من بعدد  ذ دد ک ثمّ عفونا عن»

ده  که مکاطب ایددن آیدده مفددرد نی ددت بلکدده نشا  می«،  تشکرو »  و نیر ضمیر جمع در«   علکم»
اسددت کدده بددرای مفددرد « کدداف»  جمع است و ی حرف خطابی که به اسم اشاره ملحق شدد ه حددرف 
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: ب ددره « )م تع لو ک اته  علی م آیک ریو یا له ا موت  یحی کذ کف لنا اضربوه ببعضها »  مکاطب است!
« تع لددو »  و«   علکددم«، »یددریکم»  و«  اضربو»  در این آیه مبارظ نیر ضمیر جمع مکاطب در(،  73

ثددم »  اسددت!  دهن  که مکاطب  آیه جمع است اما حرف خطا  در اسم اشاره مفرد همگی نشا  می
دهدد  کدده نشا  می«  قلوبکم»  در این آیه مبارظ نیر ضمیر(،  74:  ب ره ک« )م من بع  ذ ک ق ت قلوب 

 جمع است اما حرف خطا  در اسم اشاره مفرد است!،  مکاطب
. کاربردی نی ت و ی مورد توجه ج ی ادیبا  قرار نگرف دده اسددتاین اسلو  با اینکه اسلو  کم

 و« مکدد ذ ی »بدده جدداک« ذ دد ی( »رغددا بیصددورت غبهی )ه گاهکست  ق ر آم ه ادر ک ب ادبی همین
آ وسددی (.  233د232ص،  تددابی  ، یا کوت یسدد ؛  128ص،  1ج،  تابیی،  ازهر)  رودیار مکبه  «  ماک ذ »

هَ وَ رَسُوَ هُ وَ مَنْ   کذ   »  نیر در ذیل کریمة وا ا لَّ هُمْ شَاق  َ نَّ هَ شَ یب  هَ وَ رَسُوَ هُ فَإ  َّ ا لَّ ق  ا لَّ « ُ  اْ ع  ددا   ی شاق 
اما برخی اهددل اد  (  237ص،  14ج،  ق1415،  یآ وس)  همین دی گاه را پذیرف ه است(  13:  انفال)

کمیددا  اسددت کدده ف ددط در آ  قدد ر  «  ذ کددم»  و«  ذ کمددا»  به جای«  ذ ک»  ان  کاربرد تصریح کرده
امکددا  حمددل آیدده بددر ایددن رو  ؛ ازایددن(128ص  ، 1، جتددابی  ، ازهددری )  رودضرورت شعر به کار مددی
 .اس عمال شاذ وجود ن ارد 

رس  علامه طباطبایی این اسلو  را یک اسلو  معنادار بلاغی و مش مل بر ع ول از به نظر می
سعی کرده است برای این اسلو  غرض بلاغددی دان  و برای همین است که  م  ضای ظاهر حال می

ای که خطددا  بدده همددة وی مع    است خ اون  گاهی در میا  جمله.  ی قرآنی بیاب و معنای ثانویه
  تددا اح ددرام او را کدده رکددن رکددین ایددن یفرمامی م لمانا  است روی سکن خود را م وجه پیامبرش 

در مورد ایددن (. 321ص ، 4ج و 238ص ، 2ج  ، ش1390،  طباطبایی)  مکاطبه است نیر رعایت کن 
 ، ش1392 ، عشددایری منفددرد ) های دیگددری نیددر وجددود دارد دی گاه،  اسلو  بلاغی در برخی تفاسیر

 (.281د279ص

 توسیط بلاغی. 10

های آرایا اجددرای کددلام یکی از جلوه . توان  معنادار باش در کلام بلیغ می،  آرایا اجرای کلام 
ابعاد معناداری آرایا اجرای کلام بدده همددین ت دد یم و تدد خیر محدد ود ت  یم و ت خیر است اما همه  

، شددون چنا  که برخی اجرای م ن بر برخی دیگر م  م و برخی از برخی دیگر مددؤخر می.  شودنمی
گاهی هددم جرئددی از مدد ن ( توسیط) گیرن گاهی برخی از اجرای م ن در میا  دو جرء دیگر قرار می

عدد م )  شددودف نا در بین دو جرء دیگر وجود دارد ناگها  حددذف میدرست وق ی که ان ظار قرار گر
هددر یددک از ت دد یم و تدد خیر جنبدده معناشددناخ ی (. 281د279ص ، ش1392، عشددایری ( )توسددیط
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و  159 ، 110 ، 94ص ، 1ج ، تددابی ، تف ددازانی) بلاغت بررسی ش ه است  پرکاربردی دارد که در دانا
 .سکنی در بلاغت به میا  نیام ه استاما درباره توسیط و ع م توسیط ( 160

برای مثال داس ا  هبوط .  رس هایی وجود دارد که معنادار به نظر میدر برخی آیات قرآ  توسیط
 :آدم در سه آیه از سوره ب ره بیا  ش ه است

هُمَا ا شَّ   َ زَ فَ  ا  ی َّ مَّ واْ بَ   ه  یاَنَا ف  کطَنُ عَنهَا فََ خْرَجَهُمَا م  طددُ ُ و  مْ ک عْضددُ وَ قُلْنَا اهْب  بَعْض  عددَ  فددی  مْ کدد وَ  َ     دد 
رْض  مُْ َ َ ر  وَ مََ ع  إ  یَ 

َ
ه  ( 36  :ب ره )  ن  یح    الْْ ب  ن رَّ ی ءَادَمُ م  مددَ کفََ لَ َّ اَ  عَلَ ال  اُ   ه  یدد ت  فَ ددَ وَّ وَ ا  ددَّ هُ هددُ نددَّ إ 

ح   طُواْ م(  37)  مُ یا رَّ ایا جَم  نهَ قُلْنَا اهْب  ا   ع  مَّ نک نَّ یْ ت  یفَإ  وْف  عَلددَ  ی  م م  لَا خددَ عَ هَُ ایَ فددَ ی فَمَن تَب  همْ وَ لَا یهُ  
 .(38) حرَنُو َ یهُمْ  

وقوع حکایت توبه بددین . در این آیات مبارظ توبه آدم بین هبوط اول و هبوط دوم واقع ش ه است
موجب ش ه است علامه طباطبایی ن یجه بگیرد که آدم و حددوا در « اهبطوا» و دومین«  اهبطوا»  او ین

هنوز از بهشت خارج نش ه بودندد  امددا اس  رارشددا  در بهشددت دیگددر مانندد   ان  کهتوبه کردهزمانی  
به ، افرو  بر این توسیط،  پنها  نمان  که وی برای اثبات این اس ظهار.  اس  رار پیشین هم نبوده است

بددا ایددن حددال بُعدد  (.  135ص  ، 1ج  ، ق1390  ، طباطبددایی)  مؤی های دیگری نیر تم ک کرده است
وی در مددوارد م عدد دی . ناخ ی توسددیط نیددر از چشددم علامدده طباطبددایی دور نماندد ه اسددتزیباشدد 

ُ عائ    نْ ک أَ   َ مْ   وَ »  برای مثال آیاتی مانن .  زیباشناسی توسیط را واکاوی کرده است  وَ »  و«  ایشَ     رَ     کب 
را در «  إجعددل»  مفعددول  یددا دو  «   ددم أکددن»  در بین اسم و خبر«  رّ  »  قرار گرف ن  «.ایرَض    رَ     اجْعَلْهُ 

 (.8ص  ، 14ج،  هما )  بالاترین مرتبه زیبایی دان  ه است
موارد م ع د دیگری نیر وجود دارد که علامه طباطبایی توان  ه اسددت توسددیط را معنددادار تل ددی 

نگارن ه این مددوارد را در م ا دده م دد  لی واکدداوی کددرده . کرده و از آ  ن یجه تف یری به دست بیاورد 
 (.63ص ، ش1392  ، منفرد   عشایری )  است

 عدم توسیط بلاغی. 11

جددرء ،  آورد که در بین دو جرء مشکص از اجرای مدد نگاه سیاق کلام این ان ظار را به وجود می
که در ح ی ت ،  حذف جرء میانی.  کن سومی نیر ذکر شود اما خا ق م ن این جرء میانی را ذکر نمی

( Collocation) آیددیشدد   هنجددار هم موجددب شک دد ه، اتصال دهن ه دو جرء مجاور خددود بددود
لَ إ  َ »  شود برای مثال در آیه مبارظ  می ما أُنْر  سُولُ ب  وَ  یدد آمَنَ ا رَّ نددُ ه  وَ اْ مُؤْم  نْ رَبدد  ه  وَ کدد ه  مدد 

ا لددَّ نَ ب 
ل  آمددَ

ه  وَ  ک مَلائ   قُ بَ ک   ه  لا نُفَر  ه  وَ رُسُل  ه  وَ قدداُ وا  یُ ب  ل  نْ رُسددُ عْنا وَ أَطَعْنددا غُفْرانددَ نَ أَحَ   مدد  م  نددا وَ إ  َ   کسددَ  یددکرَبَّ
نُوَ   »  بین جمله دو جمله(  285:  ه ب ر« )ریاْ مَص ه  وَ مَلائ  کاْ مُؤْم 

ا لَّ ه  وَ  ک ل  آمَنَ ب  ه  ک   ه  وَ رُسُل  لا »  و«  ُ ب 
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قُ بَ  هینُفَر  نْ رُسُل  ریم بددا در مف ددرا  و معربددا  قددرآ  کدد . حذف ش ه است، یک جرء میانی«  نَ أَحَ   م 
 .کنن این جرء میانی را معنا می«، قا وا» ای مانن ت  یر گرف ن  کلمه

م  ضای ظاهر حال این بود که این جرء میانی ذکر شود اما م کلم بلیددغ بددا عدد ول از م  ضددای 
ظاهر حال به دنبال ایجاد یک اح اس زیباشناخ ی و ا  اء یک معنای ثانوی به مکاطب خود بددوده 

آ  معنای ثانوی م  نظر م کلم ، مف ر بای  افرو  بر آ  اح اس زیباشناخ ی،  تف یری از نظر  .  است
را به روشنی تبیین کن  اما مف را  و مُعربا  قرآ  کریم غا با  بدده جددای آ  کدده جنبدده معناشددناخ ی و 

 مدد ن را بدده همددا ،  با در ت  یر گرف ن جددرء میددانی،  زیباشناخ ی این هنجارگریری زیبا را تبیین کنن 
گردانندد  و در ن یجدده مدد ن از هنجددارگریری زیبددا و معندداداری کدده هنجار مورد ان ظار مکاطب برمی

خ اون  از م  ضددای ظدداهر حددال عدد ول ، به تعبیر دیگر. شودخ اون  در آ  پ ی  آورده بود تهی می
به هما  کرده بود تا م ن را حامل  یک ح  زیبا و یک معنای ثانوی بکن  اما مف ر با برگردان   م ن 

 کن !م ن را از آ  ح  زیبا و معنای ثانوی به طور کلی تهی می،  م  ضای ظاهر حال
علامه طباطبایی در برابر این ت  یرگرایی ای  اد و برای نک  ین بار از مف ددرا  خواسددت کدده بدده 

عدد ول )  وضعیت موجود م ن،  جای ت  یرگرایی و از بین برد  جنبه زیباشناخ ی و معناشناخ ی م ن
هرچندد  .  را حف  کنن  تا جنبه معنایی و زیبایی آ  مورد غفلت قددرار نگیددرد (  م  ضای ظاهر حال  از

اما نگارن ه این اب کددار علامدده را ،  علامه طباطبایی خود برای این اسلو  قرآنی اسمی ان کا  نکرد 
 .نامی ه است« ع م توسیط» واکاوی و آ  را ،  ای م   لدر م ا ه

خاصی از حذف است اما آنچه عدد م توسددیط را از حددذف م مددایر   ع م توسیط در ح ی ت نوع
ناشی از پیوس اری است که در بین حذف جددرء میددانی ،  آ  است که معناداری ع م توسیط،  کن می

آنچدده بددر معنددا ، به عبارت دیگر در عدد م توسددیط.  کلام و ذکر ش   دو جرء مجاور پ ی  آم ه است
میانی نی ت بلکه این ذکر ش   دو جددرء مجدداور و حددذف صرف حذف ش   جرء ،  کن دلا ت می

ی مرکّبددی کنندد هدهندد  و دسدد گاه دلا تشا  است که دست به دست یکدد یگر میش   جرء میانی
 .آورن  تا آ  معنای ثانوی به مکاطب ا  اء شودپ ی  می

مؤمنا  به ک ا  سوره ب ره خ اون  م عال بع  از بیا  اینکه پیامبر و    285برای مثال در همین آیه  
قُ » سکن نک ددتْ :  دو سکن از مؤمنا  ن ل کرده است،  ایما  دارن و...    آسمانی و فرش گا  ر  لا نُفددَ

ه  یبَ  نْ رُسُل  عْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَ »  است و سکن دومْ «  نَ أَحَ   م  نا وَ إ  َ   کسَم  جا ددب .  است«  ریاْ مَص  یکرَبَّ
سر جمله نک ت دربیای  و ب ین ترتیب هر دو سکن را به به جای آنکه بر  «  قا وا»  آ  است که کلمه

بر سر سکن دوم درآم ه تا از م  ضای ظاهر ع ول کندد  و افددرو  بددر ،  وصل کن (  مؤمنا )  سکنگو
جنبه زیباشناخ ی این معنای ثانوی را نیر گوشرد کن  که بین ایددن دو سددکن تفدداوتی وجددود دارد کدده 
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اصلا بر سددر « قا وا» اگر کلمه. ود و دیگری بای  وصل شودبه سنکنگو وصل ش«  قا وا»  یکی نبای  با
ممکن بود از اح مال تفننی بود  این حددذف ،  ش آم  و به طور کلی حذف میجمله دوم نیر درنمی

سددکن بگددوییم و ددی وق ددی مدد کلم کلمدده را ذکددر ( و... حذف با قرینه) یا ایجاز به خاطر توفّر قرائن
؛ پدد  ماندد دیگر جایی برای طرح این اح مالات باقی نمی،  ده کن  و ف ط جای آ  را تغییر میمی

 .خواه  بین این دو سکن فرقی بگذارد بای  پذیرفت که قرآ  کریم می
 م ددهلهیددک ، ای را گوشرد کن خواه  چه نک هاینکه راز این تغییر اسلو  چی ت و خ اون  می

این نک ه معنددایی را برداشددت کددرده ،   یعلامه در اینجا افرو  بر جنبه زیباشناخ.  مهم تف یری است
سددکن ،  خواسدد ه اسددت بدده مددا بفهماندد  جملدده اول«  قا وا»  جا کرد  کلمهاست که خ اون  با جابه

 ملفوع مؤمنا  نی ت بلکدده زبددا  حددال آنددا  اسددت امددا جملدده دوم سددکن ملفددوع مؤمنددا  اسددت
 (.442ص  ، 2ج، ق1390،  طباطبایی)

طباطبایی در ذیل آ  آیه اسلو  عدد م توسددیط قرآنددی را بددا بیددا  وسددیع ری آیه دیگری که علامه 
ذْ    وَ »  آیه مبارظ ،  تحلیل کرده بْراهیإ  نَ اْ بَ یرْفَعُ إ  َ  م  سْماعیمُ اْ َ واع  نددَّ یت  وَ إ  ا إ 

نددَّ لْ م  نددا تََ بددَّ تَ   کلُ رَبَّ أَنددْ
م لْ » جملدده ه اگرکود دارد ن پرسا وجیدر این آیه نیر ا.  است(  127:  ب ره )«  میعُ اْ عَلیا  َّ نددا تََ بددَّ رَبَّ
نَّ  ا إ 

نَّ ذکددر « ی ددولا » کلمدده« اسماعیل» چرا بع  از کلمه، است اسماعیل  سکن ابراهیم و...«    کم 
یددک « ربنددا» و کلمدده« اسددماعیل» درظ عامه مف را  این است که در اینجا بین کلمدده؟  نش ه است

کنن  ایددن رخندده زبددانی را بددا ت دد یر گددرف ن سعی میبرای همین  .  رخنه و گ  ت زبانی وجود دارد 
بر اساس درکی که علامه طباطبایی از ایددن اسددلو  زبددانی ، اما  ترمیم کنن «  ی ولا »  ای مانن کلمه

جنا  علامه پا را . ی زبانی وجود ن ارد که نیاز به ت  یر و ترمیم داش ه باش دارد در اینجا هیچ رخنه
گوی  نه تنها به این ترمیم و ت  یر نیازی ن اریم بلکدده هرگوندده تددرمیم و ینه  و ماز این هم فراتر می

 .شودنظیر این آیات میموجب به هم ریک ن ظرافت معنایی و زیبایی کم،  ت  یری در این آیات
برای تصور اینکه علامه در این آیه شریف چه ظراف هددایی یاف دده اسددت لازم اسددت یددک تحلیددل 

شود امددا پدد  این آیه با تعبیر "إذ" که ظرف زما  ماضی است شروع می:  شود  زبانی کوتاه از آیه ارائه
ذْ  وَ ) شودفعل مضارع ذکر می،  از "إذ" به جای فعل ماضی عبور از فعل ماضی به سوی فعددل (. رْفَعُ ی إ 

معنددای ثددانوی بلاغددی نیددر ، هما  "حکایت حال ماضیه" است که افرو  بر تصویر و تکیل،  مضارع
کن  تا به ال ماضیه از نظر زیباشناخ ی تصویر آفرین است یعنی خوانن ه را وادار میحکایت ح.  دارد 

شنی   ماجرایی که در گذش ه روی داده ب ن ه نکن  بلکه بر بال خیال بنشین  و تا زما  گذش ه پرواز 
 در ایددن جددا نیددر قددرآ  کددریم.  کن  و هر آنچه را که در آ  زما  روی داده با چشم خیال خددود ببیندد 

کوچ کن  و تصویر خیا ی ابراهیم   کن  که بر بال خیال خود تا عصر ابراهیمفهمن ه م ن را وادار می



 

 

 /  101 

 زان یالم ریتفس  ی؛ مطالعه موردقم  هیحوزه علم ریدر سده اخ یامتداد دانش معان

 .ساخ ن خانه کعبه با چشم خود ببین  درحالرا   و اسماعیل
مبنددای دیدد گاه علامدده طباطبددایی در عدد م ، تصویری که در این حکایت حال ماضیه نها  شدد ه

ای که بر بال خیال نش  ه و به زما  حضرت ابددراهیم خوانن ه،  هاز منظر علام.  است«  قا وا»  توسیط
ساخ ن بیت ه  ن  بددا چشددم خددود  درحالهما  طور که تصویر خیا ی آ  بررگورا  را که ،  کوچی ه

ک ی که با چشم خود آنها را .  بای  ص ای خیا ی آ  بررگوارا  را نیر با گوش خودش بشنود،  بین می
 شددنود چدده نیددازی بدده تعبیددری مانندد بین  و با گوش خددود صدد ای آنددا  را میساخت بنا می  درحال

ذْ  وَ ) بنابراین ک ی که به ظرافت نهف ه در حکایت حال ماضددیه؟  دارد «  ی ولا » عُ ی إ  توجدده کددرده ( رْفددَ
دیگددر ، درظ کندد ( جمله تکیددل و تصددویراز ) هایاباش  و توان  ه باش  این تعبیر را با همه ویژگی

هیچ نیددازی رو ازاینشنود و ص ای تکیلی آ  بررگوارا  را نیر خودش ب و  نیاز به وساطت راوی می
نه تنها کمکددی بدده « ی ولا » ای مانن ت  یر گرف ن کلمه، با این تحلیل. به تعبیری مانن  ی ولا  ن ارد 

مددانع از ،  تی کدده بددا مدد  ول حکایددت حددال ماضددیه دارد کن  بلکه به خدداطر منافددادرظ به ر آیه نمی
شددای  بدده .  ریددرد شود و اسلو  زبانی آیه را به شدد ت بدده هددم میاثربکشی حکایت حال ماضیه می

، طباطبددایی) همین خاطر است که علامه در اینجا به مف را  ت  یرگرا اع راض باصلاب ی کرده است
 (.282ص  ، 1ج ق، 1390

 عدم توسیطاهمیت تفسیری اسلوب . 12

توا  برخددی مشددکلات اسلو  مهمی است که با تکیه بر معناداری آ  می،  اسلو  ع م توسیط
اسددرائیل اسددت برای مثال یکی از مشکلات قرآ  شائبه اجباری بود  ایما  بنی.  تف یری را حل کرد 

وادار کددرد اسددرائیل گرفددت و آنددا  را خ اون  کوه طور را بر بالای سر بنی،  چو  بر اساس آیات قرآ 
جا ب این اسددت کدده .  با تمام ق رت اخذ کنن  و ب ا  ایما  بیاورن ،  آنچه را که خ اون  فروفرس اده

ة  ک نایخُذُوا ما آتَ )  مضمو  بالا برد  کوه طور و فرما  اخذ به آنچه خ اون  فرس اده ُ وَّ با اینکه در (  مْ ب 
 .ع م توسیط بیا  ش ه استدر قا ب اسلو   ، سه جای قرآ  بیا  ش ه و ی در همه موارد 

ةُ   .(64د63: ه ب ر) ...ُوَُإِذُْأَخَذْناُمِیث قَکمُْوَُرفَاَعْن ُفاَوْقَکم ُالطُّورَُخ ذ واُم ُآتیَن کمُْبِق وَّ
ةُ   .(93: ب ره ) ...ُوَُإِذُْأَخَذْنَاُمِیثَ قَکمُْوَُرفَاَعْنَ ُفاَوْقَکم ُالطُّورَُخ ذ واُْمَ ُءَاتیَنَ کمُبِق وَّ

کُأنََّه ُظ لَّة ُوَُظنَُّواُأنََّه ُواقِع ُبِِِمُْخ ذ واُم ُآتیَن کمُْبِق وَّة ُ...وَُإِذُْناَتَُ  .(171: اعراف) قْنَ ُالْْبََلَُفاَوْقاَه مْ
به طور یکنواخ ی حددذف «  خذوا »  قبل از جمله«  قلنا»  کلمه،  عجیب است که در همه این آیات

بددر .  اسلو  ع م توسیط قطع ش ه اسددتبا  ...(    خذوا )  و سکن(  خ اون )  ش ه و رابطه بین سکنگو
مفاد این آیات این است که خ اون  در  حظه بالا بددرد  کددوه ،  اساس معناداری اسلو  ع م توسیط



 

 

102   / 

 منفرد یریمحمد عشا 

ای از عظمددت الاهددی بددرای جلددوه ، طور آنا  را امر به ایما  آورد  نکرده بلکه با بالا رف ن کوه طددور
که شما بای  اوامر چنین خ اون  عظیمددی را جدد ی مردم آشکار ش ه و زبا  حال این واقعه این بوده  

ده  که در هنگام بالا رفدد ن کددوه نشا  می«  قلنا»  به عبارت دیگر ع م توسیط تعبیری مانن .  بگیری 
شددگفت آ  اسددت کدده علامدده . به آنا  هیچ دس ور ملفوظی داده نش ه است،  طور بر بالای سر مردم 

سکن به میا  آورده در اینجا بدده «  قال»    ع م توسیط  از اسلو،  طباطبایی که خود در برخی از آیات
ای اسددرائیل را بدده گونددهمعناداری اسلو  ع م توسیط توجه نکرده و مشکل اجباری بود  ایمددا  بنی

 (.198ص  ، 1ج، ق1390  ، طباطبایی)  دیگر حل کرده است

 (پویای تخیّلی با تصویر تخیّلی صدای سازواری) قرآن در صوتی تصویر. 13

در بلاغددت سددن ی از زمددا  . شددودهای زبا  شمرده مییکی از زیبایی(  Image)  تکیّلیتصویر  
، ارسطو تا عب ا  اهر و از عصر عب ا  اهر تا روزگددار شددارحا  تلکددیص ا مف دداح در تحلیددل تشددبیه

بدده ، آفرینی این عناصر غلفت نش ه است اما در ن   ادبی ج یدد مجاز و کنایه از تصویرگری و تکیل
مجاز و کنایه توجه به تصددویرآفرینی آنهددا اوج ، ی تشبیهگانهتوجهی به ساخ ار عناصر سهموازات کم

 .گرفت
نمایا یک تجربه ح ی به وسیله زبا  در قا ب تصویری ،  منظور از تصویر در ن   ادبی ج ی 

تصددویر بدده تصددویر دیدد نی و ، ا ب دده تصددویر در ایددن دانددا. است که در ذهن خوانن ه ن ا ببندد د
هددای دیگددری ان  تصددویر را بددا ح های بصری مح ود ش ه و ی برخی مح  ا  نیر کوشددی هجلوه 

بویددایی و چشددایی نیددر ، مانن  ح  شنوایی و چشایی نیر مرتبط کنن  و تا قلمرو تصویرهای صددوتی
 .بگ  رانن 

تصویری از یک ص ای خاص است که توسط زبا  در ذهددن خوانندد ه ،  منظور از تصویر صوتی
ام را بوسددی  و چددرا  را گوندده: »خواه  بگوی برای مثال در یک شعر عربی شاعر می.  شودمیایجاد  

را بدده کددار (  صدد ای بوسددی  « )طاق»  کلمه«  قُبلة»  به جای کلمه،  و ی برای بوسی  «  خاموش کرد 
ص ای فوت کددرد  در « )بُف»  کلمه«  إطفاء»  ای مانن گرف ه و برای خاموش کرد  نیر به جای کلمه

صدد ای بوسددی   بددر روی :  طاق  فی خّ ی و بُف  فددی ا  ندد یل: »را به کار گرف ه و گف ه است  (چرا 
 (.508ص  ، م 2011 ، إح ا « )ام و پوففف بر چرا گونه

از دیرباز در میا  عربها رایددج بددوده ، شودگذاری اشیاء با ص ایی که توسط آنها تو ی  میا ب ه نام 
ای بررگ ر از گنجشددک را کدده صدد ایی شددبیه بدده  فدد  "واق"  هو پرن« غاق» برای مثال کلا  را .  است

 صددورت بها ب ه ایددن کلمددات (.  513ص  ، 1ج  ، ق1429،  جنیابن)  نامی ن می«  واق، »کرد تو ی  می
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رس  با ا هام از همین اسدد عمال ح ی ددی کدده در میددا  عربهددا ش  اما به نظر میح ی ی اس عمال می
شدد  و آوای صددوتی ذکددر می، شکل گرف ه بددود کدده در آ  در شعر عربی نوعی از مجاز،  رواج داشت

 صدد ای آ  شددیئ،  در ح ی ت به جای یک شیئ مانن  خدداموش کددرد .  ش صاحب صوت اراده می
کنن  و به جای آنکه تصویر خود آ  شیء را در ذهن خوانندد ه شددعر احضددار کنندد  را ذکر می(  بُفّ )

های شعر است یکی از زیبایی،  این صوت تکیّلی.  کنن  که ص ایا در ذهن او ن ا ببن دکاری می
 (.110ص ، تصویر خیال، ش1381. ف وحی)  که در ن   ادبی کم ر ک ی به آ  توجه کرده است

 عنصر تکیل و تصویرآفرینی در دانددا بلاغددت و ن دد  ادبددی عنصددر شددناخ ه،  کوتاه سکن آنکه
و (  Mix)  تلفیددق صددوت بددا تصددویرتوا  آ  را  ای است اما نوع خاصی از صوت تکیلی که میش ه

از زیباییهای منحصر به فرد قرآ  کریم است کدده در تف ددیر ا میددرا  مددورد ،  پویاسازی تصویر نامی 
 .تجریه و تحلیل قرار گرف ه است

هما  زیبایی خاص قددرآ  اسددت کدده علامدده ، در هر حال تلفیق صوت و تصویر و پویاسازی آ 
آ  چه زیبایی این اسلو  و اهمیت کشف اب کاری علامه .  طباطبایی آ  را کشف و تبیین کرده است

نه تنها عنصر صددوت ، ها و در اوج ایجازاین است که قرآ  کریم با کم رین واژه، کن را چن  برابر می
و ب و  این که به سلاست معنددا آسددیبی برندد  ایددن   کنن هتکیلی را پ ی  آورده بلکه با هنرمن ی خیره 

یاف ن این زیبایی خیره کنن ه ح ی بددرای . نیر کرده است( Mix) یّلی ترکیبصوت را با آ  تصویر تک
این اسلو  از زیباترین : »آور بوده که وی با شی ایی فراوانی نوش ه استخود علامه نیر آ  ق ر بهت

 (.282ص  ، 1ج، ق1390،  طباطبایی« )ی قرآ  زیبا استی قرآنی است هر چن  همههااسلو  
ذْ  وَ » چنانکه گذشت علامدده طباطبددایی در آیددهبرای مثال   راهیإ  بددْ عُ إ 

نَ اْ بَ یرْفددَ َ  مدد  ت  وَ یدد مُ اْ َ واعدد 
سْماع نَّ یإ  ا إ 

نَّ لْ م  نا تََ بَّ م کلُ رَبَّ نددَّ » جملدده( 127: ب ددره )« میعُ اْ عَلدد یأَنْتَ ا  َّ ا إ 
نددَّ لْ م  نددا تََ بددَّ تَ  کرَبَّ أَنددْ

م حکایددت شدد ه « ی ددولا » ای مانن است که ب و  کلمه  عیلسکن ابراهیم و اسما«  میعُ اْ عَلیا  َّ
مکاطب را وادار کرده اسددت کدده ،  با اسلو  حکایت حال ماضیه...«    إذ یرفع»  است و چو  عبارت  

علامدده مع  دد  اسددت حددذف ، بنای بیت تماشا کندد  درحالرا  با چشم خیا ا ابراهیم و اسماعیل
و چن ا  کندد  و او را وادار کندد  کدده صدد ای خیددا ی خواه   ذت تماشای این تصویر را دی ولا  می

روشن است تلفیق ص ای خیا ی با آ  تصددویر .  بنای بیت بشنود  درحالمناجات آ  بررگوارا  را نیر  
از حا ددت ثابددت بدده ، شود و تصویر را در ذهن خوانن ه آیددهخیا ی موجب پویایی تصویر تکیلی می

 .آورد درمی (Animation) پویا  حا ت م حرظ و
علامه طباطبایی چنین زیبددایی خاصددی را افددرو  بددر آیدده مبددارظ بنددای بیددت توسددط ابددراهیم و 

 ، 2ج  ق، 1390،  ییطباطبددا)  گذرا مددورد اشدداره قددرار داده  صورت بهدر آیات دیگری نیر  ،  اسماعیل
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اما تجریه و تحلیل تفصیلی این اسلو  و پویایی تصویر همددراه بددا صدد ای تکیلددی را در (  442ص
 .(282ص  ، 1ج  ، هما ) همین آیه ابراهیم و اسماعیل مطرح کرده استذیل 

 نتیجه
ی علددوم بلاغددی هددادانادر دانا معانی که یکددی از ریر،  سال اخیر  ص یکحوزه علمیه قم در  

یکددی از آثدداری کدده در   عنوا بددهمطا عه تف یر ا میددرا   .  است اب کارات و دس اوردهایی داش ه است
یکددی از  عنوا بددهنشا  داد کدده علامدده طباطبددایی ،  علمیه قم ظهور یاف هسال اخیر در حوزه    ص یک

ق بررسی،  مح  ا  حوزه علمیه قم های بلاغی را به جای تراکیب ا بلغاء در م  مه علوم بلاغی م علَّ
در م ائل علددم معددانی نیددر از منظددر . کن دان  و خود از آ  به ح یث یاد میم ن می،  و ا فاع عربی
 روشددانهنها کشددان   ارادی و  ،  تعریف ص ق و کذ  به م  ضای حال ربددط دارد ،  ییعلامه طباطبا

پاسخ پرسا مکاطب به سوی پاسکی دوم از اسا یب بلاغی قرآ  است که توسط ایشددا  کشددف و 
های علامدده طباطبددایی ی قرآنی را نیر از یاف ددههااسلو  توا  این  می،  افرو  بر این.  تبیین ش ه است

اسلو  قرآنی نفی کا  همراه بددا لام ، اسلو  توصیف موصوف مثنی یا جمع با وصف مفرد :  دان ت
ع ول از م  ضددای ظدداهر حددال در حددرف خطددا  اسددماء اشدداره و ،  اسلو  مص ر مضاف،  حج 

 ی قرآنیهااسلو  در کنار این . اسلو  توسیط بلاغی
ی إخبدداری و های دوسویهره دی گاه نوین ایشا  درباره اسلو  اراده مفرد از اسمهای جمع و گرا 

نیددر بایدد  از (  تکیّلددی  پویددای  تصددویر  بددا  تکیّلی  ص ای  سازواری)  قرآ   در  صوتی  انشائی و تصویر
 .اب کارات بلاغی ایشا  شمرده شود
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یافت یخ در یخ ؛ 18/8/1401 :تار  23/12/1401 :تأیید تار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

  اتیدر استنباط از آ عیکاربست دانش بد
بر آرا و آثار دانشمندان    هیالاحکام با تک
 قم هیعلم ه حوز ریاخ سده

 2جوان  محمدعلیو  1ی جندی  ب محمدحسن ربان  

 چکیده
اجتهاد است   هیکه پا  یعلوم ادب   نیتعداد و عناو  ه دربار، اما  اجتهاد است  یازهاینشیاز پ  یعلوم ادب 

 یو حت    دانن  دیاجته  اد ن  هی   را پا یاز علوم بلاغ  کیچیاز فقها ه  یاختلاف نظر وجود دارد. برخ
اند. در ضرورت استثنا کرده نیرا از ا  عی اجتهاد، دانش بد  یبرا  یموافقان ضرورت علوم بلاغ  شتر  یب

ق  ب ب  ر  هی   عل  ه ر ح  وزمعاص     یاز فقها  یاعده  ژهیوبه  یاز دانش ندان علوم اسلام   یمقابل، گروه
اجته  اد اس  ت.   یلازم برا  یهاشرطشیاز پ  زین  عی بلکه علب بد  ان،یو ب  یتنها علوم معاناند که نهآن

 عی ضرورت دانش بد  باتبه منظور اث  یاستدلال عقل  همخالفان، درصدد ارائ  دگاهی آنان ض ن نقد د
استدلال که در مباح  ع عل  ب اص  ول آن  ان م   ر  ش  ده،  نیاند. علاوه بر اآمدهبر زیاجتهاد ن  یبرا

به قواعد دانش  شیاز فقه خو یکه در مواضع متعدد دهدیبزرگان نشان م  نیا یمراجعه به آثار فقه
ب  ر آث  ار   هینوشتار با تک  نی. اانددانش، نظر مخالف را نقد کرده  نیبا استفاده از ا  ایاستدلال،    عی بد
مخالف  ان، اس  تدلال ض  رورت  هض ن نقد ادل    ر،یاخ یهاقب در دهه  هیعل   ه از بزرگان حوز  یخبر

 یکس نکهیاز ا یداده است و با آگاه  حیالاحکام را توض  اتیاجتهاد و استنباط از آ  یبرا  عی دانش بد
گ  زارن نک  رده   یو اص  ول  یاستنباط فقه     اتیآن را در ع ل  یهاهیو آرا  عی دانش بد  یتا کنون رد پا
و جن  ار را از   فیاس  تخدام، مش  اکله، ت      ه،ی   تور  یهاهی   از استشهاد به آرا  ییهااست، ن ونه

 .کندیقب گزارن م  هیعل  ه حوز ریسال اخ صدیک یو اصول یمتون فقه ی لالابه

 . به ف احت و بلاغت   ح ی الاحکام، ترج   ات ی مشاکله، آ   ه، ی استخدام، تور  ع، ی علب بد   واژگان کلیدی: 
  

 
ق  ب و دس  تاوردها و   هی   عل   ۀ ح  وز  سیسالگش  ت ب  از ت س     نیم صدیککنگره    یدائ   رخانهیدب   تیمقاله با ح ا  نیا  *

 شده است. فیت ل یریحا بی عبدالکر خیحاج ش یالله العظ  تینکوداشت آ
 .رانیمشهد، ا ،یآخوند خراسان یفقه یاجتهاد، مرکز تخ   یگروه فقه و مبان اری استاد. 1
 .مسئول  سندهینو /رانیقب، قب، ا هیحوزه عل  عی ال ددانش آموخته س ح چهار رشته رجال. 2

 ma.javan@chmail.ir:  انامهیرا 

* 
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 جوان  یو محمدعل یرجندیب  یمحمدحسن ربان

 مقدمه
ب  ه زب  ان   آن  هایهای علوم بلاغی و از علوم جهانی است که استخدام آرایهدانش بدیع از شاخه

فقه  ا ادبی  ات عرب  ی   نظ  رعربی، زبان دین اس  ت و از    اینکهبا توجه به  ، ولی  عربی اخت اص ندارد 
ندان علوم اسلامی نیاز اجتهاد و ازآنجاکه برخی از دانش   استابزاری برای درک ص یح متون دینی  

 هبودن دان  ش ب  دیع ب  رای اجته  اد و نق  د ادل   شرطبررسی دلیل پیش  ، اندمنکر شدهرا  به دانش بدیع  
لای ههای ع لی و کاربردی از این دانش که در مقدمات اس  تنباط و لاب   ن ونه  همخالفان آن و نیز ارائ

مرب  وط ب  ه تواند بس  یاری از ش  بهات  ود، میشقب یافت می  هعل ی  ه استدلال فقیهان و اصولیان حوز
تا کنون مقاله یا کتابی به بررسی نق  ش دان  ش ب  دیع  ضرورت ت  یل این دانش را از سر راه بردارد.

 ه نخس  ت درب  ار تدوین شده است:این نوشتار در دو بخش  .نپرداخته استاحکام فقهی در استنباط  
ن این نظریه سخن گفت  ه و س  پس ب  ه  ک  ر ان و مخالفاموافق  هبودن بدیع برای اجتهاد و ادلشرطپیش
ق  ب یاف  ت  هعل ی    ه حوز ورانهایی از ت ثیر این دانش بر مباحع فقهی و اصولی که در آثار دانشن ونه

 .ه استشود، پرداختمی

 شرط اجتهادپیش  ؛بدیع
جته  ادی ی  ا  نیازه  ای ا به عقیده ت امی عل ای مذاهب اسلامی، دانش ادبیات عربی یکی از »پیش 

حک  یب،  ؛  341ق، ص 1415یک  ی از »ش  روط لازم ب  رای فعلی  ت اجته  ادی اس  ت یوحی  د بهبه  انی،  
( که فقها در ب ع »شروط قاض  یی  302ص  ، ق 1427به نقل از: مکارم شیرازی، ؛ 574، ص ق 1418

یا در باب »اجتهاد و تقلیدی و ت ت عنوان »ش  رائا ال فت  یی ی  ا »مق  دمات اوجته  ادی و مانن  د ای  ن  
ب اس  ت،  ه  ا دانش نیازبودن  اند. هرچند پیش ، از آن سخن گفته عناوین  ی لغ  ت و ص  رف و ن   و مس  ل 

بودن آنها برای اجتهاد، اخ  تلاف نظره  ایی وج  ود دارد ک  ه در ای  ن  درباره ضرورت علوم بلاغی و شرط 
ت.  میان، ضرورت آشنایی با دانش بدیع و اثرگذاربودن آن بر استنباط، بیشتر مورد تردید قرار گرفت  ه اس   

 اند. بودن این علب برای ح ول اجتهاد، استدلال عقلی نیز ارائه داده برخی از فقها بر شرط  که درحالی 
متوجّ بحرانى، علم احمدبنخید ثانى و شید مرتضى، شهیسنویسد: »علامه وحید بهبهانی می

ز از یاا ع را نید ثااانى علاام باادیاحمد و شهخیش ، بلکهاندط اجتهاد شمردهیان را از شرایمعانى و ب
 .(342 341ص، صق1415یوحید بهبهانی،  اند« ط اجتهاد دانستهیشرا

های ع لی ت   ثیر ن این نظریه و ارزیابی آن در کنار گزارن ن ونهابنابراین توضیح استدلال موافق
 روشن برای پاسخ به شبهات م ر  در این زمینه است.  یچراغ ، دانش بدیع در فقه و اصول 
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 قم  هیحوزه علم  ریبر آرا و آثار دانشمندان سده اخ  هی تک الاحکام با اتیدر استنباط از آ عیکاربست دانش بد

 بودن بدیع برای اجتهادشرطشاستدلال عقلی بر پی
»ف   احت و   دلیلب  هشرعی از برت  ری و ت  رجیح ی  ک خب  ر    هبرخی از فقها در باب تعارض ادل

الل  ه آیت.  دو گون  ه اس  ت  ، حای  ن م  رج    در براب  راند. رویکرد عل ای قب نیز  بلاغتی آن سخن گفته
 :نوشته استمکارم شیرازی در گزارن این دو رویکرد  

ن دو خبر، بلاغت و ف   احت  ی  ات در باب تعارض ب ی از مرج  یک   دند که ی از عل ا معتقگروه 
تر و  غ ی   ، خب  ر بل اند از ه ه جهات با هب متس  اوی که    دو خبر در فرض تعارض بین  عنی  ی   ؛ است 

ح و ض  اب ه آن ج  ز ب  ا  پی ه  کهی است  ی مقدم است و بد   بر دیگری تر  ح ی ف   ب  ردن ب  ه ای  ن م  رج 
ت  یل علوم بلاغی، ازج له دانش بدیع، م کن نیست، اما برخی دیگر معتقدن  د ف   احت و  

ل   ات مع   ومان از نظ  ر ف   احت و بلاغ  ت  کبلاغت از مرج ات باب تعارض نیست؛ زیرا  
و    ی ام فرع ک ان اح ی گاه در مقام وعظ و خ ابه بودند و گاه در مقام ب   ؛ چراکه ایشان مختلف است 

ل اتشان  ک، قواعد بلاغت و ف احت را در  نخست در فرض  ، که  به زبان توده مردم   ی مسائل ع ل 
در ف  رض دوم،  ، ام  ا  هی سححد    هف یصحح و دعاه  ای    نهج البلاغههای  ر خ به ی بردند؛ نظ ار می کبه  

راد  ی   ت قواع  د بلاغ  ت و ف   احت ا ی   ل ع  ادی و ب  دون الت  زام ب  ه رعا ک ش را به شی سخنان خو 
  ، ات قرآن  ی ی   در آ   . ع قدس  ی اس  ت ی ات قرآنی و حد ی ان آ ی نسبت م   ؛ مانند ن م لب ی ردند. ا کمی 

ق  رار گرفت  ه    نی  ز ن حد اع ال شده و حت  ی در مق  ام ت   دی  ی قواعد بلاغت و ف احت در بالاتر 
یمک  ارم    ع  ال اس  ت مت لام خداون  د  ک   ه ه  ردو  ک   ن ی با ا   ؛ ست ی ن ن ی ع قدسی چن یولی احاد   ؛ است 

 ، با تلخیص(. 303  302ص ص   ق، 1427شیرازی،  

 بودن علم بدیع برای اجتهادوجه انکار مقدمه
علی کاشف اشکالات منکران ضرورت علوم بلاغی برای اجتهاد، چیزی جز تکرار سخنان شیخ

حقیقت را بر ما روشن خواهد کرد. ایش  ان آنها    و ارزیابی  ویاشکالات    بیان  ؛ بنابراینالغ اء نیست
عد از اقرار به اینکه بخشی از قواعد معانی و بیان در اجتهاد فقهی و حتی اس  تنباط قواع  د اص  ولی ب

نخست اینکه این قواع  د  ه است:دو دلیل آورد  دخیل است، در رد ضرورت علوم بلاغی برای اجتهاد  
ک  ه دوم این  ؛پس نیازی به ت  یل استقلالی علوم بلاغی نیس  ت  ؛دشودر علب اصول نیز بررسی می

اف ح و ابلغ بودن آن، ترجی ی است که حتی مفی  د    ن ب  ه   دلیلبهبر روایت دیگر    یترجیح روایت
 .(118 117ص، ص1ج ق، 1381،  اشف الغ اءکچه رسد به ق ع به صدور ی نیست؛صدور هب  

 :نوشته است  بودن ف احت و بلاغتحسیدعلی قزوینی نیز در رد مرج  
ح نداریب؛ زیرا از مرج  ات من وصه نیست. ض ن اینکه تنها  ی درصورتدلیلی بر حجیت این مرج 
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که غالب مکال ات مع ومان با رعایت ف احت و بلاغت باشد، اف ح و ابلغ بودن ی  ک روای  ت 
تواند مفید  ن به صدور آن از مع وم باشد و تنها در این صورت است که امکان دارد کسی که می

ح را حج  ت بدان  دبه انسد ، 7، جق1427موس  وی قزوین  ی، ی اد باب علب قائل اس  ت، ای  ن م  رج 
 .(218ص

 قم به اشکالات کاشف الغطاء  هرویکرد مدرس
ه ک ین است آن مقدار از علوم بلاغک هرچند م »د:  نویسالله مکارم در رد دلیل نخست میآیت

ن علوم یله با اصل توقف اجتهاد بر ان مسئید، اشواربرد دارد در علب اصول ب ع و نقد  کدر اجتهاد  
 .(303ص ق، 1427مکارم شیرازی،  ی یمنافات ندارد 

گاهی ارزیابی یک روایت از » :گفته استالله مرعشی نجفی نیز به تبعیت از وحید بهبهانی آیت
علوم معانی و بیان و   رو؛ ازایناست  جهت ف احت و بلاغت، باعع علب به صدور روایت از امام 

 .(85ص  ، 1، جق1422  یمرعشی نجفی، ی ا اجتهادندیبدیع از شرا 
 ؛، ه ان ق ع به ص  دور اس  تدر متن عربی عبارت   گویا منظور ایشان از تعبیر »ی  ل العلبی

هرحال ایش  ان در ای  ن ب  ههرچند احت ال دارد منظور از »علبی، اعب از »ق عی و »اط ینانی باشد.  
نیازبودن عل  وم بلاغ  ی و د که چرا پیشگیروی اشکال می  رأیانکاشف الغ اء و ه   هینظر  هعبارت، ب
قابلی  ت  ، قواع  د ای  ن عل  وم  ک  هدرحالی ، کنی  دم ل  ا انک  ار می طورب  ه دان  ش ب  دیع را  ازج ل  ه
ید، دلیل اهای برای این ب ع نیافتو اینکه ن ونه  ، بخشی یا اثبات ق عی صدور روایت را دارد اط ینان
 نیست.ضرورت  بر عدم  

گفتنی است برخی از عل ای قب با ت سک به اینکه منابع استنباط یقرآن و حدیع( به زبان  
عربی است و فهب آنها بدون تسلا بر لغ  ت و ص  رف و ن   و و مع  انی و بی  ان و ب  دیع م ک  ن  

اند یفاض  ل ق  ایینی،  نیاز از اس  تدلال دانس  ته بودن دانش بدیع را بدیهی و بی شرط نیست، پیش 
 (. 19، ص ق 1418

 ی اصول و فقههادانشهای عملی نقش دانش بدیع در  نمونه
، ش  دبررس  ی در اجته  اد قب بر ضرورت دانش بدیع  ه حوز معاصر یدلیل برخی از فقها  اینجاتا  

پ  ردازیب ک  ه در مت  ون اجته  ادی ها و ابواب بدیع میهایی از آرایهدر ادامه به گزارن و توضیح ن ونه
 ه است.شداستناد  ها  بدان
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 استخدام. 1

، 12ق، ج1414منظور، یابناست   یکارگرفتنبه»  معنایبهو در لغت    »خدمةی  هریشاستخدام از  
الل  ه آیت  . از ب  اب ن ون  ه، ش  ده اس  ت  عرض  هتعاریف مختلفی برایش    ، ص لا  ادر  ، اما  (167ص

 :کرده استآن را چنین تعریف   ، یععل ای بد  بیشترگام با سب انی هب
سب اض یر یا   ازو    راده شوداکه از لفظش یک معنا  طوریبه  ؛دارد   ادو معن]دست کب[   کر لفظی که  

یا اینکه دو ض   یر ب  ه آن اراده شود،    معنای دیگرن   دیگری که جایگزین آن است،  ه هر واژ  شاره یاا
. 255 254ن، ص  ص1391،  زیی   س  ب انی تبری  راده ش  ودابرگردد و از هر کدام معنایی متفاوت  

؛ 158، صن1389،  اس  لامی  کز اطلاعات و مدارک مر؛  426تا، صه چنین ر.ک: تفتازانی، بی
 (.295، صن1381 هاش ی،

رَْْْمْ کمِنْ ْْشَهِدَْْْفَمَنْ »  مانند: م  ْ یفَ لْ ْْالشَّه  رمضان هلال ماه  ، ( که از »الشهری185 هبقره، آی  ه یسوری ص  
 ههایی از اس  تدلال ب  ه آرای   ن ون  ه  در ادام  هروزهای ماه رمضان اراده شده است.    ، و از ض یر »فیهی

 .یبکنمیرا بررسی استخدام  

 نقش استخدام در تمسک به اصالة العموم أ( 
ر راج  ع ىل  ی بع    یالع  ام بض   یکی از عناوین اصولی  یل باب ع وم و خ   وص، »تعق  ب  

س  خنان  ه. خلاص   اس  تگ  ردد( الذکر برمیبرخی از افراد ع  ام س  ابا  ی یآوردن ض یری که بهأفراده
 دو آیه از این قرار است:  یلن ااصولی

ْْ»   آیه نخست:   ( 228ی یسوره بقره، آیه  نَّ..ْ.تََبََّص نَْبِِنَ  ف سِهِنَّْثَلاثةََْق  ر وءٍ...ْوَب  ع ولتَ ه نَّْأَحَقُّْبِرَدِ هِْیْوَال م طلََّقات 
زی  را ض   یر ج   ع   اس  ت؛ت امی زنان غیر یائس  ه    (لیاج ع م لی به »یمراد از »ال  لقاتی  

 هطلاق رجعی باشند و خواه در عد  هخواه در عد  ؛گرددمؤنع در »یترب نی فقا به  وات عده برمی
ی در »بعولتهنی و »رد    کهدرحالی  ؛طلاق بائن هنی، خ وص م لقات به طلاق مراد از ض یر »هنَّ

به حکب اینکه از ل اظ معنایی باید بین ض یر و مرجعش م ابق  ت باش  د، ب  رای ؛ پس  استرجعی  
 شویب:معتقد های  یل یکی از خلاف اصلبه توجیه دلالت این آیه باید 

ین ق  اتی لیب منظ  ور از »ال  ی عنی بگ  وی بعدش:  هجمل هیک. تخصیص عام )المطلقات( به قر
ص  ورت   ای  ن  خ وص م لقات رجعی است و درنتیجه بین ض یر و مرجعش م ابق  ت اس  ت. در

 ؛بیان حکب م لقات رجعی است و کاری به سایر م لقات ندارد  درصددقس ت آیه فقا هردو  
 یر ولی از ض     ، یب عام سابا بر ع ومیت خویش باقی استی یعنی بگو  دو. استخدام در ضمیر: 

نه ت ام افراد و م ادیا منظور از »ال  لق  اتی  ، راجع به آن فقا »م لقات رجعیی اراده شده است
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در ای  ن ص  ورت فق  ا قس   ت  .(358، ص4ق، ج1427که در قس ت اول آیه آمده است یسیفی، 
 .م لقات خواهد بود هدوم آیه مختص م لقات رجعی است و قس ت اول مربوط به ه 

اصل لفظی   ، ناچار»عدم استخدامی است و به  ، نخست معتقدند اصل  هنظریداران  طرف   بنابراین
داران ط  رف   ک  هدرحالی  .اندش  دهقائل    یال  لقات»صالة الع ومی را کنار گذاشته و به تخ یص  ا»

شده و رایج در زبان عربی است ادبی پذیرفته  هیک قاعدکه    استخدام    هدوم با توجه به اینکه آرای  هنظری
کار ب  هدر معن  ای ع  ام خ  ویش    ی، ال  لقات»  هاصل لفظی »اصالة الع ومی معتقدند واژو به حکب  

 .باشدرفته و ض یر راجع به آن در خ وص رجعیات می
حَِ  ینَْیللِ  َّ » دوم:  هآی    وِ ْ ََْ ف    ْف  ا  واْف َ إِ َّْا َّ ه رٍْف َ إِ   ةِْأَش    ِ بَ ع  َ ْأَ رَبُّ   ْنِس  ا هِِم ُّْ   َ ن  ل   وَ ْم  ِ ْعَزَم  ْ یؤ  واْم ْ*ْوَإِ  

َْسَْ  .(227 226 یاتبقره، آ ه یسور«ْمْ یع ْعَلیالطَّلاقَْفإَِ َّْا َّ
زن ب  ا یآم  ک سوگند شوهر بر تر»  به این معنایاست که در اص لا  فقها    یلاءیا»  ه دربار  هآی این  

یج عی از پژوهش  گران  ی استش از چهار ماه برای اضرار به اویا بیشه  یه سر دائ ی خود برای ه 
 .(1314، ص4ق، ج1419  شبیری زنجانی، ؛ 748، ص1ق، ج1426ر نظر شاهرودی،  ی ز

ْینَْْیل َّ ازی  را ع   وم »  ؛ص یح اس  ت  نیزبرخی از فقها معتقدند »ایلاءی در عقد موقت   ن  ل  وَ ْم ِ ؤ 
تشان ب  ه عق  د خواه پیوند زوجی ؛شودشامل میرا ( هر زن و شوهری ینسائهب»و    یالذین»ی ینِس ا هِِمْ 

ش  ده با توجه به اینکه انقضای عقد موقت به ات ام زم  ان تعیین، ولی  موقت باشد و خواه به عقد دائب
یا بخشش آن توسا شوهر است، عبارت »عزموا ال لاقی مخ وص شوهرانی اس  ت ک  ه ب  ه عق  د 

اخ  تلاف ش  ده س  ابا  هاند. بر طبا این نظریه، در دلالت این آیه نیز ه انند آی   دائب، ه سری گزیده
از ب  اب  یعزموادر »( بر ع وم خود باقی است و ض یر ینسائهب» و  یالذین»است که آیا عام سابا ی

خورده رفته است ی  ا اینک  ه ع  ام تخ   یصکار بهبرای خ وص ه سران عقد دائب و  استخدام است  
 .(361، ص4ق، ج1427است؟ یسیفی مازندرانی، 

 است: ارائه شدهم ر  شده، پنج نظریه  مشابه نیز ی  اهن ونهسؤالی که  یل  به چنین در پاسخ 
هرچند »ال  ذینی و »نس  ائهبی ب  رای معن  ایی ع  ام وض  ع   یک. تخصیص عام به برخی از افراد: 

اند الف  اظ ع  ام، تخ   یص با ت سک به »اصل عدم اس  تخدامی معتق  د ش  دهولی گروهی    ، اندشده
رای  ج در   ه اصل عدم اس  تخدام ب  رخلاف س  یر  کهدرحالیاند.  رفتهکار  بهخورده و در معنای مجازی  

 ؛نقلی یا مرجح عقلی ندارد  هزبان عربی است و هیچ پشتوان
ة الع   ومی، »ال  ذینی و  با ت سک به اص  ل لفظ  ی »أص  ال   دو. رجوع ضمیر به برخی از افراد: 

اند و ازآنجاکه استع ال ض   یر در بع     کار رفته له خود به »نسائهبی در معنای عام و موضوع  
افراد عام سابا الذکر یآرایه استخدام( اصلی پذیرفته و رایج است، ض   یر در »عزم  وای ب  رای  
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 کار رفته است؛ ه سران در عقد دائب به 
   ی ب  رای مرج  دلیل این نظریه ای  ن اس  ت ک  ه    ول عملیه: سه. اجمال در دلالت و رجوع به اص

 ؛صالة الع وم یا اصل عدم استخدام وجود ندارد أ
م  راد اس  تع الی و   چهار. استعمال عام و ضمیر راجع به آن در عم  وم اف  راد و  د  از در اس  ناد: 

ع، حک  ب م  ورد به حسب  اهر و از باب توس  ، ولی  ه ان بع  افراد است  یعزموا»جدی از ض یر  
بین  ه  ور لغ  وی و  ه  ور ت   دیقی  ، این نظریهاسار  بر افراد عام ثابت شده است.  هنظر برای ه 

 ؛»م ابقت بین مدلول لغوی و مدلول ت دیقیی است  ، اصل کهدرحالیاین آیه اختلاف است.  
این  پنج. استعمال عام و ضمیر در عموم افراد، بدون تصرف در  عنای وضعی و  راد استعمالی: 

انک  ار اس  تخدام  هیاین نظریه بر پای     استکه مراد جدی از ض یر، برخی از افراد عام  ت  اس  یدرحال
 ؛ارائه شده است(

جعف  ر  ، صافی گلپایگ  انی، امام خ ینی ، بروجردی  ، عبدالکریب حائری شیخآیات  اخیر از    هنظری
ح  ائری ر.ک: سب انی و سایر شاگردان ایشان است که جریان استخدام را در این آیه قب  ول ندارن  د ی

؛ 464، ص4، جن1376؛ خ ین  ی، 180، صق1417؛ بروج  ردی، 227، صق1418ی  زدی، 
، 2، جق1414؛ س   ب انی، 497، ص1، جق1428؛ ص   افی، 235، ص2، جق1423خ ین   ی، 

خ ین  ی، دان  د ین  ی جری  ان اس  تخدام در ض   یر را م   ال میامام خ یکه    گفتنی است  .(552ص
 نبودنریاحت  ی در ف  رض ج    ، شهید م  فی خ ینیبه گفته   کهدرحالی  .(295، ص2، جق1415

اس   ش را هرچ  ه  رو؛ ازای  ناستخدام در ض یر، ضاب ه و معیار استخدام در آیات ف  وق وج  ود دارد 
را ب  ا   مس  ئله اص ایلاء به عقد دائب(، بای  د ای  ن  دوم یاخت  هنظریبه  ن  ی قائلاابگذاریب، بر طبا مبن
 .(349ص  ، 5، جق1418خ ینی، استخدام حل کنیب ی

زیرا   ؛این مقاله بیرون است  هنظر مختار از عهد  هو ارائ  مزبور  یآرا   ه البته داوری و استدلال دربار
طبا ه ه یا برخ  ی از مب  انی، در گ  رو آنها  چند ن ونه از مسائلی است که پاسخ  هارائ  هدف ما صرفا  

 فهب این اص لا  بدیعی است.

 تعیین معنای مراد با تمسک به اصل عدم استخدام ب( 
های مختلف  ی ب  رای  تواند به بدن زنی که با او ق د ازدواج دارد نگاه کند؟ صورتآیا مرد می 

در گرو ت لیل روایات »ب  اب النظ  ر ل   ن أراد أن یت  زوجی از    این سؤال م ر  است که پاسخ آن 
ْأبَِْیإِب  رَاهِْبنیعَلِْالله شبیری  یل روایت: » و مانند آن است. آیت   الک فیکتاب   نِْابنیمَْعَن  ْیٍْع م َْْیأبَ ِِْ ْع َ
ْأبَِْ ْمُ َمَّدِْیأَْْْیعَن  زََّازِْعَن  ْأَبََْجَع فَرٍْبنوبَْالْ  لِمٍْقاَلَ:ْسَألَ ت  ْیرِْیعَنِْالرَّج لِْْم س  ر أََ ْأَْید ْأَ   ََْال م َ ْإِلَْیتَ زَوَّ اْین ظ  ر  ه َ
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اَْ ( نوشته است: این سؤال، ش  ش  365، ص 5ق، ج 1407ی یکلینی،  هَاْبَِِ  لَىْال ََّّمَنِْیش تََِْیقاَلَْنَ عَم ْإِنََّّ
 صورت دارد: 

او ی  اهری  یبای ز  درباره و حساسیتی  ند  کنی ازدواج  یمع  زنب ق عی دارد با  یه ت  کسی  ک  یک.
 ؛به زن هیچ ت ثیری در ت  یب او ندارد   نکرد ندارد و نگاه

و اط ینان به ازدواج با زن م  ورد نظ  ر را دارد،  ه مقدمات ازدواجش فراهب شده  ک سی  ک   دو.
کردن،  آن زن است. ب  ه عب  ارت دیگ  ر نگ  اه ج ال  اهری    به پسندیدن ولی ازدواجش مشروط  

اراده    ن صورت گرچه به دق  ت عقل  ی  ی در ا   اراده فعلی ازدواج است. جزء اخیر علت تامه برای  
ن را  آ   اس  ت، ع  رف    ی  ک ار نزد ی بس     ت  ی ش نی به فعل   ه ن اراد ی افته و ش نی است، چون ا ی ت ن ی فعل 
 ؛ آورد می   ش ار فعلی به    ه اراد 

فق  ا از    و   ا ه س  ری در ف  ردی ج   ع اس  ت ی ه شرا ک ند  ی ب می   و   ند ک خواهد ازدواج  ه می ک مردی    سه.
 ؛ ز م  ئن شود ی ن جهت ن ی ه از ا ک رد  ی گ ب ق عی می ی ی ت   درصورت ج ال  اهری او خبر ندارد و  

درب  اره و   اس  تا او ج ال    اهری ه س  رن  ایند و از شرکخواهد ازدواج  ه میکسی  ک  چهار.
 ؛ن شرط را ندارد یه اکداند ن مییفردی مع
 ی نگرفت  ه اس  ت و یموارد آن ت   درباره ولی    ، م  ب است  اصل ازدواج    درباره ه  کمردی    پنج.

ه ک   رد ی   گبب ق عی یت   ، افتیا یسی را دارای شرا کاگر  تا ندکخواهد موارد مختلف را بررسی  می
 ؛ندکبا او ازدواج  

 ، خ  اص یردن به شخ که با نگاهکدهد احت ال می، اما  ازدواج ندارد   هاراد  ه فعلا  کسی  ک  شش.
 .(159ص  ، 1ج ق، 1419شبیری زنجانی،  ی فتدیج بر ازدوا ک او را بپسندد و به ف

ده  د و چه  ار اول و دوم را اج  ازه میدرص  ورت  کردن  ، فقا نگاهمزبورروایت    :یدگوایشان می
 زیرا: ؛شودفرض بعدی را شامل ن ی

عن  ی ی ؛فعل  ی دارد  هتزوج ال رأةی،  ه  ور در ارادید أن  یری»الرجل  فعل »یریدی در عبارت    ، اولا  
د در یب ب  ه ازدواج نگرفت  ه و ش  ایه هنوز ت    کرا  سی  ک؛ پس  ندکخواهد ازدواج  ه میکسی است  ک
 ؛شودن یمل  ا، شیصورت سوم و چهارم و ششب( رد ی ی بگینده ت  ی آ

ای  ن یج  وز أن ینظ  ر ىلیه  ای، ش  خص خاص  ی نباش  د، ب  ه ، اگر منظور از ض یر »های در »أثانیا  
ه ق   د ک   سی  کشخص خاصی اراده نشده باشد و بنابراین    معناست که از ض یر راجع به »ال رأةی، 

نگ  اه ب  ه  ه صدر روایت درب  ار کهدرحالی .ندکتواند به هر زنی نگاه مییصورت پنجب(،  ازدواج دارد  
ح ل »یرید أن ؛ پس ن است یال رأة( و بر وحدت اراده و متعلا نظر دلالت دارد زن مشخص و معی  

یتزوج ال رأةی بر فرد خاص و ح ل ض یر »ىلیهای بر م لا زن، از باب استخدام اس  ت و اس  تخدام 
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؛ پ  س (160ص  ، 1ج  ق، 1419ش  بیری زنج  انی،  برخلاف  اهر روای  ت و وح  دت س  یاق اس  ت ی
 شود.اصل عدم استخدام، شامل صورت پنجب ن ی دلیلبه مزبورروایت  

 »عدم تقدیر« هپشتوان  ؛استخدام یا جناسج( 
درب  اره آن عبارات فقه  ا را  سوره بقره و 222، آیه جنار و استخدام   هایپیش از پرداختن به آرایه

ئَل ونَْیوَْگذرانیب: »از نظر می ْیال مَحْیضِْق ل ْه وَْأَذىًْفاَع تَزلِ واْالنِ ساءَْفِْیعَنِْال مَحْکس  ضِْوَلاَُّْ ق رَب وه نَّْحَتََّّ
 .(222 هآی بقره،   ه یسوری  ط ه ر  َْی

ب  ه  نی  زدوم  هآی  ا در مرتب   ، ول  ی »م ی ی در این آیه تکرار شده  هواژشود،  که ملاحظه میچنان
معن  ای   دارای  هی    ی در ص  در آی»م      هل    ک  ، علام  ه حل  ینظر  ب  ه  ه ان معنای اول آمده است؟

در ، اما ه ین کل ه پرسندمی تواز شدن خون حی (  یخارج ی  ی»ح ه دربارعنی ی  ؛م دری است
در »م   ی ی را    عل  ت اینک  ه  .یفرج( و از باب استخدام اس  ت ی  ی»م ل ال   معنایبهآیه    هادام

د ی   ب، باین   ک  اان معن   ک   اس  ب مآن را  اگر    که  در نظر نگرفتیب، این استان  ک معنای اسب مبه    هی صدر آ
ولی اگر به   ؛ ییال ست تاع عن م ل  عن او  کس لون ی»  به این صورت:  ، بیریر بگی ای در تقدل هک

 :؛ به نق  ل از576ص ق، 1388حلی، علامه ی ستیری لازم نی تقدن  یب، چنینک  امعنای م دری معن
طبا این معنا، است تاع از ح  ائ  در . با اندکی ت رف(،  1079، ص4جق،  1419شبیری زنجانی،  

م دری یا اسب زمان باشد، هرگونه   معنایبهدوم نیز    »م ی یاگر    کهدرحالی  .غیر فرج جایز است
 مگر اینکه دلیلی مثل اج اع، این آیه را تخ یص بزند. ؛است تاعی از زن حائ  بر مرد حرام است

 نویسد: الله شبیری زنجانی با ت سک به اصل عدم استخدام، در نقد این نظر علامه حلی می آیت 
 اه در دو معن   ی    ی در آی»م   هل ک ه  ک ار خلاف  اهر است  یرا بسی ز  ؛ستیح نیشان ص یا  سخن

س  ت یان باش  د و لازم نک     اول به معن  ای اس  ب میه م ک استع ال شده باشد و مانعی هب ندارد  
ن ی   ام مرب  وط ب  ه اک   عنی احیب، ینک ن خارجی سؤال مییوقتی از ع  ، بلکهبی ریر بگیای در تقدل هک 
ئَلُونَ ی».  ستین چیع ی    ک س  ر 

خَ   عن م ل   ک س لون ی»  و  امی دارد،کد خ ر چه احیی عنی بگویعَن  ال 
 ش  بیری زنج  انی،ی  دی   آری ه  ب لازم ن ییو تق  د  ،امی دارد ک     چ  ه احیعنی م ل حی ی  یال 

 .(1079، ص4جق، 1419
ناگفته ن اند که بر مبنای این نظریه نیز تقدیر داریب و آیه م   داق مج  از مرس  ل و از ب  اب  ک  ر 

 و تقدیر آن چنین خواهد بود: »یس لونک عن حکب م ل ال ی ی.  استحکب م ل  هم ل و اراد
دی برای نظری  کند:آن را نقد می، سپس علامه  کر کرده هایشان در ادامه مؤی 

آمد؛ زیرا وجه  ی ب  رای ض یر می  صورتبهدوم    هباشد، باید در مرتب  ابه یک معنه  ی  در آیاگر م 
ه ک   دان  د ن میای   را  واژه  تک  راروجه  ییحوم طباطبامر دلیله ینبهتکرار اسب  اهر وجود ندارد. 
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  اس  ت و ی  دوم به معنای زمان حی  یم در( است، ولی م ی  اول به معنای خود حیم 
ر تنه  ا ب  ه یر و متفاوت با مفهوم مرجع ض   یگر از ض ی ی دیمعنا  هآمد، ارادر مییض   صورتبهاگر  

 .ر استه خلاف  اهک ن بود کا مجاز در حذف م ین و استخدام 
ب  ه   بر آن  دکیو ت ی  گفته است، چه بسا برای اهت ام به امر  فقه القرآنه راوندی در  ک پاسخ: ه چنان

توان نجا هب مییارتر باشد. در اکتر و آش شود تا م لب روشنر از اسب  اهر استفاده مییجای ض 
ارتر از کمعنای واحد عرفا  آش   لفظ بر هردو ن ح ل ین امر دانست. بنابرای  را ایم  ه رار واژکسر  ت

را ی ز ؛رار شده استکرو اسب  اهر تنیدو معنای مختلف اراده شده و ازاآنها    ب ازییه بگوک آن است  
س  ت و یر مت  داول نی   د م ال  ب، ام  ری ن  ادر و غکیرار اسب  اهر به مقاصدی مانند اهت ام و ت کت

 شبیری زنجانی،ی شتر استیراتب بمهب ،عبارت بر دو معنای مختلف  یک واژه در    یک استبعاد ح ل  
 .(1079، ص4جق، 1419

ک  ه ش  اید      دوم   هاسب مکان بودن »م ی ی در مرتب     هبا وجود ت ایل به نظری  اما امام خ ینی
 هبا ت سک به اج اع فریقین، ج ل   ی باشدالتأسیسْأولیْمنْالتأکیدبلاغی »  هقاعد  دلیلبهاین ت ایل  

لی می زی  را ای  ن معن  ا ب  ا »ه  و أ یی  ؛دان  د»فاعتزلوا...ی و »لا تقربوهنی را کنایه از »دخول در قُب  ُ
»ف  اعتزلوای ب  ا   هج ل     چه اینک  ه  ؛ای که فقا فرج را گرفتار خود کرده است( سازگارتر استیپلیدی

ا ب   ، 225 224، ص  ص1ق، ج1421سببیت، در پی این ج له ق  رار گرفت  ه اس  ت یخ ین  ی،   اءیف»
 .اندکی ت رف و توضیح(

است که برخی مثل مرحوم ملکی میانجی در ض یر »ه  و أ یی نی  ز ب  ه اس  تخدام قائ  ل   گفتنی
آنچه أ ی یمک  روه  کهدرحالی  ، رفته استکار  بهم دری    معنایبهیم ی (    آن  زیرا مرجع  ؛اندشده

 ش  دن( یملک  ی می  انجی، خ  ود خ  ون ح  ی  اس  ت ن  ه م   در یحی   ، و ناخوشایند طبع( است
 .(43ق، ص1400

 د.گ  رد و در تعری  ف اس  تخدام نی  ز ب  ازبینی    ش  ودشایسته است تعریف جنار م  رور    در اینجا
ب  ه  ، الله سب انیآیت رو؛ ازایناستجنس بودن دو چیز هب معنایبه»جناری م در باب مفاعله و  

ه در ست از ه انن  دی دو واژا پیروی از مشهور، در تعریف اص لاحی آن گفته است: جنار عبارت 
اعَة ْی ه »مانن  د آی     .(267ن، ص1391زی،  ی   س  ب انی تبرآوا و اختلاف آن دو در معنا ی وم ْالس َّ مََُّْ ق   و 

رمِ وَ ْماْلبََِّ واْ َْی قیامت  معنایبه ی آن»ساعةی در ابتدا  هواژ که (55 هروم، آی  ه یسوری ْساعَةٍْیَْق سِم ْال م ج 
 رفته است.کار بهمقدار اندکی از زمان   معنایبهو سپس  

دو  ه»م   ی ی و اراد هآید ک  ه تک  رار واژمیدست  بهتعریف جنار و استخدام چنین    هاز مقایس
ض   یر   که  زیرا در تعریف استخدام گفته شد  ؛نه استخدام   ، جنار است  همعنای متفاوت، از نوع آرای

؛ دنروکار  بهاول    هغیر از معنای مراد از واژ  یعنایاول در م  هیا اسب اشاره یا سایر واژگان جایگزین واژ
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چنانچ  ه در  ، ن  ه اس  تخدام. بل  ه  است، معنای دیگر م داق جنار    هاول و اراد  هتکرار آوایی واژپس  
هب معنای دیگر را    هعربشاه اسفراینی تکرار یک واژه و ارادابن  سانو به  نیبتعریف استخدام ت رف ک

 .(101، ص1تا، جبی،  عربشاهیابناین آیه نیز م داق استخدام خواهد بود   ، استخدام بدانیب
 شوم:آور مییاد ب عاین   هنتیج عنوانبهدرهرحال دو نکته را 

تواند م   داق اس  تخدام باش  د اینکه »هو أ یی می  درباره توضیح ملکی میانجی  نخست اینکه  
 ؛ص یح است

دم استخدام برای کشف  هور »م   ی ی ص   یح  دوم اینکه از دیدگاه مشهور، ت سک به اصل ع 
نیست؛ زیرا این بخش از آیه م داق آرایه جنار است، نه آرایه استخدام. مگ  ر اینک  ه بگ  وییب منظ  ور  

 الله شبیری »اصل عدمی بوده است؛ زیرا بین عدم استخدام یا عدم جنار فرقی نیست. آیت 

 مشاکله. 2

یک معنا ب  ا   یعنیص لا  بدیع  اشکلی  اهری دو چیز است و در  هب  معنایبهدر لغت  مشاکله  
لفظی که برای معنایی دیگر است، بیان شود. مثلا  لفظ »بی را به این دلیل بیاوریب که لفظ »ال  فی 

س  تفاده ابود، به جای لفظ »بی از لفظ دیگ  ری  یعنی اگر لفظ »الفی ن ی  ؛در سخن موجود است
 مانند شعر سعدی: .(422تا، ص؛ تفتازانی، بی248ن، ص1391،  تبریزی  کردیب یسب انیمی

 کرمان سرم بخوردندکه ناگه  طمع کرده بودم که کرمان خورم

، یخ  ورم ی ب  ه »است و علت عدول از لف  ظ »گی  رم   یبگیرم کرمان را  »  معنایبه»کرمان خورمی  
 است.  یشکلی با »بخوردندو هبایجاد ه انندی  

 ه»س  کوتی از واژ هاول ب  ه ج  ای واژ م رع نخست بی  ت زی  ر،   نیز درصائب تبریزی  ه چنین  
 »بخیهی استفاده کرده است:

 زند درویشمی بخیهخود  هعبث به خرق بیشتر است لبِ سؤال سزاوار بخیه

 مشاکله و جواز اخذ اجرت بر واجبات مجانی  هآرایأ( 
، از آرای  ه ل انس  انبودن افعام لوک   دلیلبهب لان اخذ اجرت بر واجبات مجانی    هرد نظری  برای
واجب ه لازم است که  مقدماستفاده شده است، ولی پیش از بیان اصل م لب، توجه به این    مشاکله

ه باید به ن   و مج  انی و ب  دون اخ  ذ اج  رت انج  ام ش  ود و کواجبی یکی  توصلی بر دو گونه است:
ت ک  ه مانند دف  ن می     ؛جعل شده است  یعدم اخذ اجرت »شرط  ه  یا ب  یمجانیت»وجوبش به شرط  

آن جایز  دادنانجام   ایه اخذ اجرت برکواجبی  ؛ دوم،  ن واجب استام ابا روایات، دفن او بر مؤمن
ای ک  ه حف  ظ نظ  ام و یی توص  لیمانند واجبات کف  ا ؛زیرا نسبت به اجرت »لا بشرطی است  ؛است
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 ت  یل اجتهاد و... .  ، مثل طبابت ؛جامعه اسلامی به آن وابسته است
زی  را فاع  ل ای  ن واجب  ات، مال  ک اج  رت  ؛گوین  د»واجب  ات مج  انیی میبه واجبات نوع اول  

واجب  ات مج  انی( و مال  ک نش  دن   ایعلت ب لان این معامله یاخذ اجرت ب  ر  باره در، اما  شودن ی
 ست:هدو نظریه    این اجرت   برفاعل  

یه اول:  دهد، ملک او نیست تا اینکه  هب فاعل واجبات مجانی و هب ع لی که انجام می   نظر
ملک خداوند متعال است و خداون  د    ، بلکه رد ی دهد و در مقابل آن اجرت بگ   د آن را اجاره بتوان 

چ  ون  ؛ پ  س  اجازه چنین ت رفی را در ملک خود نداده است و از اخذ اجرت نهی کرده اس  ت 
ت رف مورد نظر حلال و مشروع نیست و ت رف در ملک غیر است، عقد اجاره و اخذ اجرت  

 برای آن باطل است؛ 
یه   س  ت ک  ه غ  رض ش  ارع از رونازآ  اج  رت ب  ر  لکی  ت فاع  ل  افس  اد اج  اره و ع  دم م  دوم: نظر

؛ پ  س ک  ه ب  ه ن   و مج  انی انج  ام ش  وند شودت  یل میی درصورت فقا    ، این واجبات  شدنانجام 
فعل  ش ی  ا ب  ودن فاع  ل و  م لوک   ؛ بن  ابراینودن ع ل، شرط امتثال و ت قا غرض مولاستبمجانی

زی  را  ؛دلیل باطل بودن این اجاره نیست ، اخذ اجرت  دادن این ع ل در قبالانجام م جوربودن او از  
عقد اجاره بر کاری که عبد انجام ، ولی  ملک خدای متعال است  تکوینا    بدیهی است که افعال انسان

 .(326، ص2ق، ج1424،  تبریزی  و مفید ملکیت اجرت است یسب انی ، دهد ص یحمی
ت م ْه »، آی مزبوردوم معتقد است، بعد از توضی ات    هیالله سب انی که به نظرآیت اَْ نِم   واْأَنَّ َّ وَاع لَم  
ْش  َْ ن  ولِْوَل  ِ ِْیم  ِ ُ  س  َ  ْوَللِرَّس    ْ أَ َِّْ َِّ ر ىْیءٍْف  َ بکیِْوَال مَس  اْْت   امىیوَالْ ْال ق    نِْالس  َّ ( را 41 :نف   الایْیلِ...یْوَاب   

هی ب  رای لل» ی درلام » نوشته است که آننخست آورده و در پاسخ  همدرکی شرعی برای نظری  عنوانبه
جع  ل تش  ریعی ملکی  ت خ   س ب  رای رس  ول و  درص  دداین آیه  لبتها  .نه ملکیت،  اخت اص است

جعل ملکیت تشریعی خ س برای خداون  د ک  ه مال  ک تک  وینی ت   ام ع  الب ، ولی  القربی است ی
الت سیس » هدعا قاعدم( و شاهد این  326، ص2ق، ج1424،  تبریزی  است، بیهوده است یسب انی

تف  اوت  یلذی القربی»و  یللرسول »با    یلله»در    یلام »فه اند معنای  است که می  یأولی من الت کید
 یلذی القرب  ی»و  یللرسول »در    یلام »آیه، این تکرار صورت نگرفته و اگر    هدر ادام  کهدرحالی  دارد؛

 نبود. آنرا داشت، نیازی به تکرار معنا بود و ه ان معنا هب»للهی  ی درلام »  با
ی که فرض کنیب »لامی »للهی برای ملکیت است،  درصورت گوید که حتی  ایشان در ادامه می 

کن  د؛ زی  را دخ  ول  این آیه نظریه نخست در وجه ب لان اجاره در واجبات مجانی را اثبات ن ی 
»لامی بر »اللهی از باب »مشاکلهی و برای ات اد شکل  اهری »لل  هی و »للرس  ولی ... اس  ت؛  

خَْکیْ ر وَ ْوَْکیْ وَْنظیر »  وَا َّْ  ْا َّْ  ق،  1424( یس  ب انی تبری  زی،  30  ، آیه نفال ی یسوره ا نَْیرِْکال م اْْیْ ر 
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 (. 326، ص 2ج 

 عنهبر عمل منهی  دالّ   الفاظ  کاربردمشاکله و  ب( 
مظعون م ُ رد و او چن  ان  بن مالک نقل شده است که پس  ری از عث   ان بن در حدیثی از انس 

پرداخ  ت ت  ا  ب  ادت می ان را مسجد گرفته ب  ود و در آن ب  ه ع ه قس تی از خانه ک اندوهگین شد  
َِْیاایش  ان فرمودن  د: » ؛ پس  د ی رس   اینکه خبر به رسول خدا  ََُّْ بَ ا ا   ْإِ َّْا َّ اىَْمَ ْْْْکْع َّ م َ ْیکوََُّ ع َ  ْ ت  

بَانِْیعَلَْ بَانِْی نَاْالرَّه  هَِ  اْ اد ْف ِْْیة ْأ مَّت ِْی ةَْإِنَّ ََّ ه َ بِْْیالِْ  «یس َ (؛ »ای عث   ان  66ن، ص 1376بابوی  ه،  یابن   لِْا َِّ
ت امت م  ن  ی ا را ننوشته است. ه انا رهبان ی ت و ترک دن ی ه انا خدای تبارک و تعالی بر ما رهبان 

 جهاد در راه خداستی. 
شهید م هری در توجیه این روایت که چرا نخست رهبانیت را مردود ش رده و سپس جهاد  

 گوید: را نوعی رهبانیت و فضیلت دانسته، می 
الج له و اضت افراطی است و اما مخالفت با هوا فیی ت و ریآنچه اسلام با آن مخالف است رهبان

ی از آن یهاات در حد اعتدال مسل  ا  در اسلام وج  ود دارد و ح  ج و ص  وم و جه  اد ن ون  هی ترک ماد
استی. ایشان در ادامه، ض ن توضیح مشاکله موجود در این روایت، علت کاربرد مش  اکله را نی  ز 

بان  "له  ئمسدارد: »بیان می هادُ   ةُ یرُه  ج 
تی ال  ض  ی ی قت، و ت  ازه تعرینه حق   ،ه استینها تشبیو امثال ا  "امَّ

ت ام  ت ی   عن  ی رهبانی ؛عیبه اص لا  علب بد ،است "لهکمشا"و از باب  ،ت و عزلتیاست به رهبان
 (.575 574ص، ص19ج تا،یم هری، بی ت استیمن ضد رهبان

 توریه. 3

ی یُوَر  » دانش ب  دیع   ص لا  ادر    د.کرخبر را پوشاند و غیر آن را  اهر    ؛ یعنییة  الخبرَ ی تَور    یوَرَّ
معن  ای    اهر و غی  ر   یک  ی  :که حداقل دارای دو معناس  تاست  ستع ال لفظی  ا  معناینیز توریه به

 ک  ه مخاط  ب گ   ان کن  د ه   انایگونه، بهخفی  همعنای مق ود و مقرون به قرینو دیگری    مق ود
 هاش   ی، ده اس  ت یک  رنده، معنای خف  ی و بعی  د را اراده گوی  کهدرحالی ؛معنای  اهری مراد است

 .(253ن، ص1391،  تبریزی  ؛ سب انی89ق، ص1413؛ نجفی اصفهانی،  294ن، ص1381
نخست در باب تعادل و   در دانش اصول، در دو باب از این اص لا  بدیعی استفاده شده است:

گویند: زی  را موافق  ت موافا با عامه میدر وجه تقدیب روایت مخالف با عامه بر روایت  که  تراجیح،  
کن  د یفاض  ل لنکران  ی، خبر با نظر عامه، احت ال صدور روایت از روی توریه و تقی  ه را تقوی  ت می

گوین  د: میک  ه درب  اره آن دوم در وجه تقدیب دلیل خاص بر دلی  ل ع  ام ؛  (297، ص6ن، ج1385
اعتن  ایی و بی معنایب  هتقدیب ع  ام   کهدرحالی  ؛دلیل استهردو  تقدیب خاص، مستلزم ع ل بر طبا  
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از روی ش  وخی ی  ا تقی  ه ی  ا را دلیل خ  اص  ، این است که گوینده انهلازم  کهکنارزدن خاص است  
 .(427، ص4ق، ج1414،  تبریزی  ه باشد یسب انیگفتتوریه یا پرگویی 

کاربرد دارد. البته توریه فقهی نی  ز ه   ان توری  ه مع  روف در دان  ش ب  دیع    توریه نیز    در فقه 
نامن  د و توری  ه  است؛ اگرچه برخی مثل ابوال جد اصفهانی، توریه معروف را توریه عرف  ی می 

دانند که لفظ  دو معنا دارد و ه  ردو م  راد اس  ت ینجف  ی اص  فهانی،  بدیعی را مترادف ابهام می 
ای باشد که  گوید: »م کن است توریه، مقرون به قرینه تفتازانی می   رو ؛ ازاین ( 89ق، ص 1413

م بر معنای قریب و  اهر را تقوی  ت کن  د و بیش  تر باع  ع فری  ب مخاط  ب ش  ودی  دلالت کلا 
گویید: »اگر توریه  الله حسینی حائری نیز در توضیح توریه می (. آیت 425تا، ص یتفتازانی، بی 

ای باشد که مخاطب  مق ود واقع  ی گوین  ده را بفه   د، توری  ه م ق  ا نخواه  د ش  دی  گونه به 
 (. 29، ص 2ق، ج 1423یحسینی حائری،  

 :گویدنیز می  الله فاضل لنکرانیآیت
ن  وعی   ،ن رون ی   ا  .ش  ود و ن  ه راس  ته در آن ن  ه دروگ گفت  ه میک   زدن اس  ت  ه نوعی ح  رف ی تور

ه شخ   ی ب  ه ک   نیمثل ا  .شودار گرفته میک شدن از دروگ به  ه به منظور خلاص ک اری است  ک پنهان
ن   ودن ه اعلامک   ی از اف  راد خان  ه  یک  .طلبدند و صاحب خانه را میک سی مراجعه میک درب منزل  

ه مق   ود ک درحالی  ".ستینجا نیا"د:  ی گواز پشت در می  ،داندسرپرست خانواده را م ل ت ن ی
 (.526ق، ص1426فاضل لنکرانی، ست ییه وی در پشت در نک ن است یواقعی او ا

 های تطبیقی توریه در فقهنمونه
است ک  ه در اب  واب مختلف  ی از فق  ه    »توریهی پرکاربردترین اص لا  بدیعی در دانش فقه 

های صلاة، ح  ج، ی   ین، مت  اجر خ وص  ا  ب   ع مکاس  ب  فتوایی و فقه استدلالی نظیر باب 
کار  م رمه، نکا ، طلاق، ق اص و... و نیز در ارزیابی روایات متعارض در ابواب بسیاری به 

ری  زی،  ؛ تب 9ت  ا، ال  ف، ص ؛ تبریزی، بی 222ق، ص 1408رفته است یر.ک: فاضل لنکرانی،  
؛ مرعشی  2508، ص 8و ج   853، ص 3ق، ج 1419؛ شبیری زنجانی،  229، ص 2تا، ب، ج بی 

 (. 273، ص 2، ج 1415نجفی،  
ترین مباحع فقهی  یل این عنوان، ماهیت توری  ه و ف  رق آن ب  ا دروگ اس  ت؛ زی  را دروگ از مهب

 .فرق آنها توجه نکند، م کن است مرتکب حرام شودحرام است و اگر کسی به 
 ؛دگاه امام خ ینی عرف و روایات شاهد است که ماهیت توری  ه چی  زی ج  ز دروگ نیس  تاز دی

کند، دروگ است ات و افعالی که خلاف واقع را القا میئهای خلاف واقع و انشاطورکه شوخیه ان
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البته توریه از باب حکومت و ب  ه حک  ب ش  ارع از موض  وع دروگ   .(63، ص2، جق1415خ ینی،  ی
ن از است یا ربا بین   همنزل اینکه طواف کعبه به  مانند  ؛(63، ص2، جق1415خ ینی،  خارج است ی

شود. امام خ ینی با نقل روایاتی ازج له روایت حسن صیقل، ک  ه ام  ام پدر و فرزند ربا ش رده ن ی
قِِ و َْکْإِنَّیْ ت هَاْال عِْیأَْ» سخن حضرت یوسف:  ه دربار  صادق  فرم  ود: (، 70ی یسوره یوسف، آی  ه م ْلَس ا

ْماْسرقواْوماْْ» نیز دروگ نگفت(  یقسب به خدا که برادران یوسف دزدی نکردند و یوسف ی بک وا  
ئَل وه م ْإِ ْ یْ ب ِْکبَ ل ْفَ عَلَ   ْْ: »بیب  راها  س  خن حض  رت   ه و نیز در پاسخ به سؤالی درب  ار ان واْک ْْه م ْه  اْفَس  

و َْی ْم اْفعل واْوم اْْ» فرمود:(، 63ی یسوره انبیاء، آیه ن طِق   ه  ا چن  ین یقس  ب ب  ه خ  دا ک  ه بتی  بک وا  
ش ا در این ب  اره چ  ه   :سپس حضرت خ اب به صیقل فرمود  .نیز دروگ نگفت(  نکردند و ابراهیب

حض  رت فرم  ود: ه ان  ا ؛ پس  گویید؟ صیقل گفت: ما تسلی یب یه ین  اهر آیه را قبول داریب(می
زدن ب  ین دو لش  کر کشی و متکبرانه قدم گردن  :دارد خداوند دو چیز را دوست و دو چیز را دش ن می

و دروگ  ، ه  اکشی و متکبرانه قدم زدن در راهدارد و گردنو دروگ برای اصلا  را دوست می  ، متخاصب
ق د اصلا  و راهن   ایی م  ردم ب  ه   تنها به  راستی که ابراهیبهب  دارد.برای غیر اصلا  را دش ن می

هُ ها ن یاینکه بت ل  فَعَل  َ ب  رای  طورک  ه یوس  فه ان .رُهُب  ه  ذایی   ب  کتوانند کاری بکنند گفت: »ب  َ
 .چنین گفت [و خودن]اصلا  بین برادران 

، حرمت استبه م کوم  ، ای که برای اصلا  نباشدد: توریهگوی امام خ ینی  یل این روایت می
طورک  ه ه ان  خ  ارج اس  ت؛از ک  ذب    ای که برای اصلا  باشد، به حکب شارع موض  وعا  توریهولی  

 (63، ص2، جق1415خ ینی، حکب کذب را ندارد ی

 نتیجه
 معنایب  هه اس  ت،  ش  دلای متون فقهی و اصولی بررس  ی  ههای بدیع در لاباینکه بخشی از آرایه

بر ض  رورت ای  ن دان  ش در ت ق  ا اجته  اد   خود شاهدی گویا  ، بلکهنیازی از دانش بدیع نیستبی
های آی  د ک  ه آش  نایی ب  ا آرای  همیدس  ت بهشده در این مقاله چن  ین های ارائهاست. از بررسی ن ونه

طورک  ه گ  اهی ه ان  ؛دیگ  ر باش  دروای  ت  ب  ر    یتواند ملاکی برای ترجیح م توایی روایتمی  یبدیع
ها را ب  ه بررس  ی و  هن آشنا ب  ا ای  ن آرای  ه  ودشمیزدگی  استخدام یا مشاکله یا توریه، مانع از شتاب

کش  ف  ه  وری مس  تند ب  ه قواع  د لغ  وی و   برای  دلالت کل ات و ج لات  درباره احت الات دیگر  
درست مثل اینکه  هنیت آشنا با ت    یف، ب  ا احت   ال وج  ود ت    یف   .خواندعرفی زبان فرامی

  .خدشه کندزرگی چون نجاشی ادعای رجالی بدر تواند می  یشدید»و   یسدیر»یجنار خ ی( بین 
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المعنی من منظار علماء القرن   نظرية روح 
 خير في الحوزة العلمية بقمالأ

لخميني  مام اوجهات نظر الإ علی التأکيد)مع
 * الله جوادي آملي(والعلامة الطباطبائي وآية
 ** حامد شیواپور

 الملخص
قة  ضعة ا لفاظةار اةرضلم  ،لني نةیبناء علی نظرية  ضعةا لفاظةار فحضللم لني ةا  خض ار رةاح حضلم 

طبةق ذة    ،لني انی لنيشترک  بين لنيراديق لنيخ لظ ، ضف درل لخروصيات لنيراديق في ضعةا لفاظةار
لانظرة فان لنيرلد من لفاظار لني شابه  کاا رش ضلاکرسي ضلالولم ضلاقلم في لاک اب ضلاسن  ايس م انيها 

 يها من لاس   بمکان بحيث تشمل جميا لنيراديق غير لنيادي .لاظاذري  ضف م انيها للمجازي  بل لن م ان
ضاکن یمکةن برةوحة عامة   ،طرحا نظري  حضلم لني نی في لفصل ا وجيه لفاظار لني شابه  في لاقرلن

ضقة   ،ترنيظها عةمن لانظةر ت لا امة  فةی علةم لالذة ، ذة   لانظرية  طرحةا فض  مةرة علةی ية  لاذة لي
تبناذا ب    لاکثير من علماء لاظکر لفسلامی، ضق  طرحا مرة لرری في للحوزة لا لمي  بقم في لاقرن 

  بقةةةةم ضذةةةةم لفمةةةةالا للخميةةةة  ضلا لامةةةة  ضنخةةةةذ ااةةةة کر کلاکةةةة  مةةةةن کبةةةةاح علمةةةةاء للحةةةةوزة لا لميةةةة ،لفرةةةةير
لاطباطبائي ضآي  الله جولدي آملةي . لسة  ره ذة ل لنيقةا  تقريةر اکةل مةن ذةمفء لا لمةاء حةو  لانظرية  

 لني کوحة ضبيان ضجو  لاشبه ضلفر لاف بينهم ضرروصيات ضجهات نظرذم حيا  تلک لانظريه

لا لامةةة  لاطباطبةةةائي، آيةةة  الله  ،للخمينةةةیلفمةةةالا  ،علةةةم لالذةةة ، ضعةةةا لفاظةةةار الکلماااالمفااحیا :ااا ف 
 جولدي آملی.

  

 
المقال بدعم من الأمانة الدائمة لمؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس حوزة قم العلمية وإنجازات آية اللهه  تم تأليف هذا    *

 العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.

 ، ايران.قم ،ديبجامع  المف اتيلهستاذ مساعد في فرع الإأ **
 h_shivapoor@yahoo.com: البريد الإلكتروني 
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علم البديع في الحوزة العلمية بقم تطور 
)تشابه الأطراف في  في القرن الأخير

 *الميزان انموذجا(
عبدالله موحدی محب  

 **
منفرد  و مهدی عشایری 

 ***
 

 الملخص
ح يثةةةة  في فةةةةرضم   لظةةة  مةةةةن لا لةةةةولا اقةةة  طرحةةةةا للحةةةوزة لا لميةةةة  بقةةةةم في لاقةةةرن ل رةةةةير نظةةةر ت 

لفسلامي  ک لم لاب يا لا ي طرخ عليه تحوفت کبری رلا  لاقرن للحاعر فسيما تشابه ل طرلف ضذو 
ضق  خدی لا ذافل عن ضظيظ ه لا فاي  لاةی  ،من للمحسنات لالظظي  لا ي اه ضظيظ  جمااي  ضلرری دفاي 

ضمن جمل  لا ظاسير لاتي دضنا في للحوزة لا لمي  بقم  ،نا ی ب ض لنيظسري لفب  اد عن لاظهم لارائب
حيةةث ي يق رةةر فيةةه علةةی لفسةة  ان  اا لةةولا  ،رةةلا  لاقةةرن ل رةةير ذةةو ک ةةاب لنييةة لن في تظسةةير لاقةةرلن

لفدبي  في عملي  فهةم لاةنذ فبسةب، بةل بأ ةا  فکةاح خدبية  ح يثة . رن لففکةاح لاب ي ة  لاةتي طرحهةا 
نيي لن تجاحي دضن شک لانظر ت للح يث  ا لم لالذ  فی عررنا للحاعةر . ضمةن لا لام  لاطباطبائي في ل

لذ مامه ااوظيظ  لا فاي  ا شابه لفطرلف في عملي  تظسير لانذ  جمل  لب لعات لا لام  في لنيي لن ذو
علةةی لاةةرغم مةةن لنةةه قةة  طةةمرلم قبةةل لا لامةةه فةةی مولعةةا شةة ی لف لنةةه ي ي طةةر  لايةةه کمةةنه  في  ،ضفهمةةه

اة اک یمکةن لع بةاح لفسة ظادة مةن لاوظيظة   ،لي  لا ظسةير ضي يکةن قة  لک شةا م انيةه ضکيظية   کةير عم
لا فايةة  ا شةةابه لفطةةرلف ضکشةةا م انيةةه مةةن لبةة لعات للحةةوزة في لاقةةرن لفرةةير . ذةة ل لاببةةث برةة د 

کل مةةةنظم لکبةةةات لن تشةةةابه لفطةةةرلف اةةةه ضظيظةةة  دفايةةة  لضف   لکبةةةات لن لفذ مةةةالا بهةةة   لاوظيظةةة  بشةةة
 ضممنه  ضدقيق من مب کرلت لا لام  لاطباطبائي .

لاوظيظةة  لاماايةة ، لاوظيظةة   ،عمليةة  فهةةم لاةةنذ ،تشةةابه لفطةةرلف ،: علةةم لابةة ياالکلمااالمفااحیا :اا 
 لاقرن ل رير في للحوزة لا لمي  بقم. ،لا لام  لاطباطبائي ،لا فاي 

  

 
المقال بدعم من الأمانة الدائمة لمؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس حوزة قم العلمية وإنجازات آية اللهه  تم تأليف هذا    *

 العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.

 ، ايران.كاشان، بجامع  كاشان  يجنبداب واللغات الأالآ يةبكل  يستاذ مشارک في فرع المعارف الاسلام أ **
 movahhedimoheb@gmail.com: البريد الإلكتروني 

 ، ايران. )الكاتب المسئول(.قم، في قم  يةالعلم ة ول بالحوزطالب السطح الأ ***
 mojahedatkhalesane@gmail.com: البريد الإلكتروني 
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 معرفة المفرداتل حديثالنموذج ال
 * الأخير القرنفي مقفي لحوزة العلمية افي

 ** فرعبدالمطلب فريدي 

 الملخص
، ائباذ  لاقرآن ضفهم لارسةاا  للهيية  بشةصل صة  رف ن لس خ للا لا لولا ل دبي  عرضحي نيفشک خ

فسة خ للا اذة  لاقةرآن  سةبيللا لةولا ل دبية  في فةترلت   لظة  لاعلةی ضق  مهة ت ل بحةاا لاةتي خجريةا 
في اذ  لاقةرآن ظردلت في م. ضمحوح ذ ل لاببث ذو لس  رله لا طوحلت خفضلبنبو ضفهم لارساا  للهيي   
بهةة ف قةة  لسةة ظاد ب ةةض لنيظسةةرين مةةن علةةم لني لةةم ضلانبةةو ضلابلاغةة  ض لاقةةرن ل رةةير للحةةوزة لا لميةة  في 

، لذة  ضلارةرف مسة قلا تحةا عنةولن لا اا  اک دفا  دقيقة   اظةار لاقةرآن ضرررةول اةلاوصو  لای  
 لس بسةان علم حقيقي. ضلع برض  نوعا من لاة ض  للحسةي ض  ررفعلم لا عن  ن ضرن كان لاب ض ي ي

ذو  ظسير لالاقرآن في مظردلت نظسه یمصن لع باح منهلهم في دففت سيا   . ضفي لا   لمي ل ضساط لا
 لنيائ  سن  ل ريرة.في قم رلا   لا لمي وزة  للح طرخ فيلا طوح لا ي  لا ي 

في قولعة  خمةا  رةرف،في علةم لا ب   لطريق  لنيزلا ضلني   ي رلافا الاا ني رف  لفاعلاً ق مول حلاً    کما
ل سةةال ا بةةو  كبةةير في  وذةةض قةةائم علةةا م اب ةة  حركةة  للحةةرف خض سةةصونه نه  للحةة يث عةةلا ، فةةانيلف

مةةن رةةلا   لى م ةةو ضلحةة  ذةةو تطةةوح آرةةر في علةةم لا فاةة . رن رحااةة  م ةةا  م  ةة دة رلفعةةلا قولعةة  
تم کمةةا كةةل كلمةة  ،    مةةادة ضذي ةة  في  وعةةا تقةة م م يةةاح ج يةة  فشةة قا  لاصلمةة   ضجةةود نةةوعين مةةن لا

لاةتي ل ية لت ربطا  كثةير مةن لني ةا  لنيق مة  الاشة قاقات لني لمية  ضلارةرفي . ي نةاض  ذة ل لاببةث لا 
 .لاقرآن في لا ظسير مظردلت موذج لا ي  ا ففت في مجا  لان ريرشه ذا لاقرن ل 

 .، لني   ي، لا ففتلازلا ، لاعلا  لاررف، لاصلم ، لا ظسير، لففالکلمالمفااحیا :  

  

 
تم تأليف هذا المقال بدعم من الأمانة الدائمة لمؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس حوزة قم العلمية وإنجازات آية اللهه    *

 العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.

أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وادابها ، مجمع التعليم العالي للغات والآداب والدراسههات الاقافيههة، جامعههة   **
 المصطفى العالمية، قم، إيران.

 a.faridifar@chmail.ir: البريد الإلكتروني 
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 ن الکريمالتحقيق في کلمات القرآ
  نمناهج مفردات کلمات القرآ تغيير

 *خيرالقرن الأفي
ی نهاوند محمد ملک 

 **
 

 الملخص
 ضذنةةا . لاقةةرآ  للمج مةةا اةة   لاةةادة ليةةولجس مةةن ضلحةة ة لاصةةرم لاقةةرآن كلمةةات  م ةةا  رن دحلسةة 
 ض ممةا. للمجةا  ذ ل في قيم  آثاحلً  ضلاظقهاء ضلنيظسرضن ضق  صنا لالذويون .فيها  دضحلً  ا با  ف ات   لظ 

 فةاحل لبةنحيةث قةالا . لا ربية  لاصلمةات ا حلسة  لاظ ات ل ساسةي  رح    ذم  لالذويين  خن  فيه  شك  ف
 ب طةةوير  قةةالا الهلةةرة لارلبةةا لاقةةرن في ضلاقةةولميس لني ةةاجم مةةن خصةةباب ض لالذةةويين خذةةم مةةن ي  ةةبر لاةة ي
 نموذج غرلح علا صيغ لا ي". ل صل لا في" نيوعوم صياغ ه رلا  من  لالذ   فقه  موعوم  في  ذائل
ي طةةر  لاةةی ذةة ل . ضي  فةةاحل لبةةن ب ةة  لاةة ذر ضشةةرب عليةةه خكةةل قةة  ضرليةةل، سةةصيا ضلبةةن دحيةة  لبةةن

ذة ل لفصةل ضلن لسة بوذ علةی لذ مةالا لبةن فةاحل رف لن لالذةويين قة   ،لفصل سةوی قلة  مةن لابةاحثين
 لس ظادضل منه في ک بهم ضلذعنول به . ذ ل لای جانب ضجود شولذ    لظ  دلا  علی قبويم ي ل لفصل.

ضذةو تبنيةه مةن قبةل اذةوي مشةهوح  ضفي کلالا لالذويين دايل آررفکبات ذ   للحقيق  في لالذ  لا ربي 
ضب   مضي قرضن علی ذاک قالا حسةن لنيرةطظوي ضذةو عةاي قرلنةی  ،ذي مکان  حفي   نظير لبن فاحل

 في خدلئةه ضبمقاحنة  ضلحة  اذوي خصل رلى لا ربي  لاصلم  من لنيش ق  ب ب  ذ ل لفصل ضلحجام کل لاريغ
نجة   لاقرآنية  لاصلمةات تناضاةا لاةتي ل رر  لاص ب ما لا في لنيب خ اع باح ضل ر  لاصلمات  دحلس 

 لا ربيةةة  لالذةةة  خصةةةو  مةةةا ت  ةةةاحه قةةة  جةةةرت ف لاقرآنيةةة  لاصلمةةةات م ةةةا  في ذائلةةة  تطةةةوحلت لن ذنةةةا 
 لا ظسةير مجةافت في لاص ةب غاابية  مةن فاعلية  ضخكثر  خد  رنها بل ل رر ؛ لاص ب في  لاولحدة  ضم انيها
 لاقرآن. ضغريب ضلنيظردلت ضلالذ 

  .فاحل لبن ،لا في لفصل مرطظوي، لاقرآن، كلمات  في لا بقيق ااحیا :  فالكلمالم

 
دائمة لمؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس حوزة قم العلمية وإنجازات آية اللهه  تم تأليف هذا المقال بدعم من الأمانة ال  *

 العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.

 ، قم، ايران.والمذاهب انيد بجامع  الأ في قسم القرآنمساعد أستاذ  **
 maleki@noornet.net: البريد الإلكتروني 
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الحوزة العلمية في في شيوع علم المعاني
 القرن الأخيرقم في

 * نموذجا( )تفسيرالميزان
 ** محمد عشايری منفرد 

 الملخص
علم لني ا  ذو خح  لاظرضم لاثلاک  ال لولا لابلاغي . ضق  ضلظبا للحوزة لا لمي  دضما علةی  تة حيس 
ذ ل لا لم ضت  ي   ضتطوير  طول  عمرذا لا ي يبلغ مائ  عالا. مما دعا للحا  لای عق  ذ ل لنيقا  به ف 

عالا . ضلر اح  بذي  کشا ضجه  بيان كيظي  تطوح علم لني ا  ضتحواه في تلک للحوزة لنيباحک  رلا  لنيائ 
للحقيق  تظسير لنيي لن ض کيظي  تطوح علم لني ا  فيه. ضت لخذ فرعي  لاببث في خن لا لام  لاطباطبائي  
كانةةا اةةه فةةی لنيباحةةث لا مهي يةةه مةةن ذةة ل لا ظسةةير ضکنةةا  مباحةةث علةةم لني ةةانی لن قةةادلت  ضلبةة لعات 

 ضقولع   سيسي . 

 ا ، لابلاغ ، لا لام  لاطباطبائي، لنيي لن، للحوزة لا لمي  في قم.علم لني الکلمالمفااحیا :  ف
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علم البديع في الإستنباط بناءً   دور
القرن الراهن فی علماء  علی آراء

 *الحوزة العلمية بقم
ی جندی  ب محمدحسن ربان  

**
جوان محمدعلیو   

 ***
 

 الملخص
ذناک رلافةات دلحت حةو  عة د لا لةولا ل دبية  رن لا لولا ل دبي  من مق مات للهج هاد ض اکن 

لاتي تشکّل خسال للهج هاد ض عناضينها . فمن لاظقهاء من ف ي  بر خي علم من لا لولا لابلاغي  خساسا 
الإج هاد کما خنّ خکثر ممي ي عرضحة لدرا  لا لولا لابلاغي  في عملي  للهج هةاد يسة ثنون علةم لابة يا 

نظةةر مةةن لاظقهةةاء لني اصةةرين في حةةوزة قةةم يةةرضن خنةةه اةةيس علمةةي لني ةةا  ض  منهةةا. ض  ةة  لتجةةا  ثااةةث تبنةةا 
بةةةل ض كةةة اك علةةةم لابةةة يا. ض قةةةامول بنقةةةة  آحلء  لابيةةةان مةةةن لني طلبةةةات ل ساسةةةي  الاج هةةةاد فبسةةةةب،

للخرةةةولا، ض حةةةاضاول تقةةة م حلةةة  عقلائيةةة  علةةةی عةةةرضحة لدرةةةا  علةةةم لابةةة يا في عمليةةة  للهج هةةةاد. ض 
ذ ل رای جانب لن لارجوم رای مماظاتهم لاظقهي  يرش نا رلى خنهم في كثةير  سطرضذا في ک بهم ل صواي ؛

مةةن مولعةةا لج هةةادذم لسةة  اول بقولعةة  علةةم لابةة يا خض لن قةة ضل لاةةرخي لنيخةةااا يةة ل لا لةةم. ذةة ل لنيقةةا  
خدا  لنيخااظين من رلا  لفع ماد علی آثاح ب ض علماء للحوزة لا لمي  بقةم في لاقةرن  بر د لجهاه

مةةا لا لةةم  نةةه ي يةة م ت قةةب رطةةی  ضخکةة  علةةی عةةرضحة لفسةة  ف  ب لةةم لابةة يا فةةی لفج هةةاد. ،لفرةةير
علةةم لابةة يا مةةن ذي قبةةل في عمليةةات لفسةة نباط لاظقهةةي ضل صةةوي، ضقةة  لسةة  ره لنيقةةا  شةةولذ  في 

سة خ للا کنا  لانروص لاظقهي  ضلفصواي  لني ضن  في للحوزة لا لمي  بقم في لاقرن لفرةير شةولذ  علةی ل
 للمحسنات لابلاغي  کاا وحي  ضلفس خ للا ضلنيشاکل  ضلا ربيا ض لانال في عملي  لفس نباط.

علةةةةةةم لابةةةةةة يا، للهسةةةةةة خ للا، لصةةةةةةل عةةةةةة لا للهسةةةةةة خ للا، لا وحيةةةةةة ، لنيشةةةةةةاكل ،  الکلمااااااالمفااحیا :اااااا  
 لا ربيا، لانال لنيربا، لاترجيح ااظراح  ض لابلاغ .
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The Theory of the Spirit of Meaning from the Point 
of View of Qom Seminary Scholars in the Recent 

Century (Focusing on the Imam Khomeini, Allameh 
Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli’s Views)* 

Hamed Shivapoor
**

 

According to the theory of “the spirit of the meaning” (stating that the words are 
coined for the spirit of the meanings), words are coined and made for a spirit 
common between the meanings of different examples rather than the characteristics 
of those examples. According to this point of view, the meaning of similar words 
such as throne, chair, tablet, pen, etc. in the Quran and sunnah is neither their 
apparent meaning nor their figurative meaning, rather their meaning is so broad that 
it includes non-material examples as well. 

The theory of the spirit of meaning was originally proposed to justify the similar 
words of the Qur'an; But it can be generally classified in the category of macro 
theories in lexicology. This point of view was proposed by Ghazali for the first time, 
and after him, many great Islamic thinkers accepted it. In the last century, this theory 
has been given a chance to be reproposed in the seminary of Qom; therefore, the 
views of three prominent scholars in the seminary of Qom, namely Imam Khomeini, 
Allameh Tabatabai, and Ayatollah Javadi Amoli on this theory are discussed from 
different perspectives and various approaches. 

In this article, these three figures’ explanations about this theory, their 
similarities and differences are superiorities one have in respect to the others are 
examined.  

Keywords: Lexicology, the spirit of meaning, the use of words, Imam Khomeini, 

Allameh Tabatabai, Ayatollah Javadi Amoli. 
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during the Last 100 Years; A Case Study of the Array 
Tashabuh al-Atraf in the Book al-Mizan* 

Abdullah Movahhedi Moheb
**

 & Mehdi Ashayeri Monfared
***

 

During the last century, Qom Seminary has developed innovative theories in 
various branches of Islamic sciences including in the science of Allegories (Badi’). 
Tashabuh al-Atraf (to repeat in the head of a sentence the word used in the end of 
the previous one) is one of the arrays that, in addition to the aesthetic function, also 
has a semantic function. This semantic function is such that neglecting it has caused 
some commentators to misunderstand. Among the commentaries that have been 
written in the last hundred years in Qom Seminary, al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an and 
Tafsir Surah al-Hamd can be mentioned among which al-Mizan is a work in which 
not only literary knowledge and sciences are used in the process of understanding, 
but it also presents innovative ideas in literary issues. Allameh Tabatabai's 
innovations in Al-Mizan can compete with other new linguistic ideas in the world. 
One of his innovative ideas is considering the semantic function of the array 
Tashabuh al-Atraf in the process of interpreting and understanding the text. 
Although the semantic function of this array has been sporadically paid attention to 
before Allameh, it had not been used as a method in the process of interpreting and 
understanding the text and its meanings and the quality of its effect had not been 
discovered by then. Therefore, applying the semantic function of this array and 
discovering its meanings can be considered one of the innovations in recent century 
in Qom Seminary.  

This stuIy, in the first stage, proves that the array Tashabuh al-Atraf has a semantic 
function, as sporadically can be found in some of the works of some commentators. 
Then it proves that paying attention to the significance of this array in a systematic and 
precise way is one of Allameh Tabatabai's initiatives in al-Mizan. 

Keywords: the science of Badi’, Tashabuh al-atraf, the process of understanding the 

text, aesthetic effect, semantic effect, Allameh Tabatabai, the centenary 

of Qom Seminary. 
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The New Lexical Paradigm in the Recent Century of 
the Qom Seminary* 

Abd ul-Muttalib Faridifar
**

 

The use of literary sciences is essential for engaging with the language of the 
Quran and accurately understanding the divine message. Research conducted in 
different periods on literary sciences has paved the way for better utilization of the 
Quranic language and understanding the divine message. This study focuses on 
examining the transformations in the Qom seminary over the past century regarding 
the lexicology of the Quranic language. Some commentators, for the precise 
semantics of Quranic vocabulary, have utilized sciences such as lexicography, 
morphology, syntax, rhetoric, etc., and have dedicated a separate section titled 
"Language and Morphology" to it. Although some do not accept morphology as a 
real science, considering it a kind of personal taste and appreciation within scholarly 
circles, their method of semantic analysis of Quranic words in interpretation can be 
seen as a new development in the last hundred years of the Qom seminary. 

Contrary to the prevalent method in morphology, they have proposed a new 
approach to identifying intransitive and transitive verbs. In the rules of elision (i'lal), 
a new method based on "following the vowel" or "sukun of letter" paves the way for 
a significant transformation in elision rules. Referring multiple meanings to a single 
meaning is another transformation in semantics. By providing a new criterion for 
word derivation (the existence of two specific positions in the substance and form of 
each word), many of the meanings presented for lexical and morphological 
derivatives are considered invalid. This research examines the recent century's new 
developments in the Qom seminary's model of Quranic word semantics in 
interpretation. 

Keywords: Morphology, Lexicography, Interpretation, Elision (i'lal), Intransitive, 

Transitive, Semantics. 
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Investigating the meanings of the words of the Holy Quran has always been one 
of the serious concerns of the Quranic community, and various groups have played a 
role in this: lexicographers, commentators, jurists, etc., have written valuable works 
in this field. Undoubtedly, one of the most central groups for the study of Arabic 
words is the lexicographers, and among them, Ibn Faris, who is considered one of 
the most important lexicographers of the fourth century AH, created a tremendous 
change in the lexicography of the Arabic language by proposing the idea of 
"semantic principle". Being borrowed as a model from great grammarians like Ibn 
Durayd, Ibn Sikkit, and Khalil, it started to be forgotten after Ibn Faris. Although 
this principle is apparently only noticed by Ibn Faris, other lexicographers also used 
the semantic principle in their books and actually believed in it. Although it seems 
that only Ibn Faris had paid attention to this principle, but the works of other 
scholars yell that they have also used it and believed in it in practice. In addition to 
the existence of various evidences indicating the acceptance of the semantic 
principle in the words of lexicalists, another reason is that a great lexical scholar like 
Ibn Faris had admitted it. Centuries after him, contemporary Quran researcher, 
Hassan Mostafavi, accepted the "semantic principle" and considered all Arabic 
materials to only have one root and based on that examined and explained the 
Quran. By comparing their performance - in examining words and focusing on the 
"semantic principle" - compared to other books that deal with the words of the 
Qur'an, tremendous changes and beauties can be seen in the meanings of the words 
of the Qur'an, changes that are related to the principles of the Arabic language and 
meanings. It is not contradictory to what has been said in other books, but it is more 
detailed and targeted than most of the explanations in the books of interpretation, 
vocabulary, and grammar and Gharib al-Qur'an. 

Keywords: Al-Tahaqiq fi kalamat al-Qur'an, Mustafavi, the semantic principle, Ibn 

Faris. 
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The Extension of the Science of Meanings (Ma’ani 
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Seminary: A Case Study of Al-Mizan Commentary* 

Mohammad Ashayeri Monfared
**

 

The science of ma’ani is one of the three branches of rhetorical sciences. Over 
the past hundred years, the Qom seminary has been consistently engaged in the 
teaching, promotion, and development of this science. This article examines the 
growth and changes in this science within the context of the Qom seminary's 
century-long evolution. To address this issue, the article focuses on the Al-Mizan 
commentary and specifically investigates the development of the science of ma’ani 
within this esteemed interpretation of the Quran. The research hypothesis posits that 
Allameh Tabatabaei, in his Al-Mizan commentary, has made significant 
contributions in terms of critique, innovation, and the addition of new principles in 
the preliminary discussions and internal topics of the science of ma’ani. 
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Literary science is one of the prerequisites of ijtihad; but there is a disagreement 
regarding the number and titles of literary sciences which are the basis of ijtihad. 
Some jurists do not consider any of the rhetorical sciences to be one of the basic 
sciences of ijtihad, just as most of the supporters of the necessity of rhetorical 
sciences for ijtihad have excluded the science of badi’. In contrast to these two 
groups, a group of Islamic scientists and especially some contemporary jurists of the 
Qom Seminary are of the opinion that not only the sciences of eloquence and 
balagha, but also the science of Badi’ are among the necessary prerequisites for 
ijtihad. While criticizing the views of the opponents, they also tried to present a 
rational argument on the necessity of the science of badi’ for ijtihad. In addition to 
this argument that they have presented in the discussion of their principles, referring 
to the jurisprudential works of these scholars leads us to the conclusion that in many 
places of their jurisprudence they have argued based on the rules of the science of 
badi’ or criticized the opposing opinion by using this knowledge. 

This article, relying on the works of some great scholars of Qom Seminary in 
recent decades, while criticizing the arguments of the opponents, explains the 
argument of the necessity of  bidi’ for ijtihad, and being aware that so far no one has 
reported the traces of badi’ and its arrays in the operations of jurisprudential and 
principled inference, it reports examples of reference to arrays like half-truth, 
Syllepsis, moshakela (quasi-facial), spelling and homogeneity, from the legal and 
jurisprudential texts compiled in the Seminary of Qom in the last one hundred years.  

Keywords : The science of Badi’s, Syllepsis, the principle of non-Syllepsis, half-

truth, moshakela (quasi-facial), spelling, homograph, literary puns, 
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